ابه اين راضى شدندكه با خاتهنشينات باشتد وبر دلهايشان ‏ 47/210244 
مهر زده شده است در نتيجه قدرت درك [خير] ندارتد)901. 


(ولى بيامبر وكسانى كه با او ايمات آوردءاتد: با اموال و ووأ بوثو امع اكوا وب عي د 
جانهاى خود جهاد كردئد واينانند كه همه خيرات براى آنا و ري 5 


0 
است) در دنيا و آخرت (و اين كروه هسمان رستكارانتد) آبَنتُوت وا نكي الرسول» يرت «أمثوا مع 
بهر »وعداو برى انان باغهاتى آاددكرده استكه إ) ِحَنهَدوَْوَفِر لووك اكرات 

از زيرآن نهرها روان است و در آن جاوداتهائد اين همات وَوَكح كَ كلمن ث3 2 عدم ٍٍ 
مستعارى ررك است)" وو سراف امسرابى ننه || .نكت اهرك رن ويَِكَالَْولَيلِ 3 
بيغمبر(385) آمدند تا به آنان اجازة [ترك جهاد] داده شود ومس لكان 17خ 1ك رركا 
تا درخاء يفف طفر يك سوكوات يى ناز عت عاب لِيوْدَنَ هم وقعدَألْزِينَ كذبوا 
آنانراداد (وكسانى كه به خدا و رسول او دروع كنصد در || ملسيو الْريدكمَر أت عَدَابٌ ليك 


عاد شستد) از منافقين اعراب [باميوتشيتان] كه ب || © يسرع لَلمضُعصا وَلَاعَلَأ رص وَلاعلَ لذي 
دروغى ادعاى ايمان و بدون عذرآوردث تخلّف كردند (إبه ا 00 لسكا دس روه عع »ع 

:جدورت مَايسْفِقُورت راصحو يله وَرَسُولو. 
وض ب كالزاة لقف طاو تراك بقونفة رسيدهة6 ون.. )| ل ُو حر عإذانصحوالله وده 


سعد باعء مسر م فده بي 
ناتوانات [مانتد بيرمردان] و بر بيماران [نابينايان و مَاعلَلمُتسدو تم نسب لاه حَفُوريّصِةٌ يا 
0 2 اس ع د 
زميركيراد] د بركسانى كه جيزى نمىيابند ها [در جهاد] || وَلاعَلَألرإِدَامآأيودَ كه فلح لاج 3 


خرج كنند هيج كناهى نيست [در تخلف از جهاد] به شرط ]99] يَأ ضع ووأ لي و يلدع 
آن كه براى خدا و ييامبرش خيرخواهى كنئد) و در حال ا 


خانهنشينى شايعات براكنده و نكرانكننده را بر زبائها 


حَرَ لبج ُوامَابفُِوتَ © # إِنَمَاالسَيِلْعَلَ 
35 ا سعء )6ج لكوم فد 
اليندازند, و مردم را ازكار باز ندارند و طاعت خدا را اجام |9 لدت كنز ؤئلك وش أفْنيَاْرسْ ويك يكوا 
دسند ور بيكركاران [ه نصيحت] ميج راهى نبت» + |إ] مَعَالْحَوَاِف وَططبعَ عل موي مم ْلائَمموكَ 0١‏ 
مزاع رشان (و خدارد أترزت اسد) برى أنان ود ايع ج222 2 222 22 ا 


مهربان است) به آنان در نفى كلناه آنان7١")‏ (و يز كنافى 
ليست بركسانى كه جون بيش تو آمدئد تا سوارشان كنى» 
همراه توبه سوى غزا بي يند وآنان هفت نفر از انصار بودئد و قولى ميكويد: قبيلة بنومقرن بودند (كفتى جيزى بيدا نمىكثم تا بر آن سوارتان كنم 
بركشتند در حالى كه جشمانشات از بريشانى سرشار از اشك بود براى اينكه جرا جيزى نمى يابند كه خرج راه جهاد كنند )1 
(جزاين نيس تكه راه) عتاب و مؤاخذه فقط إبركسانى است كه با اين كه تواتكرند) در تخلف از جهاد لاز تو اجازه مىطلبئد, به اين راضى 
ند و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده است در تتيجه آنان نمى فهمند) خبير را3؟"9 


لقا 


نولتي لإهتكامى كه [از غزا] به سوى آنان بازكرديد [دربارة تخلفشات] 


املك سوه خ توك ال عد آلعَيٍِ 
رأ لكر فده تو لنت رشراعتع ليشأ 
يَككسبُورت © يرثن سك لِوْصَ اعت كان 
ساكل ليرْع ْم رايت 
© الخرا ]كذ كنارنكةا رهاز لتنا 
خدودَمَآأرَلَ عل وَسوبومَأئييِءْ كي اود 
عَلِمََكرَةألتَوْهوَأنسَييعظِية © يرت 
راب مد بوم ث بِآهوايو و الآضِر وَيَكَحِدْ 
َف رْسَأووَصَلوتٍ اولاق 
سبد هماما مَيَف اريم © 


ارا مين مض 


براى شما عذر مىآورتد بكو: [به آنان] عذر تياوريد كه ركز 

أسخن شما را باؤر نمىكثم همانا خحداوند ما را از بعضى از 

خبرهاى شما آكاه كردانيده و خندا و رسول او عمل شما را 

.خواهند ديد آنكاه [در روز قياست] به سوى داناى نهان و آشكار 

بازكردانيده مىشويد و شما را از آنجه مىكرديد [خداوند] خبر 
ميهد بس بدان ياداشتان مىدهداء" (جون 

| 6] سوى آنان باز كرديد, به زودى نزد شما به خدا سوكند خواهند 

خورد)كه در تخلفشات معذورند (نا از آنان صرف نظر كنيد 

سرزنش شان تكنيد بإيس از آنان رو بككردانيد جراكه آنان 

|ن| بليدند) بخاطر ناياكى دروتشان (و به سزاى آنجه مسيكردند 

جايكاهشان دوزخ است)1ف إبراى شما سوكند ياد موكنند ما از 

| آنان خوشنودكرديد بس اكر شما ازآنان خشتود شويد قطماً خدا. 

از كروه فاسقان خشنود نمىشود) و خشنودى شما همراه با 


١ 


أ احكام وشريعتها (وخدا داناى حكيم است) به خلق و صئعت 
| خود"" لاز باديهنشيئان كسانى است كه أنجه را اثفاق مىكنئد 
أ تاوان مىشمارند) و زياذ» زيرا اميد كواب آن را دارند بلكه از 
8 :ترس آن را مىبخشند و آنان بنى اسد و غطفان بودند (و بسراى 
شما دوائر را اتتظار مىبرند» دوائر جمع دائره است به معثى 
بي شآمد مصيبتبار و تقلّب روزكار است يعنى اتنظار بيش آمد 


سحت را دارند تا نجات يابند إبر آنان باد بيش آمدبد) يعنى عذاب و هلاك بر آنها باد نه بر شما (و خداوند شنواست [به كفتار بندكائش] 
داناست» بهكردارشان,0) ؤو برخى ديكر از اعراب كسانى اندكه به خددا و روز آخخرت ايمان دارتد» مانند قبيلة جهينة و هزيئة (و آنجه را انفاق. 


مىكنندة [در راه خدا] سبب تقر 
[مقبول] براى آنان» نزد خداوند (به زودى خدا ايشان را در بهشت 
انا 


اخدا مىشمارند و وسيله دعاهاى نيك بيامبر) براى او مىشمارند (آكاه باش قطعماً آن [انفاق] قربتى است 
خويش در مىآورد همانا خداوند آمرزنده است) براى اهل طاعتش (مهريان 


مسهاجران: يسيشكامان و سبقتكتتدكان سخستين لز 
اصحابى اند كه به هر دو قبله نماز خوائدهاتك يعتى سابقة آنها 
در اسلام به عهدى مى رسدكه هر دو قبله را دريافتهائد. يا 


كسانىاندكه شاهد «بيعتالرضوان» بودءاد. يا اهل بدرائد و 
بهتريزشان خلفاى جهاركاناتد به ترتيب» سيس غش تن 


اهستندكه با رسول ل خداة) در بيعت عقب اول و دوم» 
بيعت كردهاند كه تعدأدشان در بيعت عقبةُ اول هفت تن ودر 
بيعت عقبة دوم هفتاد تن بود. يا منظور از هر دو سابقون مام 
صحابه است (وكساتى كه با تيكوكارى از آ: 

كردهاند [نا روز قيامت] خدا از ايشان خشنود شد به 
سبب فرماتبردارىشان (ر ايشان نيز ازاو خشنود شدتد» 
به سبب باداشش هو براى آنان باغهائى آماده كرد كه زير آن. 
نهرها روان است هميشه در آن جاودائند اين است همان 
كابيابى بزرك)!0 (و) اى اهل مديته (يسرخى از 
باديهلشينانى كه بيرامون شما هستند متافقند. مانتد قبيلة 
اسلم و اشجع و غفار (و نيز بعضى از اهل مدينه بر ثفاق خنو 


( و سابقون الاؤلون از مهاجران وانصار) سابقون الاّلون از وبزز زرو جين 


ع سعد مس أ أ 


هنهم وَرَصْوأضنه 
2 3 ا 37 
الاج 


©) يَمِتَنْعوْلكوْمِ ب الأعرَاب 
موه 


ا مَرَداعَلَ لتِقَاقِلاتعلَسهرٌ 


هراعسأ 7 تب ير 

د موده ور 1 قر عر معد هوركم يهار صَلْعيَه 
سكول صا © انعا 
ع 


كرفتهاند) در آن داخل شدهائد و مستقرّند (نو) اى 
محتدر48) (آنان را نم كناسى ما آنان را مىشناسيم مايه 
زودى آنان را دويار عذاب موكنيم) به رسوا ساختنشات يا 


راث يي 00 :: وانتزاتيك 0 
مد" إن وتش وو الؤيرن سرك لعي راشبل 

كشتنشان در دنيا و عذاب قبر (سيس) در آخرت (به ودف 
سوى عذابى بزرك بازكردانيده مىشوند) آن آنش استالا"9. جوم 0 حرو مُرْجو لاي 
ل(و ديكرانى هستند كه به كناهان خود اعتراف ككردتد) از 1 إَث وام 
تخلف در جهاد (عمل نيك را) جهادكردنشان بيش | وبمك وان عبئعكبة © 
إبا عمل ديكركه بد است) و آن تكلّفشان از تبوك (در 
آميختهائد نزديك است كه خداوتد توبة آنان را بيذيرد ككه 
همانا خداوند آمرزندة مهربان است)0011. 

دريارة ابى لبابه وجماعتى از يارانش هنكامى كه به آنها خبر رسيد جند آيه دريارة آنانكه از غزوه تيوك تخلّف كردءائد نازل شده اسثء خود 
را به ستونهاى مسجد بسته؛ سوكند خوردند كه جز رسول خدا(ة8) كسى ديك ر ان كند اين آيه نازل شد و رسول خدا() شخصاً 
بازشانكره: (از اموال آنان صدقهاى بكير م آنان رابا آن ياك و ياكيزه سازى) ازكناءشان بس يك سوم مالشان راكرقت و به صدقه داد إو برلى. 
آنان دعاكن زيرا دعاى تو براى آنان سكن است) سَكَن: آنجه كه روان بدان آرام كيرد و اطمينان بيد كند به قبول توبدشان و رحمت است براى 
آنان (و خدا شنواى داناست)01"71 (آيا ندانستهاندكه تنها خداوند است كه از بندكائش توبه را مى يذيرد و صدقات را موكيرد [يعنى مى بذيرد] (و) 
آيا ندائسته اند (كه خداست كه خود توب يذير است) بر بندكانش به قبول توبدشات (مهربان است) به آنان,80"'" (و بكو) اى محمد( ) به لين 
كروه توبدكار وغير ايشان (عمل كنيد [به ميل خودتان]كه به زودى خدا و رسول وى و مؤمنان در عمل شما خواهند نكريست و به زودى [بس از 
مرك] به سوى داناى نهان و آشكار [يعنى ال] بازكرداتيده م شويف آنكاه شما را يه آنجه انجام مىداديد أكاء خواهد كرد) بدان بادائستان 
مى دهد 0٠9!‏ (و ديكرانى [از متخلفين] هستند كه به امر الهى) دريارة آنها به آنجه اراده كتد (واكذاشتهائد: يا إين است كه آنان را عذاب مىكند» 
.بديتكونه كه آنها را بدون توبه مى ميراند (و يا تويه آنه را مى بذيرد وخدا داتاست ) به خلقش (إحكيم است) به صنعش به أنه و آنان سه كس اندكه در 
آخر سوره مىآينك موارة بن ربيع وكعببن مالك و هلال بن اميّهكه ازغزوه تبوك تخلف كردند از جهت تنبل و ميل به راحتى نه از جهت منافقى: و 
ال ايزا موقيو ييغمبر(ة) عذر تياوردند بس كار توبه يتجاه شب موقوف ماند و مردم آنان را ترك نمودند تا بعداً توبه ايشان نازل شد!؟:01. 
خوكرفتد ١‏ آيه؟١٠‏ سل دماكن. 


كا 


لفت آيه 101 


ةيا (و) بعضى از آنها (كساتوائد كه مسجدى براى زيارسانيدن» 
ختند) وآنها دوازدكس از منافقين بودند 
5 د ؤيا أن انيه امر إبى هامر راهب 
اتبيه ا 
عدوم جنا ض ْنَا وُقرَاوتَف قا 
نص ادالْمََْرَ أَلَووَسوإمُ قل 
2 5 8 2 ره 
بشن أز5] ]اا لخدو وأقتبتب تن لكت 
3 3 0 0 3 أ 2 0 2 وت )| نمازخوائدن بعضى از ايشان در مسجد ضرار 
دا سيد يس لاماي | كميتكاهى باشد براى كساتى كه بيش از لين» 


شيخ رس ]و كياج هر فأ بناى مسجد ضرار اخدا و رسولش به سحاربه برخاست بود 
فل فووا لون | واو ابوعامر مذكور است (و البته سوكند م خورتد كه هدفى جز 


وَألَديثالْمملق يت 7 أَفَمَنَأسَس مُنيسننهُ |8] نيكى وخير) ازترحم به مسكين هنكام باران وشت كرماو 


مم كرب [] توسعه ب, ؤولى خذا كواهى م دهدكه نان 


عل تقوقاهت ١‏ نون حيدم نَأ 
عَلَسَمَاجْرْفِ مسا رِكَاهَارَ به هوا لبيك 
آلقَرمَادبييت © لَجَرَال بكم ا : 
يوضلا كل ترن وطس ف 
# إنكنه أ شرقامر] منيدرت أنشسهج وأَتوكم 
يأك كه الجن ةكيك فس رائ يفون 
هوعداف التَودةوَالإضيل 
وَالُرْءَان ْول يعمدو َالْهكاسْئَبدياً عَبشِرُوأ 
كال نت لت اتسيله ١‏ 
9 0 / جبيزى كه بدان خود را 0 مىكنيده جيست؟ 


”> كفتند سوكند به خدا يا رسول الله جيزى لميدائيم جز اينكه 
مانتد يهوديان همسايدمان نشيمنكاه خود را هنكام قتضاى 
حاجت مى شوئيم و در حديثى كه بزار روايتش كرده است كفتند: إبتدا يا سنك خود را باك مىكنيم بشت سر آن با آب؛ يس قرمود: أن تعريف و 
ثنا همين است بس ملازم اين روش باشيداة*') (آياكسى كه بنياد خود را بر ترس از خدا و [اميد] خشتودى الهى (جل و جلاله) نهاده بهثر استه 
ياكسى كه بناى خود را بر لب برتكاهى مشرف به سقوط بىريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مىافتد) همانند نمودن است براى بنائى كه بر 
ضدّتفوى است به حالتى كه به آن بركردد؛ استفهام آفمن: براى تقرير است يعنى اول بهتر است؛ و آن مثال مسجد قُبا است و دومى مثال مسجد 
رار است (و خدا كروه بيدادكران را هدايث نمىكند)!9"/ إهمواره آن ساختمانى كه بنا كردمائف در دلهايشان سبب شك است, مكر ايسنكه 
دلهاىشان باره باره شود إبه ايتكه بميرند] و خداوند دائاى حكيم است)!1١؟‏ (همانا خداوند از مسلماتان جانها و مالهايشان را خريده) بدينكون 
كه جان ومال را در طاعت او مانند جهاد مبذول دارند به بهاى |ينكه بهشت برايشان باشد همان كسانى كه در راه خدا مى جنكند و موكشئد و 
كشته مىشوند و اين به عنوان حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهدة اوست و جه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است) يعنى كسى 
نيست از خدا وفاذارتر باشد لإبس به اين معاملهاى كه با اوكردهايد شادمان باشيد و اين [مبيع] همان كاميابى بزرك است) رسيدن است به 
غايت بطلوب!!01 


٠‏ ضرارً؛ زيانرسائدن 


هار عشرف يرسقوط ١‏ آيه ٠١‏ اسربية: شك 


(توبه كنندكاند) از شرك و نفاق (عيادتكشدكاتتد) عبادت ‏ إلإزللقة تكتية. 
را خالص براى خدا انجام مىدهند (حمد كوياتتد) بر هر 
حالى باشتد خدا را حمد و ثناكويند (تاتحاتد» |! 


522529522222222 
لتتعوب الصبثورك كيئورت التتحورت 
يززها أل اختود ]تي ينا التتيثرب الصيثوت الميذوت 1 > 

اننيد م 
(امركنندكان به معروف و نهىكتتدكان از مستكر و ألتَحكمُوت التيدوت الْآمِرْو َالْمتَرُوٍ 
لكاددارتلكان حدود خدايند) به عملكردن به آ: حدود خدا وَالكامُوت ع لحك وَأْلْفِظون مدو دأئة 
الستفايع واقكا اناك مغ ودر ا ا وياي يه خا تر 
را حفظ كنند (و مؤمنان را بشارت ده) به بهشت 019و وَكث رالتؤينيت ©ا مانت ليوا يك دَا موا 
دربارة طلب آمرزش بيغسبر() براى عمويش ابى طالب و | 00 

طلب أمرزش بعضى از صحابه براى بدر ومادر معرك كان أ يَسْتَفْوْروللستْرمحين ولو انوا وي 0 

اين آيه نازل شد هبر ييامبر و مؤمنان روا تبيست كه يسرلى ابر أت أضحنث بجر © :. ان 

مشركان طلب آمرزش كنند؛ هر جند خويشا وندائشان باشند سَمَعْمَارإهِءَلِاِدلَصَتَوْعِدَوَوَعَدَمَآإِيَاءُ 

بس از آنكه بر ايشان آشكار كرديد كه آنان اهل دوزغ اند نيك كدر يترَاماة 8 011 

اهل آنشاند بدينكونه كه بركفر مردائدا؟!" و طلب آمرزش 00000 

ابراهيم براى يدرش. جريرى وى ك به اودادء بود أو وكات نمِل همق 

و عع ممعم مت 540 

ا ا ل ا ل 

انيد ايتكه سلمان شود (ولى متكامى كه ببراى ابراميم || لَمُحُلصَموت الاي بويت وَمَالَكُم ين 


روش شدكه اهمس خداست) به سيب مردنش بركفر (إذ | كو رن أ[ 717 2206 
55 3 
او بيزارى جست) و استغفار را براى أو ترك نمود (حقيقت تأنو ول ولاضير © أتدئب اناقل 


: 5 لو قتف 
ابراهيم أزاء است» بسيار تضرع و دا سيكند إحليم وكيرت زالأتصار الي ابن 


است» در برابر آزار ورنج صبور است91 (و خداوتد بر || حاَةالسرَوِنْبْتَدِمَا كديري كُلُوبُفَرقٍ 
آن نيست كه كروهى را بس از آن كه هدايتشان كرده كسمراه | ينو حُدَكَا عاد ع كن عدم # 53 2 


يهررءوف بحي مأ 
كند, نا مكر آنكه جيزى راكه بايد از آن برو كننك برايشان. يي 


بيان كرده باشد) از عمل وكردار يس تسرس و يروا از آن 

نداشتهائد بديئجهت ثكايستة كمراهىاند (همانا خداوند به 

همدجيز دائاست) از جمله به مستحق كمراهى و هدايت!019 إدر حقيقت» فرمانروائى آسمائها و زمين از آن خداوند است؛ زئده سىكند و 

مىميرائد و براى شما [اى آدم] جز خددا يارى نيست» شما را ازاو حفظ كند (ونه ياورى» شما را از ضرر او مانع شودا”!" إبه يقين خدا بر 
رد كرمش رأ بر او درام داد إو بر مهاجران و انصار» يه بخشيدت كناهانشان (كه در آن ساعت دشوار از ييامبر ييروى كردئد)» 

يعنى وقت دشوارى وآن حالت ايشان است در غزوه تبوك دو مرد يك خرما را تقسيم مىكردند و ده نفر يك شتر داشتهائد: وكرما به اندازءاى 
اتا اينكه اصحاب شترها را ذبح مىكردند تا سركين شكمبءشان بفشارتد آبش را بنوشند إبعد از آن كه جيزى نمانده بودكه دلهاى 

.دستهى از آنان از جاى برود) از يبروى بيامبر به سوى تخلّف بخاطر شدتى كه بدان ميتلا شدند (باز بر ايشان توب يذير شد) به سبب يايدارى 

آنان روف و رحيم است)9011 


يذيغ: ال جاى بروه 


اليا (و) ببخشود (بر آن سه كس كه باز يس داشته شدند) از 


نح مُلفأحََإداصَاقت عَليوم اررض 

يِمَاَت وَصَافتَ ع أفْسه روطو أن لاملبآ 
كه بعكو وو نماث 
التي © بايا اليرت امثوا هئ وثووامع 
ديقت © مَاكا ءلم لِالْمَدِينَةِوَمنوار 
نالا ديسل وأسمَسُ مو لايش 
عد لكايه مولا + 
وَلَاَخْمَصسَةَيف سبد ل أنوَكايطثُو ب مَوْكًا يفي 
كبو ب نْعَدُوْيا لكب كم 
ملس يدرك له لضي انيري © 
لاسو تَنَقَدسَرَه لكر وَلَايَقطمُوت 
وَادِي ليب ِيف حسما كاف 


تمدن () © وتات التؤيو بيو اكائة 


َكوْلَائترَكلوقَوَجِنْهُم مهمايق 
وسو اوسَُتَوارَََإلوم عردو © 


تويهكردن به قرينة: إتا آنجاكه زمين با همة فراخىاش بر آنان 


| تنك كرديد) با وجود وسعتش بس مكانى را تمىيابند بدان. 


توبدشان تتكدل شدند از بريشانى و وحشت تنهائى, شادى و 
انسى در دلشان تبود (و دانستندكه يناهى از به سوى أو 
نيست سيس نخدا به آنان توقيق توبه داد تأ توبه كنند به حقيقت 
عداوند بسيار توبه بذير و مهربات است)181" لاى مؤمنان از دا 
بترسيد) به تركنمودن نافرمانىاش (و با راستكويان باشيد» 


]| در ايمان و عهد و ييمانها يكونهاى كه هميشه ملازم راستى 


باشيدا؟1" إبراى مردم مديئه وكسانى كه بيراسون ايشانند از 
باديهنشينات» ماتند قبائل 3 

ألم (سزاوار نيست كه از همراهى رسول اله(4) باز بس 
مانند» هركاه جهاد كند (و جان خحود را از جان او عزيزتر 
بدارند بدانكونه كه جان خود را از سختتىهائى در جهاد نكاء 
دارندكه بيغمبر() جان خود را از آن سختىها در جهاد نكاه 


| ندارد «اين نهى است به الفظ خبر آمده است» (اين» - تهى أثر 


تخلّف (إبه سبب آن است كه هيج تشتكى و رنج و اتعبى و 
كرستكىاى در راه خدا به آنان نمىرسد و در هيج مكانى كه 
كافران را به خشم م ىآورد قدم نمىكذارند و هيج دستبردى از 


| دشمنى به دست نمىآورند) كشتن يا اسيرنمودن يا غارتكردن 


(مكر اينكه به سبب آنه عمل صالحى برايشان نوشته مى شود) 


| تا باداش آن را بيابند إبراستى خدا باداش نيكوكاران را ضايع 


نمكند) يلكه ياداش شان مىدهد.!*؟" (و) اين كروه در جهاد 
(فيج مال كوجكى [اكرجه يك خرما باشد] و سال ببزركى را 
انفاق نمىكنند و هيج وادبى را نمى بيمايند مكر اين كه آن به 


حساب آنان نوششته مى شود نا خدا آنان را در مقابل نيكوترين آنجه مىكردند, ياداش مىدهد) !071 سبب نزول: و هنكامى كه اصحاب بر تخلف از 
جهاد توبيخ شدند و بيغمير() كروهى را براى جهاد رهسيار نمودكه خود با آنان نبود اصحاب جمعاً رهسبار جهاد شدند اين أيه نازل شد (و 


شايسته نيست كه مؤمنان همكى رهسبار جهاد شوند يس جرا از هر قبيلهاى از آنان كروهى رهسبار نشدند) و بقيه بمانند (تا)) 
.بيم دهند) به أموزشدادنشان احكامى راكه ياد كرفتهاند (إباشدكه آنان بترسند) از 


دانشمند شوند و نا قوم خود را - وقتى به سوى آنا باز 


ان لإدر دين 


كيفر خداوند به امتثال امر و نهيش؛ ابن عباس مىكويد: احكام اين آيه مخصوص سريهها است يعنى دستههاى جنكى كه شخص رسول خدا با 
آنها نيست, اما نهى از تخلف به معنى عام مانند آيه +17 در مواردى أست كه رسول خدا(و) خود به نفس نفيس خويش عازم غزوهاى 


ردنا 

لفت آيه ١14‏ ضاقت: تنك كرديد ابو فراغ شاد 
تشتكى ١‏ لضبارتج تعب 

:كرستكى ‏ آيه تطأتون: قدم بىكذارقد 

آي 177-قلولا: بس جرا تقر رصبار مشو 


َيل رسيدن به مقصد 


لاى كسانئى كه ايمان آوردءايد! باكساتى كه أز كافران كه 
نزديك شما مستند بجدكيد) اقرب فالاقرب به خاته و شهرو 
نسب از آنها زو بايد كه كافران در شما درشتى بيابند) بايد 
'اخشونت ودرشتى را در بيش كيرند (إو بدائيد 
كه خدا با متقيان است) به يارىدادن وكمككردن1””" (و 
جون سورءاى [از قرآن] نازل شود, از ميان آنان [متافقان] 
كسى است) به ياران مناققش به ريشخند (سيكويد: اين 

سوره نازل شدة (إيما نكدام يك از ث 
رد اوفرمود: (اتاكسانىكه ايمان آرردهاتد, قطماً بر ايمانشان. 


افزوده است» زيرا آن را باور دارند (و آنان شادمان 
مى شوند)*"" (و اناكسانى كه در دلهايشان ييمارى) شكت و 
اضعف اعتقاد واست بس) سورة نازل شده (بليدىاى بسر 
بليدىشان) كفرى بر كفرشاة (انزوده) جون بدان كاقر 
بودهائد إدر حال كفر مردند)!*؟ (آيا نمى بينند [منافقان]كه 


شما را افزود) خدارتد دز | 


مواقي ا زيوك يرس 
0 عبرا 0 


بك رب سفانم 2 
© دام اديت فؤ قُووبه م َرَتٌ واد 


رجه وَمَاؤووَكَ كيرت © لق 
ند َيفْكَو بُفْتَتوْتيْ كل عَا كر أَوْمَرَتتن ' و 
لَايَموو ب وَلَاهْمْ كروت ويا وَإِدَامَأَئز 


لمجإ بت هل ينس ير 


بعضهح إن ينعار 


صر سرض الث 1 6 


3 و ليها 


آنان در هر سال يك يا دو بار آزموده مىشوند) به قحطى و 
بيماريها (باز هم توبه نمىكنند) از نفاقشان (و بند و عبرت 
نمىكيرند)!1 (و جبون سورهاى نازل شود) در آن ذكرشات 
باشد و بيغمبر(3) آن را بخوائد (بعضى از آنان به بعضى 
ديكر نكاء مىكندد) قصد كريز را دارند ميكويند: (آياكسى از 
مؤمنان شما را مىبيند» هركاه بلند شويد يس اك ركسى آنان 
را نبيند, بلند مى شدئد وكرنه ثابت مىماتند در آنجا (سيس 
باز مىكردند) بركفرشان (خدا دلهايشان را [از هدايت] باز 
كردانيده است زيرا آنان كروهى هستندكه نمى فهمند) حتق را 
جون تدبّر و انديشه ندارند/!؟" (إقطماً بواى شما يامبرى 
آمده است از خودتان) محتدر4) از شما است (دشوار است بروى رنج شما) وكرفتار بودنتان به سختيها إبر شما حرص مىورزد) كه به 
راة راست هدايت يابند إو نسبت به مؤمنان رؤوف است» شدّت رحمت دارد إرحيم است) براى آنان اراده خير داردا'"ؤيس اكر روى 
برتافتند) از ايمانآوردن به تو (يكو: خدا برايم يس است هيج معبودى جز او نيست بر او تقل كردم) اعتمادم به اوست نه به ديكرى (و او 
بروردكار عرش [كرسى] بزرك است) عرش را مخصوص به ذكركردائيده است جوت بزركترين مخلوقات است, و در مستدرك از أب بن كعمب 
ت ست كفت: آخرين آيداى كه نازل شده است: «لقد جانكم رسولٌ» نا آخر سوره است !058 

أيه 115 يلونكم: نزديك شما يئد. 


كم 34 لانشل عي أها علا 
مطل يدرت الصزش لطيو 


روا 


أيه 174 عزيز: وشوار. 


سورة يونس در مكه تازل شده است 
جزآيدهاى ١5و‏ 45 و 58 و58 اينها در مدينه نازل شدءاتد 


| ومجموع آيات آن ٠١4‏ آيه استد. 


بشم ا لوحن الو 
(ارا) خداوند به مرادش به آن. داناتر است (اين آياتى كه) 
سوره يونس متضّمن آن است (آيات قرآن محكم است)!" (آيا 
]| براى مردمان شكفتآور است) يعنى براى مردمان مكنّه (كه به 
| سوى مردى از خودشان محمّد(25) وحى فرستاديم كه مردم را 
[كافرات را به عذاب] بيم ده و مؤمنان را به اين كه ايشان را ثزد 
]| بروردكارشان قدم صدقى است بشارت د) يعني باداش نيكى 
را به سبب كردارى كه از بيش فرستادهاند (كافران كفتند همانا 
| اين مرد [محدر45)] جادوكرى آشكار است)!" و در قرائتى 


تكرت © همرح عِممَاوعأِْحَفَئَه 


زيرا درآن 
هنكام نه خورشيدى بوده ئه ماهى, و اكر مىخواست آنها را در 
ازمان جشم به هوزدنى مىآفريد و از آن شيوه عدول كرده است 
|| تا به مخلوقاتش دأقت و تثبيت بياموزد (سبس بر عرش استيلا 
| يانت) استيلاتى كه لائق او باشد (امر [يين خلايق را] تدبير 
]| موكند هيج شفاعتكرى نيست) براى كسى (مكر بعد از اذث او 
اين رة قول آنها است كه ميكويند: بتان براى آنان شفاعت 


أسديماكؤايكئوت 
صعَآرَالكمرناوتمْمََِ ْمسِق 
َالْحِسابْمَاعكَكهةكك لوي الي 
ِتْرِيتكُوَ (ج دحك َكل َلتّبَارِومَا حَلقَّ 
امدق لتَمَوت وَالْرضٍ لأا لَِوْ رتفت | ميكنتد واين» آفريننده مدير (خدا بروردكار شياست يس او 


بج جح 522522522 | را بيرستيد» يكاداض دانيد زآيا ند نسركيريد)؟! (ازكشت 
54 همة شما يكجا به سوى او [تعالى] است وعده خدا حقٌ ست 


بوكمان هموست كه آفريئش را آغاز موكند) با به وجودأوردن 
أغازش نموده (سيس آن را [با زندكردث] باز مىكردائد تاكسانى راكه ايمان آوردهائد وكارهائى شايسته كردهاند به قسط) به عدالتى كه در أن 
هيج ستمى نيسث إباداش دهده وكسانى كه كافر شدنك براى آنها آشاميدنىاى از حميم ست آبى است كه به تهايت داغى رسيده است (إو به 
سزاى كقرشان عذابى دردناك در بيش دارند)!» (اوكسى استكه آقتاب را ضيياء و ماه را نور ساخت) ضياء روشنى و درخششى است كه ازذات 
يك جيز بدبد آمدء باشد مانند روشنى آنش و جراغ اما نور روشنى استكه از جيز ديكر بوسيلة رتوافكنى و ائعكاس نور به وجود مىآيد مائئد 
العكاس نور از آبنى وا آنجاكه نور ماء از نور خورشيد يديد مى آي بس اين آبه كريمه يكى از معجزات علمى قرآن ا به تجلى كذاشته است ((د 
براى ماه منزلهائى معيّن كرد) .74 منزل در بيست و هشت شب از هر ماهى؛ و دو شب ازانظار ينهان ميكردد اكر ماه سى روز باشد و يك شب 
ينهان ميكردد اكربيست ونه روز باشد (تا شمار سالها و حساب را [بدان] بدائيد خداوند إينها را جز به حقّ نيافريده است) نه ييهوده خداوند 
باك است از آن (نشانههاى خود را براى قومى كه مىانديشند به روشنى بيان مىكند)!؟ إبراستى در آمد و رفت شب و روز) وزيادى ونقصان لإ 
آنجه خدا در آسمائها آفريده» از أن و خورشيد و ماه و ستاركان و جز آنها (و) [در] زمين آفريده» از جانداران وكوهها و درياها و 
آنها إتشائههائى است) بر قدرت او تعالى (براى كروهى كه يرهيزكارى مىكنند) از خدا بروا دارند يس ايمان 


أررئد: برواداران را به نام مخصوص كردانيده است زيرا آنان به آن متتفع مىشوند؟؟ 


رودخانهها و درختان و 


(هماناكساتى كه به ثقاى ما [به زتدكى آخرت] اميد ندارتد و 
به زندكى دنيا خشنود شدءائد) به جاى آخسرت زيرا آن را 
اتكار موكنتد ؤو بدان اطمينات ياقتعاتد [دل سبردماتد] وهم 
كسانى كه از آيات [دلائل يكاتكى] ما غافلتد» درآت 
نمىانديشند!" (اينان جايكاهشان آتش أست به سبب آنجه 
مىكردند) از شرك و معاصى!8 (كسانى كه ايمان آوردءائد و 
كارهاى شايسته كردءائد بروردكارشان به سبب ايمانشان آنان. 
زا رهنمون مىكثد) .به اينكه تورى را برايشان م ىكردائد در 
روز قيامت بدان هدايت يابند (كه جويباران از رو دست 
آنان در باغهاى برناز و نعمت بهشت جارى است)! (إطلب 
آنها در بهشت) دريارة جيزى كه آرزويش مىكنند ين سخين 
است: (سبحانك آللهم) (خداوندا ياكى: تراست) يس هركا 
جيزى بخواهند آن را بيش خود مىيابند (و تحيتشان [در 
بينشان در أنجاء سلام است و يايان دعايشان اين است كز 
الحمد له رب العالمين: همه ستايشها ازآن خداوند بروردكار 
جهانيان است)!"') (و اكر خداوند به همان شتابى كه مردم 
خير را مىطلبند شرّ را به آنها مى رساتيد, قطعاً اجلشان فرا 
بىرسيد) به هلاككردنشان ولكن مهلتشان مىدهد (يس 
كسائى راكه به ديدار ما اميدى ندارند؛ در بيراهىثات 
سركردان وا موكذاريم )911 

(و جون به انسان [كافر] رنجى) بيمارى و فقرى (برسد 
در حاليكه بر بهلو خوابيده يا نشسته يا ايستاده سارا 
مىخوائد) يعنى در تسمام حالات (و جسون كرنتاريش را 
برطرف كنيم: به راه [كفر] خود مى رود كوثى ما را بسراى 


11110 عَيوُهج) بلك تارك 
الكلارماست اثايتخغيرت © إلزيت انما 


2-0 جا موه ف شتلك 
0 
نت واكايك © * 00 يدألفّرٌ 
3 1 


لإنسنَالصّيدَعَانَ لج م كَمَدْدًا 
سكليد ْآَسْْتسفَكَقِكَ مين 
سروت م وأيصَمَلُوت يا وقد وَلمَدَأَهْلَكَالْكُرُونَ 
قلخ لتاككرأيبة تن 0 ْ 
وما دك تالصو وماج لزن © سخ ْمك 
5000000 


دفعكردن رنجى كه به او رسيده نخوائده بود اينكونه) بطوريكه دعا هنكام تنكى, و اعراض هنكام آسايش براى او زينت داده شده است 


(براى اسرافكاران [مشركان] آنجه انجام مى دادند زينت داده شده است6!" به تحقيق مردمائى بيش از 


شما را [أى مردم مكه] هلاك كرديم 


أنكا كه ستم كردند [به شرك] و بيامبراتشان با نشائههاى روشن» دليل بر صدق و راستكوثى شان (به سوى آنان آمائد ولى هركز مستعدٌ آنا 
لبودندكه ايسان آورند اينكونه جناتكه آنان را هلاك كرديم (مردم مجرم را [كافر را] جزاء مىدهيم)1؟" (آنكاه شما را [أى مردم مكه] بعد از 


: فر مى رسي 
آيه 15 القرون: أشتها. 


بتكريم جكونه رفتار موكنيد) در آن: و آيا بدانان بند موكيريد بس بيامبراتتان را باور كنيد 
يسمهون: سركردان وا م ىكذاريم 


خنوو يني (و جون آيات بيّنات ما [قرآن] بر آنان خوائده شود كسانى كه به 
ديدار ما اميد تدارتد) از روز بعث بيم تدارتد (سيكويند: قرآن 
َأممومَكه 7736 0 يكرى جز اين بياور) عيب خدايان ما در آن تباشد (يا آشرا 
2 5-7 5 | تغيبر بده) إبككو: مرا نرسدكه آن را از بيش خود تغيير دهم جز 
0 آنجه راكه به من وحى ميشود بيروى نمىكنم در حقيقت اكر من 
ناو 5 بروردكارم را تافرمانى كثم [به تبديلئمودن قرآن] از عذاب 
مم 3 عَظِيرٍ ( مُلوْسَة روزى بزرك مى ترسم) وآن روز قياست است!18 إبكو: أكر خدا. 
ا 5 ع 0 ع مىخواست» آن را بر شما نمىخواندم وخود اوهم شما را دان 
اتَلوُْهءَكٍ ولا أدردم يه فعد لنت إوي| أكاء نمركردانيد قطماً بيش ازآن عمرى [جهل سال] در سيان 
فكع عُمْرَايْ مب ةأكَكَاتَسَقِئرت © را شما به سر بردءام6 جبيزى از خوائدن و دستوردادن رابا شما 
مس نفو عَلَأ كيب ركذب اكد ك2 به نكنتام ذآياتعقل نسوكنيد)كه اين قرآن ازطرف من نيست !”0 
000 (بس كيست ستمكارتر از آنذكسكه دروغى برخدا بربندد) به 
ع لمر - 5 00 تون ذ و أن نسيتدادن شريك به اويا آيات اورا [قرآن را] تكذيب كند به 
َالَايْوهُم وَاَفحُم ويَفُولُوت عَنؤْلَا سفصوك )| رادتى مجردان [مشركين] سعادتمند نم ش ونه" (و) در 
أَلَمَيمَالَايتلَ سمو تٍ ولا || حالى كه مشركان برستش غدارند را هم ببه طور كلى درك 
فِالاتضن. ِِ حَنَه وت مروت 317 نمىكنتد اما لإبه جاى خدا جيزهائى را مى برستند كه نه به آنان 
تق تاسوه _ عد بوع سرد ريرق رجه ازيان مىرساند» اكر آنها را نبرستند (ونه به آنان سود 
ألكَاسإلَآأْحَدُوح َه اص كثوأءهٌ لاكيسة مىرسانند اكر آنها را ببرستند و آن بتانئد وو دريارة آنها 
(نيكويند: اينها نزد خدا شفاعتكران ما هستند بكو: [به آنان] آي 
خداوند.را از جيزى كه در آسمائها و زسين نمىدائك أكناء 
مىكنيد؟) جون اكر شريكى مى داشت قطعاً بدان كاه بود زيرا 
جبيزى براو بوشيده نيست إباك و منزه است اوثو بلند است از 


جيزى كه شريكش قرار مى دهند)!*' (و مردم جز امتى واحدد 
انبودتد) وآن اسلام است از آدم نا توج و قولى ميكويد از عهد 
كه يعضى را ثابت داشتند و بعضى را انكار نمودند (و اك كلمهاى كه سابقا از سوى 
ت (قطعاً فيصله مىكرد ميان آنان) به عذابدادنشان در دنيا (در آنجه در آن 


ابراهيم تا عمروين لحى ؤيس اختلاف بيدا كردنذ). 
بروردكارت صادر شده تبود) به تأخير ١‏ 


اختلاف دارئد) در دين( (و) مردم عه (ميكويند: ججرا معجزداى از سوى بروردكارش بر او [محمد() فرستاده نشده است) جنائجه براى 


ت كه غيب آنجه از بندكان غائب استه يعنى امر خلدا 


يهاميران بوده ست 
(منخصوص خداوتك است) از جمله معجزءها جز خداكسى آن را نم ىآورد وفقط تبليغ برمن واجب است (إيس اتنظار بكشيد) عذاب را اكر 
ايمان نياورديد كه من هم با شما از منتظرائم)91. 

لفت آيه ١6‏ تلقائي؛ ديدار ما 

أيه 19 آدراكم: أكاء مكره شسا را 

آيه ١6‏ تُتبتون: أكاء م ى كنيد 


(وجون به مردم» يعنى كفارمكه (يس از سختىاى [رنج د (إزلاة عقي 


خشكسالى] كه به آنان رسيدء» رحمتى بجشانيم [باران و 
فراوانى نعمت] بناكاء آنان را در آيات ما نيرتكى است) ينه 
ريشخندكردن و تكذيبتمودن (بكو: [به آنها] خداوئد در 
مكر و مسجازات سريع تر است در حدقيقت فرستادكان 
[فرشتكان حفظة] ما آنجه را نيرنك مىكنيد مى نويستد) !"9 
(اوكسى استكه شما را در خشكى ودريا مىكرداتد تأ وقتى 
كه دركشتىها نشينيد وبا بادى خوش آنان را بيرد و آنان 
بدان باد موافق شاد شوند, بناكاه بادى تند وزد) با شدّت 
مىوزد هر جيزى را مىشكند ((و موج از هر طرف بر آنان 
اتازد. ويقينكنندكه ازهر سوكرفتار شدءاتد) هلاك شددائد 
(در آن حال به حضور الله دعاكتند در حالى كه دعا را برايش 
باك و خالص كردهائد كه اككر ما را از اين بلاو ترسها برهانى 
قطعاً از شكركزاران موّحد خواهيم شد)!”" (بس جون 
نجاتشان داد ناكهان در زمين به ناحق [به شرك] سركشى 
مىكنئد اى مردم! جز اين نيست كه سركشى كسما [ظلم شما] 
فقط به زبان خود شماست) جون كناه آن به زيان شما است 
(آن بهرة زندكائى دشياست) اندكى در آن بهره مسىكيرئد 
(سيس بازكشتتان [يس از مرك] به سوى ماست أنكاء شما را 
از آنجه مىكرديد باخبر خواهيم كرد يس شما را در برابر 
آن جزا خواهيم دادا؟" (جز اين نيست كه مثل زندكانى دنيا 
مانئد آبى است كه أن را از آسمان فرو ريختيم يس با آن 
رستنيهاى زمين درهم آميخت از آنجه مردم مىخورند) از 
كندم وجو و جز آن (و جهاربايان مىخورند) ازعلوفه (نا 


قل اق أسرع مكراد وسلا يكبن مَاكتَكروت 
ج مان مَك نال ارِعي تر ف الث 
جيم برح تاريخ حَاصتٌ 
هلمعي مَك وثوأم يبط به دوا 
تيكورك مِنّ 
التَكرنَ © مدهت سس 
العنجا لاس ركتابنيئ ع شيك تئه 


بتاكل العبراذياكل أرَلديلشمل لاير 
بث الي يئَا اذش رالترعورناكنة اليك 
تكرابت كك نما كيزورب عيي1 
أنه مايرا هملكو ابيا 
الأتيمكتية مسبت لتر 2106 
يَدَعْدَألَم رلك وى نمِل متلق 


16 18 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 :6 12 5-16 4 


آن كاه كه جون زمين بيراية خود را بركرفت) تر و تازكى كياهان (و آراسته كرديد و ساكنان آن ينداشتند كه بر آن توانا هستند) مى توائند 
ميو«هايش بدست آورند (بناكاء فرمان ما [عذاب ما يا قضاى ما] شبى يا روزى به زمين آمد بس آن را مانند زراعتى كه با داس از بن بريده شود 
كردانيديم كه كوثى ديروز وجود نداشته است اين كونه آيات را براى مردمى كه مىانديشند به روشنى ببيان مىكنيم.) 11 

(وخدا شما رايه سراى سلامتى دعوت مىكند) و آن بهشت است به دعوتكردن به سوى ايمان (و هركه مىخواهد [هدايتش را]أبه سوى راه 
راست هدايت مىكند) به سوى دين اسلام 991 

لفت آي 1١‏ آأقنا: بجشائيم 

آيه 17 القلك: كشتييها. 

ا عاييف: با كد 
آيه 17 اختلط: در هم أميخت 


أمس: ديرق 


رُخوف: بيرايه ١‏ حصيدة دروشده لم تغن: نيوه 


بويج (براى كسانى كه كار نيك و كردءاند [به ايمانآوردن] بهشت ات 


2 ييف عاخر بعر يه 
2 0 


- يمُومهموَطمانَلِمليِماً 
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قاور 2 
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ميت و ميت مصلل 


2 15 


لدو 00 
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المكلزة جه لاقل 
قماةبتدالسو لكر د 
ةمات س1 © 


بنذ 


وزيادتى برآن است) وآت نظركردن است به ذات خداوند بزرك 
جناتجه در حديث مسلم است (و جهرءهايشان را هيج سياهى 
و ذلتى نمى بوشائد اينان اهل بهشتا 
بود)!”؟ (و براى كسانى كه مرتكب بديها شدهاتد [شريك قرار 
دادمائد] بدانتد كه جزاى بدى بدىاى مانتد آن است و بر آنان 


:اند ودر آن جاوداته خواهند 


غبار خوارى نشيند براى آنان در برابر خحداوند هيج بشت و 
بناهى نيست كوئى جهرءهايشان با بارههابى از شب تار يوشيده 


شده است آنان ياران نش اندكه جاوداته در آنند)1" (و) به ياد 
آر روزى كه همكى آنان را حشر كنيم أذكاء به كسانى كه شرك 
ورزيدءاند ميكنوثيم: شما و شريكانتان [يعنى بتان] بر جاى 


أ خود باشيد يس ميان آنها و مؤمنان جدائى مىالكنيم, جنائجه 
|| درآيه ديكر است «واقتازو اليوم انيه المجرمون» (و شريكانشان 


[به آنان] ميكويند: شما ما را نمى برستيديد)" ؤيس خدا به 


عنوانكواه ميان ما و ميان شما يس است همان ما از برستش شما 


بىخبر بوديم)!1" (آنجاست) يعلى آن روز است اكه هركس 
آنجه را بيش فرستاده بود در مىيابد) م ىجشد و مىآزمايد إو 


|| به سوى خدا مولاى ثابت و دائم خود بازكردائيده مى شوند و 
| آنجه را افتراء مكردند [بر او از شركاء] از آنان كم شد)!" 
]| (يكو:) به آنان (كيست به شما از آسمان روزى [باران] واز زمين 
| [كياه] م ىيخشد يا كيست كه خالق شنواندن كوشهاء و خالق 


ديدكات است وكيست كه زئده را از مرده بيروث مىآورد و مرده 
ارا از زنده بيرون م ىآورد و كيست كه كار جهان را [در بين 
خلائق] تدبير مىكند؟ خواهند كفت [او] خداست يس [به آنها] 


بكو: بس جرا بروا نمىكنيد) و ايمان آوريدا'” يس خالق اين جيزها خداست يروردكار حقيقى شما بس جه جيزى است بعد از حقٌ جز 
كمراهى) يعنى بس از حق جز كمراهى نيست يس كسى حقٌ را خطاكند وآن عبادت الله است در كمراهى واقع مىشود إيس جكوثه ررىكردان 
مىشويد) از ايمان با وجود قيام برهان,!"" (اين كونه» جناتكه آنان ازايمان بازكردانيده شده (كلمة بروردكارت بركسائى كه فسق ور زيدئد به 
حقيقت بيوست) كافر شدند و آن «لاملأن جهئّم» الايه است و يا أنكه: آنان ايمان نم ىآورند 8 


آيه 14 لزيلنا: جدائى اتكنديم 
آي داه اترستافن 


(بكو: آيا ازشريكان شماكسى هست كه آفرينش را آغازكند 
و باز آن را بركرداتد, بكو: فقط خداست كه آفرينش را آغاز 
مىكند و باز آن را برمىكردائد يس جكدونه باز كرداتيده 
مىشويد) از عبادت خداوند با قيام دليل9" إيكو: آيا از 
شريكان شما يكى هست كه به سوى دين حتق راه تمايد) به 
قراردادن دليل و آفريدن هدايت (بكو: خداست كه به سوى 
دين حق راه مىنمايد؛ يس آيا كسى كه به سوى حقٌ هدايت 
مىكند) و او خداوند است (سزاوارتر است كه مورد ييروى 
قرار كيرد؛ يا كسى كه راه نمىنمايد مكر آن كه خود هدايت 
شود؟) استفهام تقرير و توبيخ است يعنى اول سزاوارتر 
است (شما راجه شده. جكونه داورى موكنيد؟) اين حكم 
فاسد را از ببيروىكردن جسيزى كه سزاوار نيست!*" (و 
بيشترشان [در عبادت بتها] جز از كمان بيردى شم ىكتتد» 
ازيرا در آن تقليد بدرانشان نمودهائد (و كمان به هيجوجه از 


َكل 


عع عشم 


شكيكتريدوا كلق 0 
وي يم 2 
اك اتدل امعان أن 
ةكت تيت © 
1 إلطتانافوَكابتى يلق تناه 
ين 1 0 
رلك قيةالعانق لككيلات 
وس و 0 َو 


معرفت حقٌ را بىنياز نموكردائد» دربارة جيزى كه در أن 
دائش مطلوب است (براستى خدا به آنجه مىكنند داناست 
بس برآن باداششان مى دهدا”” (و جنان نيست كه اين قرآن 
از سوى كسى غير از خداوند به دروم ساخته شده باشد بلكه 
[نازل شده] تصديوكتندة آنجه بيش از آن استء مىياشد [از 
كتابهاى أسمانى ] و تفصيل كتاب است) احكام و جيزهائى 
كه خحداوند آن را بياث كردء است روشن مىكند (در آن هيج 


لَه ده 


نهم عيمح دمجم لَاؤص يدمو ربكم 
اليه © مدكاوة ل ربكم 
سم ب 202ل يامو سن 

شبههاى ني جانب بروردكار عالميان است)!"” لإيا 0 
مركريد ادا الستشوقف ]ب درون ساعه نت بكر ]كته نيعل لسوت 2 
بس سورداى مانند آن بياوريد» مانند آن در نصاحت ر. |2353535535501 8 
بلافث بر طريق اقتراء. براستى شما عربهاى فصيح مىباشيد 
مانند من (و قرا خوائيد [براى كمككردت بر آن] هركه راكه 
مى توانيد جز خداوند اكر راستكو هستيد» در اينكه قرآن افتراست» يس بر آن قادر نبودند, 990 

خداوند مىفرمايد: (بلكه جيزى را درو شمردندكه به علم آن احاطه نداشتند) يعنى قرآن و در آن نيند يشيدند و هنوز تأويل أن 
ليامده است) سرائجام آنجه در آن است از وعيد (كسانى كه بيش از آنان بودند [بيامبرانشان را] همينكونه بى يشتوانة دليل و برهان تكذيب 
كردند بس بنكر كه عاقبت ستمكاران جكوته بوده است) به سبب تكذيب بيامبران: يعنى سرائجام آنان از هلاكت بس همجنين ايئان را هلاك 
عنم" (واز آنان [يعنى اهل مكّه]كسى است كه بدان ايمان م ىآ ورد جون خدا به آن دانا وعالم است (و از آثان كسى است كه [هركز] 
.بدان ايمان نم ىآورد: و بروردكار تو به حال مفسدان داناتر است) تهديدى است براى آنها.!؟) (اكر تو را تكذيب كردند بس [به آنان] بكو: عمل 
من به من اخختصاص دار وعمل شما به شما اختصاص دارد) يعنى هركس ياداش عمل خود را دارد (شما از آنجه من مكنم برى و بركثاريد و 
من از آنجه شما مىكنيد برى و بركنارم) واين به آية سيف منسوخ است(!؟) و از آنا ن كسانى هستندكه به سوى تو [هركاه قرآن بخوانى] كوش فرا. 
مى دهد آيا تو مى توانى به ناشنوايان بشتواتى) آنان را در سود نكرفتن به آنجه بر آنان خوانده ميشود, به ناشنوايان تشبيه كرده ست (و هر جند) با 
وجود ناشنوائى (تعقل نم ىكنند) تمى اتديشندا” 


لدعم ريني د از آنان كسى است كه به سوى تو [با جشم حقارت] مى تكرد 
آيا تو نابينايان را هر جند نبينند ‏ هدايت توانى كرد آنان را 


َنم ملت يي التي ول كفا 
عرست 9 إنَانهلابيم تاس مَيعا لق 
ألنَاسَ أنشه عي ظيترة 2 وينم شرنك لرب 12 
تر رودي مَل كيأر 
تناكام فكدرن جار َزْسدسَعَازِء يَئ م لترفئد 
لمعلل ربقو انكل 
أورُ ك1 نش مز شي بتكف الفسيلوخ 


لابظلمون يا وَيمووتمىَعَدَالوَعدإنَتُرْصدِقِينَ 


| محشور كند جنات [است كه]كوتى جز ساعتى از روز [در دنيا] 


درتك تكرده بودند) از ترس آنجه كه ديدءاند إبا هم اشهار 
نائى مىكنند هركاء از قبرها برخاسته مى شوند سيس همين 


نشي ناتك عدبئيكنًا 
آلش رفوت (© أنإامَارتعءاصدث نودم بد. 
تستتيار (©) نامدا بكلتكر 
هَل راكع تجو وي «# وَيسحَُْويلك [4] رستكار مشوند ور ايشانستم نمىبيد)به اين عدابشان جون 
أَحقمَرشل ىور للح وَمَأَشْرب بةسزيرى لجع أل سجرن وما به مجرمان همين عذاب را مردهيم”"(ر 
3 جحي !| م ىكوبند: اكر راست م ىكوئيد إسر آمد] اين وعده [به عذاب] فى 
خواهد بود )01 

(يكو' براى خود زيانى [كه آن را دقع نمايم] و سودى [كه 
جلبش كنم] مالك نيستم مكر آنجه خدا خواسته است )كه مرا بر آن توانا كردائد بس جكونه مى توائم عذاب را بر شما وارد كنم إبراى هر ائتى 
اجلى است) مدت معلومى است براى نابودى شان (جون اجلشان فرا رسد نه ساعتى يس افتند و نه ساعتى بيش افتند)؟؟) إبكو: مرا كاه كنيد اكر 
عذاب او [خدا] شبائكاه يا در روز به سراغ شما آيد [به هر حال] مجرمان [مشركان] جه جيزى از آن عذاب را به شتاب مىجويند)!'8 (سبس آيا 
هنكامى كه واقع شد عذاب الهى بر شما وارد شد (ايمان به آن آورديد؟) به خدا يابه عذاب هنكام نزولش از شما يذيرفته نمى شود وبه شما 
كفته مى شود: (اكنون ايمان مىآوريد (در حالى كه بيش از اين آن را به شتاب مىطلبيديد) از روى تكذيب واستهزاء!!© (آنكاء به ستمكاران 
كفته مى شود [طعم] عذاب جاودانه را بجشيد) يعنى كسائى كه در آن جاوداتهاند (آيا جز در برابر آنجه مىكرديد كيفر مىبيئيد؟)1!© ((و از تو 
خبر مىكيرند كه آيا آن حق است) يعنى عذاب و حشرى كه به ما وعده دادءاى (بكو: آرى سوكند به يروردكارم كه آن قطعأ حق است و شما 


| تكذيبش كردند إبه انصاف در سينشان داررى مى شود) يس 
ذا عذاب داده مىشوند؛ و ييامبر و آنانذكه تصديقش كردهائد 


ذا 


ل(واكر براى هركسى كه كافر است آنجه در زمين انست) تمام 
اموال (مىبود آن را بلاكردان [خود] سىداد) از عذاب 


اقيامت» (و جون عذاب انى خود را [از تسرك |إخ| .]2 نش عه دس عر اكد متسس ع لخ ركرك 
ايمان] بنهات دارد) رؤسايشات از ضعقايشات كه كمراهشات |89| مد لكل تين لس ما لض لديو سوأ 
كردا بتهاش مىدارتد ازترس سرزنشرودنشان ووميان | ألتَدَامَةَ َدْعَب وف يدت ِيالْقِسْولِوهُم 
[خلائق] به عدل فيصل مرخود و بر آنان [جيزى] ستم || لَابظلمُونَ © ألاإِدَيتَمَاف لصوت وَالْار ضٍ لان 
عردم ل" كد بعمد» جد سا دنج" | وق وحن ككل كار لتر جا مرضي تثيث 
آنِ خداوند است أكاه باشيد كه در حقيقت وعدة خدا) به توب 2 كَالتَاضْهَد 
بعث وجزا ابت است ولى بيشتر مردم نمىداتند) آن راف 2 رم و جد 
ود زد مركند و موميرائد وب سوى ار بازكردانيده 8] يري ءلم ألصُدُو روه وَيَمَةللمؤِِْينَ 
مىشويد) بس شما رادر آرت به اعمال خود باداش || © فيعض نوتم دك بْفْرَحُواْهْوحَ سنا 
مىدهدا”2 (إى مردم [اهل مكمه] به يقين براى شما از جانب يبسن © لز ئاكرَلانالمْ :د 50 
000 
شسماست وآنجه به زيانتان است درآن است وآ قرآن ا ست مَبَمَلشر تالكا مل مآهة لمت لك يئر 
(و شفائى است براى آنجه در سينههاست) از مقيدمهاى بي يَفُْودعَلَ كرب 
مسري سه 20 عه 4 مبسرياةه” 
اناسد وشى ورييها إرهدايتى است [ازكمراهى] و رحسشى || يَوْمَالْيمَوَ تله دمض إِعَلَأْلتَاس لكي دهم 
است براق انيباد) هد بو" بوكو يدتتجل وريسبت ١‏ 51 جا وتان دف مأو 
خداست) ب اسلام ويه قرآث إيس به آم قصل ورختت || رير. مر ا 
است (كه بايد شادمان شوند (يعنى آن فضل و رحمت) ازهر نَمل 'كاء حر شهود | فيصو 
جه كرد مى ديد [ازمال دي بتر است ماع يمرب يكم دلرو فالأئضَكافي 
مآلك جدء كر كيين 


بروردكارتان اندرزى آمده است)كتابى كه در آن أنجه به تفع 


(بكو: به من خبر دهيد, آنجه از روزى كه خدا براى شما العمل 
فرود آورده [آثريده] جرا بخشى از آن را حرام و بخشى از 
آن را حلال كردانيدهايد)» مات 
(يكو: آيا خدا به شسما اجازه داده) در ايين حلالكردن و 
حرا كردن خير؛ إبلكه بر خدا دروم مى بنديد) به نسبتدادن آن به و9 (وكسانى كه بر خدا درو مىبندند روز قيامت جه كمان دارند) جه 
بندارى دارند آياكمان دارئد همينطور بدون مجازات رها خواهند شد خيرء إهمانا خدا برمردم صاحب فضل است) به مهلت دادنشان و عطاى 
نعمت برآنان (ولى بيشترشان سياسكذارى نمركنند)!”” (و نمىياشى [اى محمّد] در هيج كارى و تمىخوانى هيج آيهاى از قرآ كه از سوى بارى 
تعالى آمده و شما هيج عملى نموكنيد» خطاب براى رسول خدازق) واتت ايشان است (مكر اين كه ما بر شماكواهيم [آن را مىبينيم ] و هم 
وزن ذرءاى [كوجكترين مورجه] نه در زمين و نه درآسمان از بروردكار تو ينهان تيست و نه كوجمكتر از آن و نه بزرك تر جميزى نيست مكر اين كه 
دركتابى روشن نوشته شده است» وآن لوحالمحفوظ است(ا9 

لغت آيه 21 ُفيضون: مبادرت مىكتند ما يعزب: بنهان نيست 


واسائيه ومرفان 


2ه 


بويج (آكاه باشيد كه قطعاً برلى اولياى خدا نه بيمى است و نه آنات 

2-5 اتدوهكين مىشوند) در آخسرت,/”” اين كروه دوستان خدا 
كيم ]| (همانانتدكه ايمان آوردهاند و تقوى ورزيدهاتد) به امتثال اوامرو 

0-0 -- عي 2-0 لام حتت | انواهى خدا؟"إبراى ايشان در زندكى دنيا بشارت است) در 

ا] حديثى كه حاكم تصحيحش كرده به رؤياى صالحه كه سرد 

| موبيند يا برايش ديده مىشود تفسير شده است. 

1 دارب به بهشت و وياد بشارت است د 


موس وماك 2 8 لسن وجا ونا ترق ببراستى علات به قاس براق 
شكس فت دا 3 | خداست اوست شنونده) به سخنهاء (دائاست) به كردار 
لوده م إلبجرسُورت لها رار جع للك أ بس كيفرشان ميدهد و توا يارى موكندا"" كا باش كد هر 
0-0 0 0 كه) وهرجه (درآسماتها وهركه) وهرجه (در زمين است از 
كدوم 00 آن خداست) از جهت بندكى و ملكيّت و أفرينش (وكسانى 

م لْمَوْ يموت (7 فَالواأت دوك | جزخدا شريكنى [تان] را عبادت سوك از أنها بيررى 
جحل شتكنة لشاف تود مَن ألي ألا] مركنند اينان در حقيقت جز ازكمان بيررى نمىكنند) در آن 


2 أ عبادت: يعنى كمان مىكنند آنها خدايائى م باشند كه براى آنان 
هنح من سُلْطكِن ,ددا / 8 / 
1 أو ح عَلَأئ. شفاعت مركنند (وآنان جز دروفكو نيستند) هر آنء خدا از 


0-0 يتوت عَلَ دوالك أ شريك باك و بلند است”” (اوست آنكه شب را بسراى شما 

لابتيمرت © مكف النيسائدً 2 أفريد تا در آن بياراميد و روز را روشن كردائيد بركمان در اين 

ألم أ بَأُلشَّدِيدَيِمَاكَ نوبكري م الأ] امن برى كروهى كه مىشنوند) شنيدن تدر و بندكيرى 
]| إنشاندهائى است) بر يكانكى خداوند تعالى7"” يهود و نصارى 
وآتهاكه كمان بردهائد قرشتكان دختران خداوندئد (كفتند: دا 
فرزندى براى خود اختياركرده است) خدا يه آنها فرمود: ياك و 
من است )از فرزند (او بىنياز است) از هركسى وكسى فرزند را مىخواهد كه بدان نياز دارد إآنجه در آسمائها و آنجه در زمين است از أن 
اوست) از جهت ملكيت و أفرينش و بندكى (شما را بر اين العا كه مىكوئيد (هيج حجّجتى نيست آيا جيزى راكه نمىدائيد به دروغ بر خدا 
مىبنديد)1؛/استفهام «اتقولون» براى توبيخ است (بكو؛ در حقيقت كسانى كه بر خدا دروغ مىبندند) به نسبتدادن فرزند به او إرستكار 
نمى شوند)!"براى آنهاست (اندكى مال در دنيا) ذر طول زتدكى بدان بهرهمند مىشوند (سيس بازكشتشان به سوى ماست) به مردن (آنكاه به 
سزاى أن كه كفر مى ورزيدند) بس از مرك (به آنان عذاب سخت مى جشانيم)!9/ 


لذذا 


72 


(و خبر نوح را بر آنان) بر كفار مكّه (سخوات) اى محمد إإززإلةاتككة 


(آنكاء كه به قوم خود كفت: اى قوم من: اكر اقامت من 
إيستادنم در ميان شما (و اتدرزدادن من به آيات خدا برشما 
كران آمده است يس به خدا توكل كردم يس عزمتات را جزم 
كنيد) بركارى كه اتجام مىدهيد به مسن (همراء شسريكان 
خويش. بازكارتان بر شما يوشيده نباشد» بلكه اظهارش 
نمائيد وآشكارا به من بكوئيد (سيس برسانيد به من» آنجه 
را اراد هكردءايد (و مهلتم ندهيد» براستى من به شما اهميّت 
نميدهم/1") (يس اكر روى كرداتيديد) از يندهايم (بداتيد كه 
من از شما هيج مزدى را تخواستهام) بسر آن يس بركرديد 
ل(باداش من جز بر عهدة خدا نيست و دستور يافتهام كه ار 
مسامانان باشم)71” ؤيس او را تكذيب كردنكف يس او و 
كسانى راكه با او بودند نجات داديم دركشتى و آئات را 
جانشينان كردانيديم) در زمين (و كسائى راكه آيات ما را 
تكذيب كردند) به موج دريا إغرق كرديم يس بنكر فرجام 
كار بيم داددشدكان جكوته بود) از نابودكردنشات: عمجنين 
تكذيبكنندكان را هلاك ميكنيم؟'" (سيس بعد ازاو» يعنى 
نوح (بيامبرانى را به سوى قومشان فرستاديم» ماتتد 
ابراهيم و هود و صالح يس براى آنان ينات [معجزات] را 


أوردئد ولى آنان هركز مستمدٌ آن نبودند كه به جبيزى كه قبلا 


قبل از فرستادن بيامبران به سوى آنان (آن را دروغ شمرده 
بودن ايمان بياورند: اينكونه ما بر دلهاى تجاوزكاران مهر 
مىنهيم) بس ايمان را قبول ندارند جنانجه بر دلهاى آنان 
مه ركذاشتيم!؛" (سيس بعد ازآنان موسى وهارون رابا آيات 


+ راع تنأ 


2 تاماك خرن 
رتلا مرت نكوي َالْفنيليين © 
كَكَدَوه َتَيَهُوَمنِمَعَدُ سه 

سنا 0 
ك6 و ؤم يماك و7 بَلكَدكَ طبع عل فوب 
الننكريي © نمام سدم توس وكرُو رت إل 
27 ةر 0 
َتاَم عاك عنعنم الوأ هَدَالَسحر 0 0 

6 داح أي يدع 
اك تل تيتشت 
تكن لكا كرا لض راهن لكاينزرينَ © 


فا 


خويش به سوى فرعون وسران قوم وى فرستاديم) با آيات نهكانه (ولى آنان كردنكشى كردند) از ايمانآوردن به آن (و قومى مجرم بودند)!9. 

(يس جون حقّ از جائب ما به سويشان آمد كفتئد: بوكمان اين سحرى آشكار است)!”') (موسى كفت: آيا وقتى ححق به سوى شما أمد. مىكوئيد 
(آيا اين سحر است؟) و براستى آتكه اين سحر را آورد رستكار شد و سحر ساحرات را باطل كردائيد (و حال آن كه ساحران رستكار نمىشوند) 
استفهام «اتقولون وآسحرؤ» براى انكار است يعنى نبايد بكويندا"” (كفتند فرعونيان (آيا به سوى ما آمدماى نا ما را از دينى كه بدرائمان را برآن 
يافتهايم؛ باز دارى و تاكبرياء در زمين براى شما باشد» زمين مصر و ملك شما باشد (وما به شما دو تن ايمان نمىآوريم) تصديقتان 


قا ما را باز كردانيد. 


وَقَالَفِرَعَونَتسُووٍ توف يكل سَحٍعي و © ةسه 
َال رموس ألثوأمآ شر مُلثرت رج لامكل 
وس تايسقشري رةسةل تيع 
عَمَلَالْمنْيِينَ (© وغ ناركس كر 
لتو ١2‏ قمآء' تالس إلهئئةتن موك 
رف عون وَملانهم أن َوِرَعَوَلَعَالٍ 
ف لاض كنات رذيَ2) وَكَدَم 6 
عاسم بأ مد مَك كوكم 


داريا لَاجع1َافشَنَة رسي وري 


١‏ يسام ميتي أ بود ممه 
وَألشذة عل مويو خككامؤم يبهد ب لايع © 


.يارىئكردن و واردشدن به بهشت, 


(وقرعون كقت هر جادوكر دانائى را بيش من يياوريد) .در 
علم سحر تفوّق داشته باشدا؟'" (وجوت جادوكران آمدتد موسى 
به آنات كفت بس از ايتكه به اوكفتد: يا تو سحر خود را به 
ازسين مىاقكنى يا ما مىافكنيم: (بية 
مىاقكنيد)1” (بس جوت [ريسمائها وعصاهايشان را] افكندند 


آنجه را شما 


موسى كفت: آنجه را شما به ميان أورديد سحر است به زودى 
خدا آة را تابود خواهد كرد خداكار مفسدان را تأييد 
نمىكند)!" (و خدا حق را ثايت و آشكار مىكرداند با كلمات 
0 


خود) به وعدءهاى خود (هر جند مجرمان را خوش 
(سرانجام كسى به موسى ايمان نياورد جز كروهى از فرزندان 
قوم فرعوت با وجود خوف از فرعون و ملاء آنها [اشراف قومش] 
كه مبادا آنان را در فتنه افكنند) با شكتجه و عذاب از دين حق 
بركرداتند (و همانا فرعون در آن سرزه ن مصر]كردنكش 
بود واو از اسرافكاران بود) از تجاوزكنندكان از حدٌ به سبب 
ادعاى خدائى7؟0 (و موسى كفت: اى قوم من! اكر به خدا ايمان 
آوردءايد بس بر وى توكّل كنيد, اكر اهل تسليميد)!؛" ؤيس 
كفنتئد: بر دا توكل كرديم بروردكارا ما را فنتنهاى براى قنوم 
ستمكر مكردان) يعنى آنان را ييروز مكردان: يس كمان كنند كه 
بر حتوائد يس براى ما بلا و عذابى كردئداة (و ما را به رحمت 
خويش از كروه كافران نجات ده)!”2 ؤو به سوسى و بسرادرش 
وحى كرديم كه شما دو تن براى قوم خود در صر خمائههائى 
ترتيب دهيد وخائههاى خود را تمازكاهكردانيد) كه درآن نماز 
بخوانيد تأ از ترس در امان باشيد جون فرعون آنان را از خوائدن 
نماز مائع مى شد (و نماز را بريا داريد و مؤمنان را بشارت ده) به 


,7 (و موسى كنت: بروردكارا! تو به فرعون و اشراف وى زينت و مالهاى بسيار در زندكانى دنيا دادءاى؛ 


بروردكارا [آن را به آنان دادماى] تاكمراء كنند [سرانجام] مردم را از دين توه يروردكارا اموالشان را نابود كن و دلهايشان را سخت كن) مهر بنه و 


سنكدل كن (كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينئد) دعاست بر آنها و هارون بر دهاى أو آمين فرمود. يعنى خدايا قبول كن ,40 


الغت آيه 1 ملائهم: سران قوم فرعو 


اموالشان به سنك تيديل شد و فرعون ايمات نياورد تا غرق او 
را دريافت إيس استقامت كنيد) بر رساتدن وسالت و دعوت 
به دين تا ينكه عذاب به سراغشان آييد (و از راه جاهلان. 
ببروى نكنيد) در شتاب نمودن به حكم قضضاء روايت است 
كه عذابشان بس از جهل سال آمدا؟" ؤو بنى اسرائيل را از 
دريا كذرانيديم بس ضرعون و لشكريانش از راه مستم و 
تجاوز آنان را دتبال كردند تا وقتى كه [فرعون] در شرف 
غرقثلدن قرار كرفت كفت: ايمان أوردم كه هيج معبودى به 
جز آن كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردهانده نيست و من از 
مسلمانانم) ايمائش را تكرار كرده نا ييرفته شود از اي انا 
يذيرقته نشد و جبريل ابه امر خداء ازككل سياه دريا ببه 
دهانش انداخت از ترس آنكه مبادا رحمت شامل او شود و 
به اوكفت:!"') (اكنون) ايمات آورى (در حالى كه بيش از اين 
نافرمانى م ىكردى و از تبهكاران بودى) به سبب كمراهيت و 


[از دريا] مرهانيم تا براى كسانى كه از بى تو م ىآيند آيتى 
باشد» يندى باشد بندكى تو را بدانئد و بركارى مانندكار تو 
اقدام نكنند. و از ابن عباس روايت است كه بعضى از بنى 
اسرائيل در مرك او شكد داشتند يس جسد بئروحش را از 
دريا خارج كرد نا آن را ببينند (و بىكمان يسيارى از مردم 
[اهل مكنه] از آيات ما غافلند) بدات ند شمىكيرند!؟5 
(براستى ما بنى اسرائيل را در جايكاههاى نيكو متزل داديم 
منزل كرامت وآن شام و مصر است (و از جيزهاى باكيزه به 


لفت آيه 45 يؤأنة متزل لديم 
أيه 47 المسترين: شككتدكان 


خداوند فرمود: (دعاى هر درى شما اجابت شد) بس إلزإلةة تك 


كمراهكردنت ازايمان10" (يس امروز تو رابا جسد ب روحت || 


مى خواندند: بيرس براستى آن نزد آنان ثابت أست تو را به راستى 
از جانب بروردكارت به سوى تو آمده است بس از شكدّآورندكان نياش در آن,4" ؤواز زمرة كسانى كه آيات خدا را دروغ انكاشتند نباشكه از 
زيائكاران م شوى)!9") (همانا كسانى كه حكم بروردكارت [به عذاب] بر آنان ثابت شده ايمان نم ىآورند)1”" ؤهر جند هر كونه آيتى برايشان 
بيايد تا وقتى كه عذاب دردناك را ببينئد) يس در اين هنكام مشاهده عذاب يه آنان نفع نرسائدا""؟. 


للد يلون ) # وجو ابتوانك بل ابَخرٌ 
ك1 


0 15ل متتس سيل 


به سمه 


ك2 


]لسوتت ِيدقدبَةق 
دبك 56ت كزينَلندرّد © للعؤقق 
لكوك تَِوَهضَكوْ َي نَالْكَيِرِينَ 


| © حَنَتْ مو مث يؤر 354 


كل حورا التكا تالاير [ 


آنان روزى بخشيديم يس اختلاف تكردند» به إينكه بعضى ايمان آورد و بعضى كافر شود (مكر بس از آنكه علم براى آنان حاصل شد همانا 

بروركار تودر روز قيامت ميانشان دريارة آنجه بر سر آن اختلاف مىكردند داورى خواهد كرد) از امر دين به نجاتدادن مؤمنان و عذابدادن 
كافران؟؟") وو اكر ازآنجه به سوى تو [اى محمد روذ)] فرو فرستادءايم» فرضاً ازداستاتها (در ترديدى؛ ازكسانى كه بيش از توكتاب [تورات] 
() فرمود: ترديدى ندارم و نمى برسم إقطعاً حق, 


اعى دهئد بيد 


رزين (جرا هيج شهرى [مردم آن مراد است] تبود كه [اهل] آن ايمان 


امنأ كسَفتَاعَئْيُمعَدَابَ الي ف الْحَ رادي ومتعمْ 
لسن © وَلوََةَرَيْكَ لأسن فلأت كلهم 
جَبي أت فَكْرة اناس حَقيَكوووأ مز وما 
ان رتفي توم ]اله دوعص يتس 
عَلَالَََلَايَعقلُونَ ) ثلأنظروأ مادا تسوت 


وَمَاه نالب تْوَالتدُرِْ نوو ِلابوَموْدَ 07 


عوطت 


اران سكت الشتيليت- 


تلكا لاش دك ون علض يبو كلا تكلس 
يدون مو ن نوكن أب أنه يتوق وأمزث 


دكن نَالمؤمينَ (© وَأَدْقِرْمَجْهَكَ لين 


وكاتكتايك التفركيت 0 وَلَائم شونا 


0 0-1 8 
َالاَعكَ وكيد نفعت َك 
28 ج23 2 +2 22 90 12 89 +19 +2 5 


يبأورد بيش از واردشدن عذاب به آن (و ايمات آن به حالش 


]| سود بخشد؟ مكر قوم يونس كه وقتى ايمات آوردئد) هتكام 


ديدن علائم عذاب و تأخير نكردتد تا حلول و ورود آن؛ (عذاب 
رسواكر را در زتنكى دنيا ازآنان برطرف ساختيم وما مدّتى آنان 


|| را بهرءمند ساختيم) تا يايان عمرشان!4"" (و اكر يروردكار تو 
]أ مىخواست, قطعاً هركه در زمين است همه يكجا ايمان 
]| مىآوردتد آيا تومردم را به اكراه وا ميدارى) به آنجه كه خدا از 


آنان نخواسته است (إتا مؤمن شوند) خير590 
و هيهكس را نرسد ايمان بياورد جز به اذ خدا [به اراد 


| اد] و بركسانى كه نمىانديشند بليدى را [هذاب] را قرار 


مىدهد) جون از آيات خدا نمىانديشندا"''" (كو: [به كفار 
مكه] بتكريد كه در آسمانها و زمين جيست) از آياتى كه يبر 
وحدائيّت خحداوند ينزرك دلالت سيكند (ولى نشانةهاى 
عبرتانكيز و بيامبران هشداردهنده سراى كروهى كه ايمان 
نم ىآورتد سود نمىبخشد.)!!" إيس آيا [به تكذيبنمودن تو] 


أ جز همائتد روزهاى [كسانى] راكه بيش از آنان در كنشتند) از 
]| امتها يعنى مانتد وقايعشان از عذاب (انتظار مىبرئد؟ بككو: 


اتتظار بكشيد [آن را] همانا من نيز با فسما از منتظرانم)!!:1 


أ (سيس: بيامبران خود و مؤمنان را [از عذاب] نجات مىدهيم 


بدينسان وعده راستين دادهايم كه بسيغمبر و يارائش را نججات 
دهيم) هنكام عذابدادن مشركان7؟"'" (يكو: اى مردم [اهل مكقه] 
اكر از دين من در ترد يديد [كه حقٌ است بدائيدكه] من كسائى را 
نمى برستم كه شما به جاى خداوند مى برستيد) [و آن بتهاست] 


جون در دين من شك داريد (بلكه خداوندى را مى برستم كه اتتان را مىستاند و فرمان يافتام كه از مؤمنان باشم.)41') (و نيز فرمان يافتام: 
كه به دين باك [و بيراسته ازشرك] روى آور. واز مشوكان مباش!0"8 (وبه جاى خداوند جيزى راكه سودى به تو نمىيخشد [أكر عبادتش كنى] و 


زيائى به نو نم رساتد [اكر عبادتش نكتى] 


أست بيد 


ايش سخوان كه اكر [جنين ]كنى آنكاء ازستمكاران خواهى بود)1971 


راى كساتى كه كارهاى نيك انام دادداتد يهشت داده. 


مىشود و زيادتر از آن. بيغمبر فرمود: هركاء اهل بهشت وارد بهشت عىشوند منادىاى اعلام م ىكند براستى براى شما نزد خداوند موعدى ست م ىخواهد بدان وف 


كند. كفتند؛ يا جهرءهاى ما را توراتى و سفيد تكردى: و ما از 
يرمى دار ببس سوكند به خداء خداوند بجيزى به آنها عطا تكرده ات 
كرداقدر 


ندادى و مار به بهشت واره كردي؛ بيقمبر قرموه: بس خداوند مائع ويدار خود را 
محيوبتر از نظر يه قات هروردكار 


(واكر خداوند رنجى [ماتند فقر و يبسارى] به تو برسائد آن را . إإؤيزرن يكين 

جز او بازدارندءاى نيست و اكر خيرى در حق تو بخواهدء 

فضلش را نيز [كه به تو اراد كرده است] بازدارندء آن تيست» 

آن را [خير را] به هركس از بندكانش كه بخواهد مى رساتد. و 

اد آمرزئدءاى مهربان است .0:11 0 مواد 
(يكو: اى مردم [أى اهل مكّه [حق از جانب يروردكارتاث 123 تاشئنياة سم 

د الذي كان 

كه به سود خودش هدايت يافته است [زيرا ثواب هدايت ا ع 

يافتنش براى اوست] وهركه كمراه شد جز اين يست كه به ارس لي 

زيان خودش كمراه مىشود) زيرا نكيت كمراهىاش بر او |#| حم الله 

وارد است (و من بر شما تكهبان نيستم) تا شما را به هدايت 

أكاه سازم.40"' (و از آنجه بر تو وحى مىشود [از جائب 

بروردكارت] ببروى كن و شكيبا باش [بر دعوت وآزارشات] |) 0 

تا خداوتد [درمياشات به انرود] داور كتد واو بهتزين أل أل كانتت 0 اكير 0 

داوران است) و اور) شكيبائى كرد تااينكه بر مشركين به || الاعبنوا' لت يودج راان كنا 

كشئن حدكم كرد و براهل كتاب به جزيهدادن !9:01 2 ا تست تكد اسسك إل لب ىر 3 


5 0 د مصْلم محا ع 0-8 
سورة هود در مكّه ازل شده ست ١‏ 0 0 دإن ع 1 00 
جرآيهاى 11 و17 ر 118كه مدنىاند وآيههاى آن إن َي وي 1 


ولد يفا سمه 4 2 


أ لك تفشو يابَكُرَ 

بسم اله لوحن الحم تشع َّ م ب 
(الز) خدا داناتر است به مراد خود در آن (إكتابى ست كه 
آيات أن استوار ساغته شده) به سبب نظم شكدف تور و 
معانى بديع (سيس به تفصيل بيان شده است) احككام و 
داستائها و بندها بيان شدء (از جانب حكيمى آكاء يمنى الله)!'0 (كه جز خدا را نبرستيد براستى من از جانب او براى شما هشداردهندهام) به 
عذاب اكركافر شويد (و بشارتدهندهام) به ياداش اكر ايمان آوريدا" (و اين كه: از بروردكارتان آمرزش بخواهيد [از شرك] سيس به دركاه او 
.توبه كنيد [به طاعت] نا شما را بهرهمند سازد [در دنيا] به بهرة نيك) با زندكىاى يسنديده و فراوانى روزى (إتا ميعاد معلوم) وآن مرك است (إو نا 
به هر صاحب فضلى [در عمل] فضل او را) يعنى باداش اورا درآخرت (بدهد وأكر رويكردان شود يس در حقيقت من بر شما ازعذاب روزىا 
بزرك مىترسم روز قيامت,!" (باركشت شما به سوى خداست واو بر هر جيزى تواناست) از جمله بر ثواب وعذاب7؟ از ابن عباس در 
صحيح بخارى روايت است كه كسانى از مسلمانان هنكام قضاى حاجت و عمل جماع از ظاهرشدن عورتشان به طرف آسمان شرم موكردند ين 
آيه نازل شده است و قولى مكويد دربارة منافقين نازل شده است: (آكاه باش كه آنان سيتدهاى خود را مى بيجند تا ازاو [ه] بنهان شوند آكاه 
باش آنكاه كه آنها جامههاى شان را بر سر مىكشند خود را بدان مىبوشند خداوند بزرك (مىداتد آنجه را بنهان مىدارند و آنجه را أشكار 
موكنند). بنهائسازىكان سودى به آنها نمىرسائد (جراكه او دائاى رازسيتدهاست) به آنجه در دلهاست!9 

لفت آيه 8 يثتوق: مى بيجئد يستقشون: مىبوشتد. 


*17آيه اسثء 


© معان ككون لاض لَاعلَكئرذقه ليها 
وهالو كب ثبو © مَعَْْوحَقَ 
لسوت وَالْاَرْسَمَكَاوِوكَات عَرَشُ 
عل لمك بجؤْخ ل علوي كلت 
إتكمتعُووت يبت دِالموت لوُكَري كرا 
دحآ لْاسِحرْميدُ ©ا دن لَيَاعتالمكابية 
أكوتنذوءولَكوك ماقيس كيهلي 
مَصَرُواعتهم وجاك يهم اهبو سروت 0 
نانك سَتَايَحَمَةثمَتعتَْانْهإنّةُ 
بون كور جاوَلينأدَفَهْسََةِسَدَضَئَة 
ِلآألدتَسَهةاوَعَم لصحت أوتهك لمر 
تركب © هربص مَبوْجَ اتلك 
وَسَإْرِصِسَدْرْة ديعو لَلْرلَعَك دك و أزبجحة 


لعي 4 
مع ملك إن 


58 


ع شن كيذ © | 


اجتبندهاى در زمين) داه آن است بر زمين حركت كند 

راء رود (نيست مكر اينكه روزىاش برعهدة خداست) فضل 
[| وبخششى است از جانب او تعالى تكفّل آن را فرموده است (و 
| ميدائد محل استقرارآن راح مسكنش را در دنيا يا در يشت يدر 
| (و اماتتكا آن را) يس از مرك يا رحم مادر (همة [آنجه ذكر 
6 شد] در كستابى مسبين نبت است) روشن است و آن 
]أ لوحالمحفوظ است'" (و اوست آت كه آسمانها و زسين را در 
إ| شش روز آفريد) اول آن يكشنبه و آخرش جمعه مىباشد (در 
[| حالى كه عرش وى قبل از آفريدن آنها (بر آب بود) وآن بر 
]| بستر باد بود (تا شما را بيازمايد) يعنى آسمان و زمين و آنجه در 
آنهاست از منافع و مصالحى كه براى شماست؛ آفريده است تا 
| شما را بيازمايد (كه كدام يك نيكوكارترتد) يعنى سطيع و 
مخلص ترند براى خدا (و اكر بكوثئى) اى محمّد به آنان (شها 

أ يس از مرك برانكيخته خواهيد شد, قطعاً كسانى كه كافر شدهاند 
مىكويند: اين قرآن كه ناطق به زندءشدن اسث و أنجه تو 
مىكوئى (جز سحرى أشكار نيست)١"‏ (و اكر عذاب را از أنان. 

١‏ تا مدتى شمرده شده به تأخير افككنيم ققطعاً سىكويئد [با 
|| ريشخند] جه جيز آن را باز مىدارد) جه جيزى مانع از آمدن 


]| آن است. خداوند مىفرمايد: (أكاه باش؛ روزى كه عذاب به أناث 


|| برسد از آنان بازكشتنى نيست و آنجه راكه مسخخره مىكردند) از 
]| عذاب (آنان را فرو خواهد كرفت)!" ل( اكر به آدمى از جائب 
5 خود رحستى بجشانيم) به كافر ثروت و تندرستى دهيم (سبس 
آن را از وى بركيريم قطماً او نااميد است) از رحمت خبدا (و 
ناسياس است)كفرانكنئدة نعمت است 17 (و اكر به آدمى بس از 


محنتى كه به او رسيد) تنكدستى و سختى (إتعمتى يجشاني موكويد: سختىها از من دور شد) و اتنظار نماندن سختىها را نداشته است و 
شكر نعمتها را نكرده است (بىكمان او شادمائى خودستا و فخرفروش است) بر مردم به سبب آنجه به أو عطا شده است 0٠١!‏ إمكر كسانى كه 
شكيبائى ورزيدءاند) بر سشتىها (وكارهاى شايسته كردءائد» هنكام نعمتها ل(آن كروه براى آنان است آمرزش و ياداش بزرك) و آن بهشث 
است !1" (و مبادا [اى محمّد(و4)] برخى از آنجه راكه به سويت وحى مىشود. قروكذارى» يس وحى را به آنان تبليغ تكنى كه جوث بدان 
ارزش نميدهند (و مبادا ازآن دل تتكدارى) به خواندن آن بر آنها (كه بكزيند: جراكنجى بر او فرستاده نشده يا جرا فرشتهاى با أو نيامده است) او 
را تصديق نمايد جنانجه ما بيشنهاد كردءايم (إجز اين نيست كه تو هشدار دهندهاى) تكليفى بر تو نيست جز رسائدن بيغابي مكلف نيستى ب 
آوردن آنجه بيشتهاد مىكنند (و خداوند بر هر جيزى تكهبان است) كيفرشان مىدهدا" 


لفت آيه هل كلتؤقع: بازكشتكاء 
حاق بهم: فرو خواهند كرفت 
:شادمانى خودستا و فخرفروش است 
أيه ١7‏ ضائق به صَذركة هل تتكدارى 


يا م وكوين: اين قرآن را به دروخ ساختاتد'بكو: بس د رنز لوكي 


سوره بر ساخته شده مائند آن را در فصاحت و بلاغت 
(بياوريد) براستى شما عربهاى فصيحى ماتند منء ابتدا با 
اه سَؤره معد وعيارزه كرمه لست ها لدان يسن هيك 


سوره (و فرا خوانيد) براى همكارى بر آن (هركه را |( 


مى توانيد در برابر خداوند به يارى فرا خوانيد اكر راستكو 
اكر شمارا 
آجابت نكردند) يعنى آنهاكه براى يارى قرا خوانديد ليس 
[أى مشركات] بدانيد كه قرآن نازل كرده شده است به علم 


هستيد) در اين كه ساخنه شده است7؟'0 يس 


خدا» دروؤبستن برخدا نيست (و بدانيد كه هيج معبودى 


جز او ليست بس آيا شما كردن مىلهيد؟» يسن از اين 
حجّمت قاطع؛ يعنى اسلام آوريدا©'' (كسانى كه زندكى دنيا و 
تجمّل آن را خواسته باشند» بدانكونه كه بر شرك اصرار 
نمايند و قولى سىكويد: درباره رياكاران است (حاصل 
اعمالشان را يعنى باداش آنجه كردمائد از خوبى ماتند 
صدقه وو صله رحم (در همين دنيا به تمامى به آنان مىدهيم و 
ابه نان در دنياكم داده تخواهد شد) (إينان كساتى هستتد 
كه درآخرت جز آنش برايشان نيست و آنجه انجام دادمائفه 
در آخرت به هدر رفته است [باداشى ندارد] و آنجه به عمل 
مىآورند باطل كرديده است)!”" (آيا كسى كه از جاتب 
بروردكارش بر حجّجتى روشن قرار دارد) و او ييغمبر(8) 
يا مؤمنان است, و آن بين قرآن است «إو كواهى ) براى او يه 
راستىاش طاز جانب بروردكارش در يسى آن مى]يد) و آن 
جبريل است (و) نيز (ييش از آن كتاب موسى) تورات كواء 


عم 


يعو افترنه مله أبس رِسْوَرَِفَومُفرٌيدتٍ 
دعوم أسَعَطعشُميِن دو كدر صدِوِينَ 
سيد تيلخ ما ليلل الاق 
مومهل شرمسَيئورت زه مَنَكاديريدُأ 
ألديَامَزيَاوقٍِ تاوزن ل 
© فكب ادس كز الآيزة لاك ايكيا 
مَاصَععهوَكولَاسك ذا بتعلرة © نكا 
َدِلُو كَامِيندُو منمِوسككث 


00 


سأي بو ومني 0 
نَالقترَاب مكمعد تفي دزا 

رَبك وَلك نأك ءادا لابؤموت 
0 رم 


#١ 
ب‎ 


أل كَدَبْوأعك 


َي باكر 


يراد ضين" 


آن است كه (بيشوا و مايه رحمتىاست» مانندكسى استكه جنين نباشد, خير إآنان» كسانىاندكه بر بيّنه مىياشند إبه آن [قرآن] ايمان 

مىآورند) بس بهشت براى ايشان است (و هركس از احزاب تمام كافران (به آذكفر ورزد يس آنش وعدءكاه اوست» بس از آن [از قرآن] در 
شكت و شبهه مباش كه آن حتق است از جانب بروردكارت ولى بيشتر مردم [اهل مكّه] ايمان نم ىآورند)!؟ (كسى نيست ستمكارتر از آن كس 
باشدكه بر خدا دروم بربست) به نسيتدادق شريك و فرزند به او (آنان بر بروردكارشان عرضه مىشوند» در روز قيامت در ميان مردم (إو 
كواهان» أشهاد جمع شاهد است و آنان فرشتكانند براى بيامبران شاهد تبليغ رسالتاند و براى كافران شاهد تكذيباند (مىكويند: اينان همان 
كسانى بودندكه بر بروردكارشان دروغ يستندء هان لعنت خدا بر ستمكران باد بر مشركين,080 (همانانكه مردم را ازراء خدا باز مىدارند) از 


دين اسلام (و براى آن راكجى را مى شواهند به كجى وصقش مىكتند (و هم آنان آخرت را متكرند)!؟ 9 
الفت آيه 16لا لحسون: كم داده تشواهد شد. 


القتعم يبرن لآنات در زمين عاجؤكندا [ف] تيستند و جز خدا دوستانى براى 
سس أنان نيست) كمككنتدكانى كه آنن را ازعذاب او مائع شوقد 
د (عذاب براى آنات دو جندات مى شود به سبب كمراءكردن 
و ديكران (آنان توات شنيدت حق را نداشتند وحتق را نمىديدند» 
رشان كوثى نمى توانند آن را ببينتد(”'' (اينان كه به 


-- 27 َك 0 - 
الت ناكار أبصِرُونَ ج) رك 522 
نشم وَصَلّعَنْمْ نكا وأبديودَ © لتج أت 


الْآخِرَوهُم1 سريت © ناضلا 


[أخود زيان زدهائد» جون 
]| آنها ابدى است (و آنجه بر مىبستند) بر خداوند از ادعاى 
شريكداشتن (از آنان كم شد)! "١‏ (بدون ان در آخرت 
زياتكارترند)!؟" (إبىكمان كسانئى كه ايمان آوردهائد و كارهاى 


ٍِ حت ابكلة #أ شايسته كرده و فروتنى كردهاندي «با روى نهادن به سوى 

3 احَيئنَ © + 0 5 و ا 0 
وَوَالضِر و ار || اين ددكروه جون نابينا و ناشنوا و بينا و شنواست آيا در مثل 
وار اليكل يسترار ااا يكساائد) كافران و مؤمتااء خير (إبس آيا بند نموكيرلد 


رسنال خم زط بيت © 
أَنلَاسبدَ لا مكُح عَدَا بير ره 
© كاين ويد مارك إلَابَسَوًا 
يَنَاوََرَئكَ بعكلا الخ لكايه 
مارك مكاي صل بلكلل كزيت 
جل له اتلك لو وكوي 
أعن ميت روأ سم دَكرهُونَ 2 


القع 2 عع ع عع 
زنفا 


|| تذّكرون به ادغام تاء دوم در ذال قرانت ديكر ست" (و به 
راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم [مىكفت: (بىكمان من 
براى شما بيمدهندهاى آشكارم])!9 (كه جز خمدا را نبرستيد 
زيرا من ازعذاب سهمناك برشما بيمناكم) دردنيا وآخرت اكر 
جز او را يبرستيد'”ل(بس ملأ [اشرافى ]كه كافر بودند از قوم ار 
ما تورا جز بشرى مانن خويش نمىبينيم) برترىاى بر 
|| ما ندارى (و نمىبينيم كسى جز اراذل ما' أز تسو يبيروى كترده 
باشند آن هم بدون تفكّر و براى شما بسر خود هيج سرترى 
]| نمىبينيم) بدان شايسته باشى ما از تو بيروى كنيم إبلكه شما 
را دروفكو مىينناريم) در دعواى ببامبرى: موسى را با قوش 
مخاطب قرار دادءائذا؟" كفت [نوح(ط)] اى قوم من! به من 
خبر دهيدكه اككراز سوى بروردكارم بر حجّمتى روشن باشم و مرا نزد خود رحمتى [ييامبرى ] بخشيده باشدكه ازديد شما ينهان مانده باش آياما 
شما را بدان ملزم مكنيم) شما را به قبول آن مجبور نمائيم (در حالى كه شما بدان اكراء داشته باشيد) ما بر آن قادر نيستيم/598 
لفت آيه 1-آرَائل: فرومايكان. 


عريوط به آيه 1١‏ 
لي موس )من اش طق تل « ان الل ملي لالم حَلْى إذ َه لمي 


شديده رواء الشيخان و الترمدق. 


كمْ قرأ «ركذالك آحدٌ تكت إذا آخذ الثرى د هى ظالمةٌ إن آ مذ ليم 


ابن موسى (له ) از بيضبر(ف) نقل ع ىكتد فرمؤه: بواستى خدا مهلت ستمكر رام دهد [شايد توبه كتد و بركردد] والآ او را م ىكيره راء كريز و نجاتش را قطع 
وك سبح أ أيه دا جين لنت هلاي وكرت ييل وعد مدع ره الي من حر حا > تئج نظ وني لقب لوجر كاد 


(واى قوم من! براين امر) بر تبليع رسالت (مالى ازثكما لزم|73جكخ 


درخواست نمىكنم) به من دهيد (مزد [ياداش] من فقط بر 
خداوند اسث ومن طردكنئدة كساتى كه ايمات آوردءائد. 


اليستم) ججناتكه ثسما مرا اسركرديد (قطعاً آنا با | 


بروردكارشان ديداركنندءائد) به زنددشدث در قيامت بس 
.باداششان مىدهد و حق آنان را ازكسى كه بر آنان ستم كرده 
و طردشان نموده است؛ مىكيرد (ولى من شسما را قوم 
مىبينم كه جهالت مىكنيد) سواتجامتان را تميدائيدا"" ل( 
أى قوم من! اكر آنان را طرد كتم جه كسى مرا در بسرايير 
[عذاب] خدا يارى خواهد كرد) يعنى يارىكنئدءاى نيست 


مانع عذاب من شود (آيا بند نمىكيريد)!”" (و به شما أو 


نمكويم كه كنجينههاى خدا ببيش سن است) سراد از 
كنجينههاى خدا كلنجينههاى روزى وى است (و) ايينكه 
نمىكويم غيب مىدانم و نمىكويم كه من فرشتهام) بلكه من 
بشرى مانند شما مىباشم (إو دربارة كسائى كه ديدكات شما به 
خوارى در آنان مىنكرد نمىكويم كه خدا هركز بديشان عيج 


خيرى نخواهد داد خدا به آنجه در ضمير آنهاست داناتر أ 


است قطعاً من در آن صورت [آن را يكويم] از ستمكاران 


كما لاجر إلَاعلَ وآ 

مثتمُم كشب تليكقت أكر 
عجوت 0 ويقرمِسيَشرْوي وا دطلهة] 
ولد كردم اراد كعد حَرَ ْوَل 
عكملِيب لاود نملك وَكاأو تيه 
كينتخ ل زؤيبج امئرا أ ألم يمان أنشسهم ناذا 
ندند حكتَينَالصَدِقنَ ةل 
إتميأليك يدأئئد سل ويسم 2 لدو 
مُسجيز نرت نصح لكْ نمه بريد أدينويك 
موَركْ َك جرت © أنيثوت أفرسة 
رمتسا مما رثوك ا 


تَأيع ال نج أَنّه ومن عوك ادام 


خواهم بود)!1 (كفتند: اى نوح براستى با ما دشمنى كردى و 
بسيار هم جدال و دشنى كردى» بس آنجه رابه ما دهده ]لايس يميمت 2 رصع لكي 

اذ .آن از عذاب (براى ما بياور اكر از راست عه دي طم ب غ56 > .عت كم شع س4 به 
عكر متخب واشت اين طكته ا تدرف 
براى شما مىآورد)» تعجيل عذاب براى شما راء امر آن به 1 0 
اوست نه به من ((و شما عاجزكننده يستيد اراده خدا را 
بركردانى7؟" (و نصيحت من به شما سود نمى بخشد اكر بخواهم شما را نصيحت كنم أكر خدا خواسته باشدكه شما راكمراء كند؛ او بروردكار 
شماست و به سوى او بازكردانيدء مىشويد)!*”خداوند مىفرمايد: (آيا ميكويند: [كفار مكقه] آن را بر بسته است) محمد قرآن را ساخته ست 


(بكو: اكر آن را به دروغ سر هم كرده باشم در آن صورت كناه من بر عهدة من است كيفر آن بر من است (ولى من از جرمى كه به من نسبت 
مى دهيد بركنارم)0” (و به سوى نوح وحى فرستاده شدكه از قوم تو جب كسانى كه تاكنوث ايمان آوردءاند هركز كسى ايمان نخواهد آورده يس به 
سبب آنجه مىكردند [از شرك] اندوء مخور) يس بر آنها دعاكرد به قول خود درب لاتذر على الأرض الخ» بس خدا دعايش را قبول كردا”"و 
فرمود: (و زير نظر ما و به وحى ماكشتى را يساز) . به تكهدارى و امر ما (و در باب كسانى كه ستم كردءائد كافر شددائد مرا به شرك 
هلاككردنشان خطاب مكن (جراكه آنان غرقشدتى هستند)51 

لفت آيه 68 يُفويكم: شما را كمراء كند 

آيه 9 فلا تبتّس: اندوء عخور 


زيمن ل(و نوح كشتى را مىساخت) حكايت حال كذشته است (وهر 


9 

دمسْحَروا يئام 2 5 

سو ا دوعا 
متم © حَوَرَِاجآأَدْكاومرَكعرتَأخِلْنِيا 
مك ل نينو ]لا بيع دلول 
ا مع لاقن © #مآ نكا 
هباش انب رٍهَارئرسَهِلَدرَ مودي :هار 
فس بتَدُوَكَاََ 
يسكب َمَنََلاكن لكي ) 
لكارعل سريت لايم 
لمن 3 


0 سس 
مها ع ا م اي 
بم ْمَل وَإِدَوعَدكَالْحَنُ ود ات 


باركه جماعتى اشرافى از قوم او بر آن كشتى مىكذشتنك اوررا 


4 مسخره م ىكردتد: مىكفت: كر ما را مسسخره م ىكنيد ما ثيز شما را 
أ مسخره خواهيم كرد هماذكونه كه مسخره ميكنيد) ركاه 


ات يافتيم وغرق شديدا"” لإيس به زودى خواهيد دانست كه 


] بر سر جه كسى عذابى مىآيد كه خوارش سازد, و بر او عذابى 


يايدار قرُود مىيد)!؟" (تا آذكاءكه فرمان ما [به هلاكتشان] در 


[] رسيد و تنور» نانوائى با آب (فوران كرد و آن براى توح 
| تشانة طوفان بود (كفتيم دركشتى از هر جنسى) از تمام انواع 
| زوجين ((دو نر و ماده حمل كن) و در داستان است كه خداوند 


براى نوح درندكان و برندكان را جمع كرد و ديكر حيوانات را 


8] بس به هر دو دست هر نوع رأ مىزد؛ دست راستش بر حيوان ثر 


ودست جبش بر جاندار ماده واقع مىشد يس آنها را در كشتى 
قرار مىداد و خانوادءات را4 همسر و فرزندائش (مكر آن 
كسى كه [از آنها] حكم ما از ييش بر أو مقرّر شده) به هلاك 


| كردنش واو فرزندش كنعان و همسرش موباشنك برخلاف سام 
أ و حام و يافث اينان را با همسرانشان برداشت (و بردار كسائى 


راكه ايمان آوردءائد؛ و با او جز عده اندكى ايمان نياورده بودئد) 
كفته شده:كه شش مرد بودند با همسرانشان و قولى ميكويد تمام 
آنان كه در كشتى بودءائد هشتاد كس بوده جهل مرد و جبهل 
زن”» (وكفت [دوحرطْية) دركشتى سوار شويد به نام 
خداست روان شدنش و لنكر انداختنش) يس از بايان طوفان. 
(همانا برورذكار من آمرزئدة مهربان است) در جائى كه مسا را 
هلاى تكردانيد!! (و آن كشتى آنان را در ميان موجى كوه آسا 


مىبرد» در بلندى و بزركى (و نوح يسرش [كنعان] را بائك زدكه دركنارى [ازكشتى] بود: اى يسرك من! با ما سوار شو و باكافران مياش )40 
در ياسخ بدرش (كفت: به سوى كوهى بناه مىبرم كه مرا از آب نكاه دارد) از غرق شدنم مانع شود (كفت [نوح ] امروز هيج نكاهدارئدهاى از عذاب 
خدا نيست مك كسى كه خدا بر وى رحم كند) خداوند فرمود: (و موج ميان آن دو حائل شد يس از غرق شدكان شد)!؟ (وكفته شد أى زمين! 
آب خود را فرو بر)كه از تو جوشيده است: بس أب را توشيد به جز آنجه از آسمان باثين آمده استء بس آت رودخانهها و درياها كشت (واى 


آسمان بازمان ازآب ياران: يس 


اند (وآب كم شد) فروكش كرد (و فرمان كزاردء شد) هلاك قوم نوح يايان يانت (وكشتى بركوه جودى 


قراركرفت) كوهى است در جزيرء نزديك شهر موصل (وكفته شد: مرك بر ستمكاران) كافران©" (و نوج بروردكار خود را أواز داد وكفتة 
بروردكارا! بسرم [كنعان] ازاهل من است) و وعدة نجاتشان را به من داده بودى (و البنّه وعدة تو راست است) كه خلافى درن نيست (واتو 


بهترين حكوكنندكانى» داناترين و دادكرترين آنائى 800 
الغت آيه 61 متغزل: كنار 
باد وبر 


آيه 57 ايلعى؛ آب غود را فرو خور غِيضّ: فروكش كرد 


كه نجات ياقته باش يا از اهل دين تو تيست (همانا بين 
طلب تو از من به تجات او إعملى شايسته نيست» جون 
من وعده نجاتدادن اهلى را داددام كه ايمان داشته باشد واو 
كافر است و نجاتى براى كافر نيست' إبس جسيزى را [از 
نجاتدادن بسرت] كه بدان علم ندارى از من مخواه من به تو 
اندرز مىدهم كه مبادا از نادانان باشى به سيب طلمبكردن 
جيزى كه بدان علم ندارى7”) نوج (كفت: اى بروردكار من! 
همانا من به تو يناه مىبرم از آن كه از تو جيزى بخواهم كه 
.بدان علم ندارم و اكر بر من نيامرزى» قصورى كه از من سر 
زده است (و به من رحم ذكنى از زيانكارات باشم.)71©. 

(كفته شد: اى نوح! فرود آى [ازكشتى] با سلامت يا 
تحيّت از جانب ما و با بركتهائى [نيكيهائى] فرود آمده بر تو 
و بر امتهائى از همراهان تو دركشتى يعثى از فرزندان و 
نودهاشان و آنان مؤمنائند (و اشتهاى ديكرند [از نسل آنتهاكه. 
با تو هستند]كه بزودى آنان را [در دنيا] بهرهمند سىكنيم: 
سيس به آنان از جائب ما عذابى دردناك مىرسد در 
آخخرت و آنان كافرائن 240 

(آين آيات)كه متضمن داستان وح است لاز اخخبار 
فيب اسث) اخبار آنجه از تو غائب بوده است (آن را به تو 
[أى محمّد] وحى مىكنيم بيش از اين نه توآن را ميداتستى و 
نه قوم تو) بيش از قرآن (بس صبر كن) بر تبليغ قرآن و آزار 
قومت جنائكه نوح صبر نمود (بىكمان عاقبت [نيك و 
يسنديده] از آنٍ تنقوى بيشكان است)!؟؟ (و فرستاديم به 
سوى عاد برادرشان هود را جون 


(خداوند فرمود: اى نوح! در حقيقت او ازاهل تو نيست) إلإم|2]4ككين 


ب مر ووس قا جيدس 0 


بح إتمْلسَمنَ مك تمل ينان 
0 00 

يديك تك مالس ل يداول 
ع السب ل 
أمِظسَك ينوكت مَتِكََعَكموِمئَ نَمل 
أي سي سا سس 
بلق فس ]يماك تنه نتَوَلامَرْمكَ 
مَل رلبمت ا رَلَمَادٍ 
ةلكر وال نماكم ينإل 
مرب شم لافنرك جا يكز رلآأتتلؤفقد 
اريت لعل يطل زد سكج 
وتم رستمفرُ اريك ثم فهر لٍالكعة 
عَتتِحك مَدواَاوَيَزَذ حك اواتوأ 
مروت © الوابكخرة متاك وومَاحنُ 


عاد بود به نام برادر خوائده مى شود (كفت: اى قوم من خدا را يبرستيد [يكانهاش دانيد] جز ار هيج 


معبودى براى شما نيست شما جز افتراكننده نيستيد) در عبادتكردتتان بتان را بر خدا دروغ مىكوئيدا"* (اى قوم من براى اين) تبليغ 
برستى لإباداشى از شما درخواست نمكنمء باداش من جز بر عهد؛ كسى كه مرا آفريده ست نيست يس آيا تعقل نموكنيد)!! (واى قوم 
من از بروردكارتان آمرزش بخواهيد [از شرك] سيس به سوى او توبه كنيد) به انجام طاعت (ا آسمان را بر شما ريزان كشته بفرستد) و از آنان 
منع شده بود (و نيرودى بر نيروى شما بيفزايد) بوسيلة مال و فرزند (و مجرماته [مشركائه] روى برنتابيد)!؟* (كفتئد: اى هود! براى ما بينهلى 
د نياوردى ((و ما به كفتة تو ترككنندة معبودان خود نيستيم وما تو را باوردارنده نيستيم)1؟8. 


لياوردى) 0 2 


آيه 0 اريزا كشته ١‏ ولاوَلُو: و روى برنتاييد 


١د‏ در قرائتى به كبر ميم عمل و نصب غير است در إيتصورت غسمير اله [همانا إين] به بسر نوح برميكردد يعنى عمل سرش ناشايست است. 


إن 
َمْبَدوَادْبَرعَعِتَافرِكدَ اين ذوه.ككثرف 


كرت ف ينا 


امسق كل تو حؤيل 
يتََاهُو ميخ 
َََيكَميدْعَدابِ طَِظ ا رتك عَاحََدُواين 
َع وَعَصَوَرسْلموَأتَْآ ترص هوبا 
كذ لذي لتو لتتمةٌ وات 
ةريشم © #رَلَسمَكداه حاقل 
ينثو ألنةمالكين مزالي 
تنيع نافوش ثفوِِوَبيِت 
ريصح دكت فَاممُا لَه ستاك 
دمب اَن عَلِمتَتدمكإك ريو © 
2 


“(إجيزى [در شآن تو] جز اين نمىكوئيم كه بعضى از خدايان ما 


به توآسيبى رساندءائد) عقلت را قأسدكردهاند جوث 


]| نغرتاتكيزى كردماى درياره آنان. يس هذيان مىكوثى (كفت) 


هودرط) (همانا من خدا راكواه موكيرم و شما نيزكواه باشيد 
كه از آنجه جز وى شريك او مىكيريد: بيزارم)841 لإيس همه 
شما دريارة من ه ركيد و نيرتكى كه داريد به كار بريد شما 


| بتانذتان ؤسيس مهلتم ندهيد)!"© (در حدقيقت من بسر خدا 


بروردكار خود و بروردكار شما توكّل كردم هيج جنبندءاى )كه بر 


]أ زمين حركت مىكند (نيست مكر اين كه او مهار هستىاش را در 
| دست دارد) يعنى مالك و حاكم آن است, نفع و ضررى جز به 
| اجازه او نيست, ناصيه [بيشانى] را به ذكر سخصوص لموده 
]أ است جون هركس بيشانىاش كرفته شود؛ در نهايت ذلّت أست. 


(همانا بروردكار من بر راه راست است) ييعنى را حنق و 
دادكرى””* (يس اكر روى بكردانيد به يقين بيغامى راكه به 
منظور آن به سوى شما فرستاده شدءامء به فسما رساليدم؛ و 
برورذكارم قومى جز شما را جانشين خواهد كرد و به او هيج 
زيائى نمىرسائيد» به شريك قراردادنتان (در حقيقت 


]| بروردكارم برهمه جيز حفيظ [رقيب است])1"" (وجون فرمان 


ما [عذاب ما] در رسيد, هود وكسائى راكه با او اييمان أورده 
بودئد به هدايتى از جانب ود نجمات داديم و آنان را از عقوبتى 
اسخت رهانيديم) 840 (واين است عاد) اشاره اسث به 
آثارشان: كورستان و ويرانىهاى بر جاى مانده يمثى در زسين 


ل( بكرديك و به آن آكار به ديدة اعتبار بنكريد, سبس احوالشان را 


تعريف مىكند يس فرمود: (آيات يروردكار خود را اتكاركردلد 
و فرستادكانش را نافرمانى نمودند) دُسُل جمع است جون 
كسى ييقمبرى را تافرمائى كند قمام يياميران را نافرمائى كترده 


است زيرا در اصلى كه آوردءاند مشتركاند و آن توحبيد است (و [فرومايكان] فرمان جبار عنيدى را يبروى كردند) از رؤساهايشان كه معائد 
حجواندا؟ (و» سرائجام (در اين دنيا از بى آنان لعنتى فرستاده شد از طرف مردم ((و روز قياست نيز» على روس الخلايق مورد لمنتائد 
(آكاه باش كه همانا عاديان به بروردكار خود كافر شدند هان دورى [از رحمت خدا] بر عاد قوم هود باد)!'” (و) فرستاديم إبه سوى موه 
برادرشان [از نظر قبيله] صالح را كفت اى قوم من خدا را عبادت كنيد) يكانهاش دانيد إبراى شما هيج معبودى جز او ئيست او شما را از زمين 


ببديد آوره) اذا 


به آفريدن بدرتان از آن (او شما را آبامكنندكات زمين كردانيد) در آن سكونت مركتيد ل(يس از او آمرزش بخواهيد) از شرك 


(سيس به سوى او بركرديد[ )به طاعت ( آبىكماث بروردكارم نزديك است) به خلقش به دانائىراش (اجابتكر است) براى كسى كه از او طلب 
كندا'" (كفتئد: اى صالح براستى بيش از اين داعيه نبت در ميان ماء ماية اميد بودى» سرور و سالار مطاع بودى (آيا ما را از برستش أنجه 
بدرائمان مى برستيدند [از بتان] باز مىدارى؟ و بىكمان ما از آنجه تو ما را بدان مىخوانى [از توحيد] سخت دجار شكخيم) !57 


أيه 1 تخسير: زيان رسائدن 


(كفت: اى قوم من آيا ديديد اكر من بر حتتجتى از سوى 
بروردكار خود باشم و او به من از جاتب ود رحمتى 
[بياميرى را] عطاكرده باشد. بس اكر أو را ناقرمانى كثم جه 
كسى مرا در برابر خدا [عذابش] نصرت مىدهد در نتيجه 
شما) به امركردنتان به من به ناقرمائى خدا (إجز بر زيان من 
نمىانزائيد) مرا كمراه خواهيد كرد'”” (و اى قوم من! اين 
ماده شتر خداست كه براى شما آيهاى است بس بكذاريد لو 
را تا در زمين خدا بخورد و آسيبش نرسانيد [به بى كردنش]. || 
كه آنكاء شما را عفابى زودرس فرو مىكيرد) اكرآت را بى || 
كنيدا“” (بس آن ماده شتر را بى كردند) قدار به دستور آنان 
ختر را بى كرد (يس كفت [صالح] سه روز در خبائمهايتان | 
برخوردار شويد) سيس هلاك مىشويد (اين وعدداى | 
بىدروم است)|*" (بس جون قرمان ماء در رسيد» ببه 
هلاكتشان (صالح وكسائى راكه با او ايمان آورده بودند» و || 
ايشان جهار هزار نفر بودءائد إبه رحمتى از جائب خنود 
رهاتيديم واز خرى إذلت وخوارى] آن روز نجات داديم به |أ 
يقين بروردكار تو همان نيرومند شكستنابذير است)1”"((و 
ستمكاران را آن باك سخت را كرفت؛ يس هنكام صبح در 
خانههايشان از يا در أمده) مرده بر زائو افتاددائذا؟” (كوئى 
هركز آنجا [مقيم] نبودند) در خاندشان؛ (آكاه باشيد كه ثمود 
به بروردكارشان كفر ورزيدند هان دورى بر ثمود ياد 81!)١‏ 
ل(و به راستى فرستادكان ما براى ابراهيم مؤده أوردند» به 
تولد اسحاق و يعقوب بس از وى (آنها سلام كفتند ابراهيم 
جواب سلام دادد يس ديرى نبائيد» ابراهيم (كوسالهاى 
بريان آورد)!؟” (يس جون ديدكه دستها يشان به غذا نمى رسد» نا! 


رسع فده 


يتَمَو مركُت عَلْيتَوَمْ رق وَءَاكَقي 
شي سو وج ل عَصَنشذارسوقٍ 
عرَكِيرٍ (ا وَسَمَوْ هذ ةنكم ءَايَةٌ 
000 ويفا 
عَدَابٌ ابوب ا سَمَروسَائَمَلتَمَتْان مركم 
َدَجَو ملسو عَدَعِرمَكْدُوبٍ © مَلَدَ >1 
أن جيعدَا اراد ءَامواممَمسَحْمَوَقِكَا 
تزه هرك عر © زلقة 
لطتو الضتع قي الحو 

2ا كد ماني الآإنكموها كدرانينة 

يتمد ا ولعَدَبَةَت د مشر 6لا 
3 عد يعم اي 


أحَميممَوَئِنًا 


شالك لب © قي 
فَصَسَكك ماسح قَوَمن ورأو إسحويعقُوب 


لغفا 


.يافت از آنان. و از آنان [در دل خود] ترسى احساس كرد, كفتئد تترس. 


همانا ما فرستاده شدءايم به سوى قوم لوط) تا عذابشان كنيمء9”" (و زنش» يعنى زن ابراهيم ساره (ايستاده بود خدمتشان مىكرد (يس 
خنديد) به خاطر مؤده هلاكتشان بيس مؤده داديمش به اسحاق و از بى اسحاق به يعقوب) فرزندش زندكانى كند نا او را م بيئدا"9 


لت أيه ال جام وى ناو ااه 


١‏ لمود به اعتبار علم مذكر متصرف است و به معنى طائقه و قبيله فيرمتصرف است به خاطر علميّت و 


عيذ ا (كفت [ساره] واى بر من )كلمهاى است: هنكام امر بزركى؛ خير 
يا شرّء كفته مى شود (آيا فرزتدى مى زيم با آن كه من بيرزنم» 
3 غود واه سال عم ركرد) (و ين شوهر] بيرمرد است) صد با 
ليقي لد ونأ عجو وَعندَابمل عسي إرك عدا سد و بيست سال عمر دارد (واقعاً اين جيز بسيار عجيبى 
ا ا 
َتَوِمعَجِيتٌ 7 6و نين" آيا ازكار خدا [قدرت او] تعجّب مىكنى رحمت و 
مل 2 2 | بركات او بر شماست إى اهل خانة [ابراهيم] بىكمان خداودد 
2 ليت اله 22 2 له ل | ستوهه شده ويرك است)ا؟" يس جون ترس ابراهيم زايل شد 
عَدنَألَوَع ورين كر اف َو لوط (ييٌ |9 د بشارت) فرزتددار عدن بهاو رسيد شرو كرد به 
ره ارخأتم ع سك | جدالكردن با [فرستادكان] ماء در باب قوم لوط)؟" (بىكمان 

بريه 0 || إبراهيم بسيار بردبار و نرعدل و بازكشتكتنده بود) ابراهيم به 

هَدجَآه أَمرَيْكو م َاتييي عَذَّاتٌ غَيرسَ دود لَحُ)وَلَيً1 || آنها فرمود وقتى كنتند هلاككنندة اهل اين شهريم: آيا اكبر در 
ا 9 ار ميانشان سيصد مؤمن باشند شما نابودشان مركنيد؛ فرشتكان 

ته قرمود اكر در آن شهر دويست كس مؤمن باشتد. 


جَآَبَ رُسْلنا وظايىَءي وَصَاقَيوَ دَرْعَاوعَالَ عدا 


ع جم سد ددش حمسي ب كدر عر سمش 9 نابودشان مكنيد كفتند: نه فرمود اكر در آن جهل تن مؤمن 
م عويب رم مرو مدل أ باشنف نابودشان موكنيف كفتندة نه فرمود اكر يك مؤمن در آنا 


22242 عرههه عسا. ع ع) مر سوط 
رن يعات فَالَينقَو ملو نَأ حُنَأطهَر باشد, كفتند: نه قرمود حقيقتاً لوط در آن شهر است: كفتند؛ ما 
داناتريم به كسى كه در آن است!*") هنكامى كه جدالشان طول 
الوأ لْعَدعَِمتَمَالَافِبْنَايكمِنَحقٍ وَإنَكَ انك || بروركارت [ به نابودىشان] در رسيده است و بوكمان عذاب 
2 52 8 4م || بىبازكشت بر آنان خواهد آمد)1”"(و جون فرستادكان ما نزرد 
راوع إل رم سَدِي دجا قاثرأ 
شَرِبامَلِلكَ بِقِما | تتكدل شد سينهاش تنك آمد جون فرشتكان زيباروى و به 
1 ا أ صورت مهمانائى بودند از طرف قومش بسر آنها سىترسيد (إى 
منحكم أحدا نك إن إنَسَمْصِيبهًا 
ألبى)لشيخ بتر © [] آمدند» وقتى به آنان آكاه شدند (و بيش از آن [ببيش از 
ليس لصي يقرمر آمدنشان] كارهابى زفت موكردند) وآن مقاريت با مردان بود 
كنيد] براى شما ياكيزهترند: هس از خدا بترسيد و مرا در باب 
مهمانائم رسوا تكنيده آيا در ميان شما هيج مرد رشيدى يست 
جه مىخواهيم) از مقاربت مردان!!" (لوط كفت: كاش براى مقابله با شما قوّتى مىداشتم» توانائى (يا به تكيهكاهى استوار بناه مى جستم» 
عشيرتى مرا يارى مىداد نا شما را سركوب كنم (""هنكامى فرشتكان اين احوال را ديدند (كفتند: اى لوط همانا ما فرستادكان يروردكار توييم آنان 
بلاى عظيمى كه به آنان «بييند (مكر زنت) أو را نبر (كه به او رسيدنى است آنجه به آنان رسد 
قولى مىكويد بيرون آمدء امنا وبس را نكا كرد بس كفت: واى بر قوم من» يس سنكى آمد او راكشت و لوط وقت هلاكتشان از آنان 


7 كشيد.كفتند: (اى ابراهيم ازاين [جون و جرا] بكذر قطماأ فرمان 

الوط آمدندد به آمدنشان ناراحت شد يريشان كشت (و بر آنان 
ع كم 20 ع 
يد طإنَمسُْرَيْكَ يسو اليك 

أ كفت: امروز روزى سخمت است)0"" (و قوم او شتابان به سويش 

نظن 6ن قن قن دق لفت: [لوط] اى قوم من! ينان دختران منند [آنان را در نكاح. 

امر به معروف و نهى از منكر كندل" (كفتئد: توخوب مىدانى كه ما را به دخترانت هيج حقّى نيست) اححتياجى نيست (و تو خوب مىدانى كه ما 

هركز به تو دست نشواهند يانت» كزندى به تو نرساتند ؤبس باسى از شب كذشته كسان خود را ببر و هيوكس 
: (بىكمان وعدءكاء آنان صبح است» كفت مدّتى سريعتر از آنرا مىخواهم كفتند: (آيا صبح نزديك نيست)!91 


(بس جون فرمان ما آمد) به هلاكنمودنشان (آن شهر را زير . 4م38[ كيز 


و زبركرديم) بدائكونه كه جبريل آن را به آسمان بلند كرد و 
آنرا سرازير به زمين انداخت (و بر آن سك يارءهائى اث 
سجيل) كلى كد به 
(سنكهائى كه نزد بروردكارت نشان كردء بود) نام كسى كه به 
آن يرث مىشد بر آن بود (اين) سنك و نقمت با شهرشان 
لاز ستمكران) يعنى مردم مده (دور نيست)1؟" (و 
فرستاديم إبه سوى مَدْيَنْ برادرشان شعيب راكفت: أى قوم 
من خدا را ببرستيد) به يكاتكى إبراى شما جز او معبودى 
انيست, و بيماله و ترازو راكم نكنيد براستى من شما رأ در 
نعمت مىبينم) شما وا از خميانت در بيمانه و ترازو بىنياز 
مىكند (و در حقيقت من بر شما از عذاب روزى فراكير 
مى ترسم) همة شما زا نابود موكند اكر ايمان تياوريوك" زو 
اى قوم من بيمانه و ترازو را به تمام وكمال دهرد, [يه عدل] و 
به مردم اجناسشان راكم ندهيد) از حقّشان جيزى كم ذكثيلا 
(و در زمين فسادكنان تبهكارى نكنيد)!08 (باقيسانده حلال 
خدا4 روزى وبركت خداككه يس از تسمام وكسماردادت 
حمقوق مردم باقيمائده است لإبراى شما بهتر است [از 
كمفروشى ] اكر مؤمنيد) (و من بر شما تكهبان نيستم)كه بر 
اعمال شما نظارت كنم ياداش اعمالتان را دهم من ففقط 


بخته شده (ييابى باراتديم)1؟9 


ببيم دهنده فرستاده شدءام,(00 

(كنتند) با ريشخند ظاى شعيب! آيا نمازت به تو دستور 
مسىدهد) مكلفت موكند (كه آنجه را يدراث ما 
مى برستيدهاند) از بتان (ترك كنيم يا در اموالمان به ميل وه 


تنتاجة أنتتجتتاعبيج صاها 01 

انه سِنْسِيقِل تسود () شَوَمَةْدَرَيِلكٌ 
ماين الور 2 
شمَيَية ليو أعدُوالتة لهم ُحكُم يِه حيرة 

لَاتَقْصالِنِكَيَالَ اران ربس ير 
0 عَدَابَيوَوِيْيط © ويد 
ريخا عسي د وَلَاكَبْكَسُوا 
لكا سفبآءهم وَلَاتَمئوا تتترا نالا منييي © 


يتأ 0 حك ؤم ومآآأيِكم 
© كار شعي استرئلك تنك أن 
5 1 الكهَرَ كوم شرك 


ماعب مَاَآوْبَ ون َمل 
نك تَ لحل م َلشِيدُ 
ليتق مك 
الدكزء اسك عن لاضع 


تصرف نكنيم) يعنى اين امر باطلى است دعو تكننده به خير: كسى را به سوى أن دعوت نمىكند (بدون شكت تو بردبار و رشيدى) اين سخن را 
نيز به شيوه استهزاء و مسخركفتندا؟ (كفت: أى قوم من به من خبر دهيد اكر از جانب بروردكارم بر يُنداى باشم و به من روزى نيك داده باشد 
از جائب خود) آيا روزى حلال را به كمفروشى و خبيانت آلوده سازم؟ (و من نمىخواهم كه در آنجه شما را از آن باز مىدارم مخالفت كثم با شما 
بس خود مرتكب آن شوم (من قصدى جز الاح ندارم) براى شما به دادكرى (ثا آنجاكه بتوانم و توفيق من قدرتم بر آن و بر جيزهاى 


ديكر از طاعات (جز به تأبيد خدا نيست بر او توكّل كردم و به سوى او باز موكردم )لهاع 
لفت أيه ال مسومه: تشاتددار 
آبه 7لا تثرا: تبهكارى تكنيد 


آيه 4ه أنيبُ: باز م ىكرهم. 


0 
يتمد © واستد اريك كميدق 
0 
وَإنَالوَكَفِئَاصَِسَاووَكارَعْظكَ مولت 
دمر زٍ(© تيمر وميك أحَرُعَِيَسينَ 
أذ شعو وو م زر 
0 وأغمثواعل م 5 يكزعيلٌ 


0 كشوت 0 وبر 7 دهْرٌ 


0 


1 ا بدت تَمُود © وقد 
2 يا 00 


ةر 


لوعو وَمَآأمو فوسك رَشيار 


وَمَكِيقا' 


(واى قوم من! زنهار تا مخالقت شما با من: شما را بدانججا 
تكشائد كه بلاثى ماتند آنجه به قوم نوج يا قوم هود يا قوم صالح 
رسيد [از عذاب] به شما نيز برسد و قوم لوط منازل يا زمان 
هلاكتشان (جندان ازشما دور نيست) بس بند بكيريدا" وو 
از بروردكار خود آمرزش بخواهيد سيس به دركاه او توبه كنيد 
همانا بروردكارم مهربان است) به مؤمنان (دوستدار است) آنان 
رأل:" إكفتند) يه جهت اعلام به كممبالائى لإى شعيب 
از آنجه راكه مىكوئى: نمى فهميم و واقعاً تورا در ميان خود 
ناتوان [و ذليل] مىبينيم و اكر قبيلة تو نبود قطعاً سنكسارت 
م ىكرديم و تو بر ما عزيز نيستى)كه كرامىات بداريم بلكه 
ستكسار كردنت را بخاطر حرمتى است كه به قنبيلدات قايل 
هستيم؛ فرو كناشتهايم!!" كفت [شعيب (طيلة)] اى قوم من! 
آيا قبيلة من بيش شما از خدا كرامىتر است) مرا نمىكشيد 
بخاطر آنها ولى مرا بخاطر خدا از كزند خود نكاه نميدارى ((و 
خدا را يشت سر خويش كرفتهايد) بسن بشت افكندءايد 
مراقيش نيستيد إدر حقيقت بروردكارم به آنجه انجام مىدهيد 
احاطه دارد) از نظر علم بس ياداشتان مىدهدا"'" (واى قوم من!. 
بر حالت خود عمل كنيد همانا من نيز عمل موكنم) بر شيوه و 
حالت غود إبه زودى خواهيد دانست كه عذاب رسواكثئده بر 
جه كسى فرود مىآيد و دروغكوكيست؟ و انتظار بريد [سرائجام. 
امرتان]كه من هم با شما منتظرم)71" (و جون فرمان سا [به 
هلاكت آنها] آمد, شعيب وكسانى راكه با اوايمان أورده بودلد به 
رحمتى از جانب خويش نجات داديم؛ وكسانى راكه ستم كرده 
بودتد بائك سخت آنها را فرو كرفت) جبريل بر آنان باك 


مركبار برآورد (يس در خانههايشان از يا درآمدند» مرده بر زانوهايشان افتادندا“"" (كوئى در آن خانهها هركز اقامت نداشتهاند كاه باش دورى 
همائكونه كه ثمود دور افتادند)!*! (إو به راستى موسى را با آيات خود [تورات] و با سلطانى مبين فرستاديم) برهانى ظاهرو 
أشكار”" به سوى فرعون و ملا [أشراف قوم] وى؛ ولى اشراف از امر فرعون بيروى كردند و فرمان فرعون صواب نيود)!"1 


رمتكم: شما را بدائجا نكشائد. 
آيه لل شقاق مخالات 

آيه دما نفقه! نعى فهميم 

أيه 47 مكاتتكم: شبيوء و حالت خودتان. 

1 الطئحة: بالك سخت 


مىكنند جناتكه در دنيا بيروىاش كردئد بيس آنات را هر 
آتش در مىآورد و دوزخ جه وروذكاء بدى براى آنان 


استا8 (واز بى آنان دراين [دنيا] لمنتى آورده شد ودر ا 


روز قيامت نيز) لعنتى (جه بد عطيّهاى است كه به آنان داده 
شده است)"" (اين اخبارى كه در اين سوره حكايت 


كرديم (از اخبار آن شهرهاست كه آن را بر تو [أى محقد] 


حكايث مىكنيم بعضى از آنها [از شهرها] هنوز باقىادد» |( 


مردمانش هلاكى شدءائد و ساختمانئها مانده (و بعضى بر باه 
رفتهاند» خود و مردمانش نابود شدءاند اثرى أ: 
مانند كشتزارى كه درو شده است7"" 0 (وما به آنان ستم 
تكرديم) به نابودكردنشان بدون كناه (ولى آنان خود بر 
اخويشتن ستم كردند). به شسريك قراردادن (يس جون 
فرمان بروردكارت [يعنى عذاب] وى آمد معبوذاتشان كه 
آنها را بجز خدا مىخواندند: هيج جيزى از آنها دفع تكردتد) 
از عذاب و جز بر هلاكت آنان نيفزود) ٠١!‏ (و كرفتن 
بروركارت اينكونه است وقتى [مردم] شهرها را در جالى 
كه ستمكر باشند) به سبب كناه (فرو موكيرد) يعنى يس 
جيزى يست كرقتاريشان را از آنان دقع كند (بىكمان كرفتن. 
أو دردناك و سخت است) مسلم و بنخارى از ببى موسي 
اشعرى روايت كردهاند كه رسول خبدار9) در حديث 
شريف فرمودئد؛ همانا خداى سبحان به ظالم مهلت مىدهد 
انا اين كه جون او راكرفت» ديكر رهايش نم ىكند سسيس اين 
آيه را ثلاوت كردئد: (وكثالك اذ ربك الغا؟؟"'' إقتطماً در 
اين داستانهاى ذكر شده) (آيتى است) عببرتى است وبراى 
كسى كه از عذاب آخرت مىترسد آن) يعنى روز 


(د روز قيامت بيشاييش قومش مىرود» بنى اود ييردى لأ لكل 


2 0220011 


عدمَْْمُيوَالِْمةَمَوْرَدهْْالكَا ريف 

المرئرة © تأتياة 

ألرَمدالْمرَفودْ () 5 

افاي ْوَحَصِيدٌ 6 رتل 7 
أنشهم تماأطتت عَنْجمَ عَنْمُءإلهم أل يدعوتمن ذو 
لير يواخم يكنيب 7 
ك1 مراكم 
مز عَذَبَاليفرَوٌ 
عم ناما 


اَم لِمَْدُود ياه سم 
3 اذو ممه من رَسعِيةٌ © كتين ثرا 
عار ملكي © خيدرك دان 
50 20 
©) # وَأمَألدنَسُودُ ثرا ىدامت 
التعوئْ الاي ٍلحماقة رك عله رين 


(روزى ست كه مردم درآن كرد آورده مىشوند و روزى است كه جملكى در آن حاضركرده مىشوند) تمام خلائق در آن احضار مى شوندا؟"'" و 
ما آن راجز تا زمان ممينى)» كه نزد خدا شمار و عددش معلوم است ؤبه تأخير نمىافكنيم)"'/ إروزى است [روز قيامت ]كه جون فرا رسد. 
ِ- ب ور [از خلق] تيرمبخت و بعضى [ازآنان] نيكبخت هستند) همه در ازل نوشته 
.صداى سخت؛ شهيق صداى ضعيف 
است,0” أسماها وزمين برجاست) يعنى مده دوام آنها در دنيا ‏ عربها اين جمله را به معنى ابديت مىكويند (در آن ماندكارند مكر آنجه 
بروردكارت بخواهد يعنى ابدى است [از زيادكردن بر مدت آنهاء از زماتهائى كه نهايت ندارد] زيرا بروردكار تو همان كندكه خواهد)!؟"' (و اما 
كسانى كه نيكيخت شدءاند تا آسمانها و زمين برجاست: در بهشت جاوداتند مكر آنجه بروردكارت بخواهد» يعنى از زيادكردن بر مدّت آنها از 


زماتهائىكه نهايت ندارد يعنى نا ايد در بهشت جاودانند (اين بخشش غيرمنقطع است) اين دال است ير تأويلى كه كذشت وهمان ظاهر است و 


بسك بوم (يس دريارة آنجه اين كروه مى برستند [أزبتان] در شبهه مباش). 
اى محمد( ) در حقيقت ما آنان را عذاب مىدهيم جتانكه 
| آنهاكه قبل از آنان بودتد عذاب داديم؛ و اين تسليتى است براى 
يقن ةلتف يه مث بسيغمبر() (آنان جز همانكونه كه قبلاً بدرائشان 
0 0 أ ىبرستيدد نمىبرستند) يعتى ماتند عسبادت آنها است و 

وأ براستى آنان را عذاب داديم (و اليه بهرةآنها را از عذاب مانتد 

| بدراتشاث (تمام وناكاسته خواهيم داد)!؟”© (و در حقيقت ما به 
أ موسى كتاب [تورات] داديم يس در آن) مانند قرآن بوسيلة 
اتصديق و تكذيب (اختلاف واقع شد و اكر سخنى كه ازجانب 


قا ْله ملسبدومإ كسيد 


0 1 | انكرت وى للق فيه جر بتالأختير ساني 
إنشيماكملورتبي” تالالد َعْلَلُوأ ْو باداش خلائق نا روز قيامت (قطعا ميان آنها) در دنيا در آنجه 
تتم لذو لم فنودأتوين ةر اختلاف كردتد (فيصله شسده يبوه و بسىكمان ناد) كه أن را 
كاوس 002 7 أنراكل كرَقار: || تكذيب موكنند (در شكّى قوىاند)!"!" ل( قطماً بروردكارت 
ولام في تتيجة اعمال هر يك را به نمام وكمال به آنان خواهد داى همانا 

كات لِك اكيت ]أ ابه آنجه سوكتد أككاء است) باطن را همجون ظاهر 
ران 1 لال 0 


امن 


خلا ذا 6 اتيت 69س 8 | بنقاة مردننا قي سو كنار . ستم كرددائد متعايل 
01 ينيك الشركة وَآمْْامُص حورت © إل نشريد) به محبتنمودن ب آنه ومداهه يارضايت به اعمالشان 
(كه آنش دوزخ به شما خواهد رسيد و در برابر خدا براى شما 
55 دوستانى نيست» شما را از آن حفظ كنند (و سرائجام نصرت 
داده نمىشويد» ازعذاب او منع نمىشويدا!" (ودر دو طرف 
.روز) يعنى صبح در غداة و ظهر و عصر در عشئ (و ساعتى جند از شب) مغرب و عشاء (همانا حسنات) مانند نماز ينجكانه (كناهان را 
كناهان صغيره را (از ميان مىيرد) دربارة كسى كه زن بيكائداى بوسيد وآن را يه بيغمبر(45) خبر داد اين آيه نازل شد كفت اين بخشش فقط 
براى من است فرمود: براى جميع انم مى باشد؛ بخارى و مسلم روايتش كردهاند (اين بندى براى بنديذيران است)!14'! (و شكيبائى بيشه كن 
اى محمّد برابر آزار قومت يا بر نماز (بوكمان خدا ياداش محسنين را ضايع نمىكرداتد ياداش آنا كه بر طاعت شكيبا هستندا0!9 (يس جرا 
از قرنهايى) امتهاى كذشته (بيش از شما صاحبان دين و فضلى نبودند كه نهى كنند [مردم را] از فساد در زمين) يعنى در ميان آنان نهىكننده از 
فساد نبود (جز اندكى ازكسانى كه از ميان آنان نجاتشان داديم) مردم را از فساد نهى كردند يس نجات يافتند (وكسائى كه ستمكردنك به دنبال ناز 
و نعمتى كه درآن بودند, رفتند فسادكردند و نهى از متكر را ترك كردند (وآنان مجرمند)01”1 (و هركز بروردكار تو بر آن نيوده است كه شهرها 
تمى) از طرف خود (هلاك كند در حالى كه مردمانش اصلاحكر باشند» مؤمن باشتدا919 
٠‏ 1-لاتركتواة متمايل تشويد 
آيه 1١5‏ زلقً: ساعتى ياس 


رابه 


(إو اكر بروردكار تو مىخواست؛ ققطعاً همه مردم را ات 
واحدى) اهل يك دين (إقرار مىداد و هميشه در 
اختلافند)!014 در دين (مكر كسانى كه بروردكار تو به آنان. 

رحم كرد اراده خير به آنان داشته يس در دين اختلاف وَلَوْسَاه 

د 3 كي يج سسؤم من ع #ضعة 
نمىكنند (و براى همين آنان را آفريده است) اهل اختلاف 20 إلَامنيحرة مَِدَلِكَ ع كدري 


بك اده ار يصعت برع رصت «وصام دكا أ إن ريل 
برورتكار تو [و آن] البتّه جهتم را اجن واتس يكسر بر عد ماع فعا سهنه ع باد سور 
موكنم)0111 (و هر يك از سركذشتهاى ببامبران راكه بر تو َب لرسْلِمَيت ادك وَلدقَهذِدِ 
حكايت سكن جيزى است كه دلت را بدان استوار الْحَق موا 22 ينا مد هَادَم لَك ومن 
موكرداتم و براى تادر لين اخبار و آيات (حق آمده د | أمَمَلوأعلَ مكايإ عو (ي) رمسو 
موعظه و تذكّرى براى مؤمئان است6 مؤمنات را به ذكر يوي الصو دَوَالايْضِمَإل ب ا 
مخصوص كردائيده زيرا أينان به سيب ايمان به آن منتقع و ا ا 

مىشونك برخلاف كافران!"؟" (و» اى محمدر) (به َك لَه ومَاركد 
كسانى كه ايمان تم ىأورند بكو: بر مكانت خود) بسرنامه و 
جهتكيرى خود (عمل كنيد كه ما هم عمل خواهيم كرد) بر 
شيوه و جهتكيرى خود ‏ تهديد است براى آناذا!"7 وو 
مننظر بايد سراتجام كارتان را (كه ما نيز منتظريم» آنا 


آم 


ر917 (و علم غيب آسمانها و زمين از آنٍ خداوند ست و مقت () خَنننْسُعَلِِكَ أَحْسَنَالتصُصِ 
تمام كارها به سوى او بازكردائده مىشود» بس انتقام ا 0 
مىكيرد ازكنهكار ؤيس او را عبادت كن [به يكاتكى] و براو |8 5 بك ليا إذعال وس تلا 
توك ل كن) به او اعتمادكن تورا بسئده است (و بروردكار تو || 
از أنجه مكنيد غافل نيست) ياداش كردار دروغكويان و 
راستكويان را تا وقث حسابشان به تأخير مىاندازه,0؟91 


سورة يُوسف درمَكّه نازل شده وآيههايش ١١١‏ است 

يسم الف الوؤحمن الرّحهم 
ول خدا خود مىدائد مرادش به آن جبيست (اين [آيات] آبات قرآن مبين است) ظاهركنندة حق از باطل است "١!‏ ما آن را قرآتى عرس) يه 
ازبان عربى (نازل كردءايم [اى اهل مكّه] باشدكه شما بينديشيد) معانىاش را بفهميدا" ما بر تو نيكوترين داستان را حكايت مىكنيم با وحى 
فرستادن خود به سوى تو اين قرآن راء و تو قطماً بيش از اين از بىخبران بودى)1" إيادكن) اى محمد (ق) (زمانى راكه يوسف به يدرش 
[يعقوب]كفت: اى بدر من در خواب (به تحقيق يازده ستاره رابا خورشيد وماه ديدم؛ ديدم آنها براى من سجده مىكنند)" 


وبعتوب 


َاليبْوَكَاَقْصْض رداك عَلِحْوَيكَ, 
دَالشَبَِنَ لام نِعَدُوُِيت © وكددجَييكَ 
وب تأر الشريد وئيذ ينتملك 
وَعَلْءَالِيَعْفُوبَكما ها 
0 عكر 6# كته 
ااي اذاونك ملعيل 
3 كرفي بن (© افثثرأ 
وا للفلل رب مَكَكوْوأين 
دما سيد 0 لني ني قثوأ وشت 
ولوقي ميب بس الجي كولج انإ نكر 
قدت ©6 ]لك لاتأتتاط يشت مَإِنَكُ 
مون (إ) دي سمي مادام وَيْصَب وَِنَالكُ 


و 
لصتا لمعه 


بُوَأَسْرَعَنَهُ تفوت وي قَالْوأينَ 


بسر عزيزم! خوابت را بسراى سرادرانت 
حكايت تكن كه أنكاه در حق تو نيرتكى مىانديشند) از حسد 


]أ براى نابودى تو حيلهاى مىسازند جون به تأويل خواب عالماند 
| كه ستاركان آناناند و خورشيد مادرت و ماه يدرت؛ مىباشند 
]| (زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است) ظاهرالعدارء!© 


(واينجنين) جتانكه ديدءاى (بروردكارت تو را برمىكزيند و 


]أ به توعلم تأويل احاديث) تعبير و تفسير خواب ((بىآموزد و 


تعمتش را بر تو بوسيلة بيامبرى (و بسر خحاندان يعقوب 


]| [فرزنداتش] تمام مكند همانكونه كه قبلاًآن را) نعمت بيامبرى 
[] را إبر بدرانت تمام كرد ابراهيم و اسحاق همانا يبروردكار تنو 
أ داناست) به خلقش (حكيم است) در صنعش به ه90 


(براستى در [سركذشت] يوسف و برادرانش [يازده كس 


بسودند] بسراى رسشكران) از خبر ايشان إنشالههاست 


يندهاست”" به ياد آور (هنكامى كه) بعضى برادران يوسف به 
بعضى (كفتند: همانا يوسف و برادرش) شقيقش بنيامين (نزد 


]| بدر ما ازما دوستداشتنىترند در حالى كه ما جمعى ليرومئد 


هستيم, قطماً بدر ما در خطاى آشكارى است) به سبب 


]| ترجيحدادن آن دو بر همة ما() (يوسف را بكشيد يا او را به 
]| سرزمينى بيندازيد) به سرزمين دور (تا توجّه يدرتان فقط به 
]| شما معطوف كردد) بدينكونه به شما روى آورد و ستوجه 


ديكران نباشد (و يس از آن) كشتن يوسف يا دورانداخقن به 
سرزمين دور (صردمى درستكار شويد) به توبهكردنتان,10 
(كويندماى از ميان ايشان كفت [يهوذا بود] يوسف را تكشيد 
بلكه او را در نهائككاه جاه بيندازيد نا وى از مسسافران او را 


بركيرند اكر كنندءايد) آنجه اراده كردهايد از جدائى الى يس به اين اككتفا كردند("9 

(كفتئد؛ اى يدرا تو راجه شده استكه ما را بر يوسف اين نمىدانى در حالى كه ما خيرخواه او هستيم) به مصالح او قيام مىكنيم!! (فردا او 
را همراه ما بفرست [به سوى صحراء] تا بكردد) شاد به جمنها بخخرامد و يازى كند (و ما به خوبى او را نكهبانيم)11 يعقوب رطْبُ) (كفت اين 
كه او را ببريد سخت مرا الدوهكين مىكند [از فراقش ] و مى ترسم از آن كه كرك او را بخورد) مراد ججنس كرك است و سرزمين شان كرك فراوان. 
داشته است (و شما از او غافل باشيد) مشغول شويدا؟7 (كفتند: اك ركرك او را بخورد, با اينكه ماكروهى نيرومند هستيم در آن صورت ما قطعاً 


بود) ناتوان خواهيم بود يس يوسف را با آنها رواته فرمود8 


آيه ١‏ الإثب :كرك 


بس وقتى اورا بردند و همداستان شدتدكه از را در تهاتكاء 
جاه بككذارند) جنين كردئد ((و به سوى او وحى كرديم) در 
جاه وحى حقيقى واو هفده سال داشت يا كمترء به منظور 
آرامشدادت به وى (كه قطعاً [يس از امروز] آنان را ازاين 
كارشان باخبر خواهى ساخت در حالى كه نميدانتد )!09 (و 
شامكاهان كريهكنان نزد يدر خود آمدند)؟”) (كفتند: اى يدر 
ما رفتيم كه مسابقه دهيم) تيراندازى نمائيم (و يوسف را 
بيش كالاى خود [لباس خود] كذاشته بوديم أذكاء كرك اورا 
خورد ولى تو باوردارندة ما نيستى هر جند راستكو باشيم» 
نزد تي قطعاً ما را در اين داستان متهم موكنى بخاطر محبت 
يوسف در حالى كه به ما سوءظنٌ داريدا؟" (و يبراهنش را 
آغشته به خون دروفين آوردند) بدينكونه كه برّءأى را ذبح 
كردند وبه خون آن بيراهن را آغشته نمودند و فراموش كردتد 
كه بيراهن را باره كنند وكفتئد؛ اين خونش استه و يعقوب 
هنكامى كه ييراهن را سالم ديد وبه دروم آنان دانست (كقفتة 
انه بلكه نفسهاى شما كارى بد را آراسته است) يس شما آن. 
كار را انجام داديد لإيس كار من صبرى جميل اسنت) بى تابى 
در آن نباشد (و ازخدا مدد طلبيده مى شود بر آنجه توصيف 
مىكنيد) از امر يوسف0" (و كاروائى» مسائراتى كه از 
به مصصر مى رفتئد وانزديك جاه يوسف منزل ككرفتئد 
(آمد بس وارد خود را فرستادند) وارد سقائى است كه براى, 
كروه آبٍ آشاميدنى مىآورد (يس دلوش را [به جباء] 
انداخت) يوسف خود را در ريسمان آويخت؛ هس بيروئش 
آورد هنكام كه او را ديد 
است . برادرانش به او دانستند بيش او آمدئد إو امرش رأ 
بنهان ساختند واو راكالائى كردائيدند) بديركوته كفتئد: اين 
بندة ماست فرار كرده است و يوسف از ترس اينكه ميادا او 
ارا بكشند ساكت ماند (و خدا دانا بود به آنجه مىكردئد)!؟9 
ل(و اورا به بهاى ناجيز ‏ [به كاروانيان] فروختند» بيست يا 
بيست و دو درهم (إو در باب يوسف برادرائش از بىرغبتا 
بودئد) ‏ برادران علاقهاى به وى نشان ندادند يس كاروا: 


أشدَمهءئتتهحَكناوَعلْموكدِكَ َزى سين © 


باع 


لوكي مره داوف لاتقفية 

بكر 2 كناكم 
وَرَمََكَوس دين دس أحَآهالوَمَاتَ 
ِمُؤبِلََلَوَكُنَا دن © مَجَآهو صو 
د كيبل سوك لخ نشخ مرا جيل 
وَآهَالنسَمما نع مَاتيُود () مَجَةتَ سيا 
دهم مَأ لوه يشر داعم وهيل 
عي سملت ها وَْرَة هنس بن 
َوَهمَمَمدُدَوَوصكَا اف رحبت (ا َكل 
لاسرم محري ةك 
رض وَْمع َأ كادي ةلب عل 
أئْرو كناخ رن لايتدوك يارَلََاَحَ 


م 


يوسف را به معصر آوردتد: آن كسى كه او را خريده بود؛ أو را به بيست دينار و يك جفت كفش و دو بيراهن فروخت!”"لؤو أن كس از اهل مصر 
كه يوسف را خريده بود وار قطفير عزيز مصر بود (به همسرش [زليخا]كفت: او راكرامى دار) مقامش را ئزد خود (شايد به حال ما سود 
بخشد يا اورا به فرزندى اختياركنيم) و او نهاندارندة راز بود (و بدينكونه) جناتكه او را از قتل وجا نجات داديم و دل عزيز مصر را براو 
معطوف ساختيم (ما يوسف را در آن سرزمين مكنت يخشيديم) تا رسيد به آنجه رسيد از ارجمندى و مقام ((و نا بياموزيم به او تأويل احاديث 
را تعبير خواب را (و خدا بركار خويش تواناست) جيزى او را ناتوان نمىكند (ولى اكثر مردم [و آنان كافرائند] نمىدائند) أن را( إو هنكامى 
يوسف به عتفوا: راق رسع وان مس واس وسة ال قفنت وت ارات طم 12 202 آكاهى در دين بيش از مبعوث شدنش به 
جناتكه او را باداش داديم إنيكوكاران را باداش مىدهيم» به خودشانا 
آبه 16 آسَرُوة: امرش را هنهان ساختند. ‏ بضاعة: كالا-سرمايه 
آي واه مقامش. 


٠‏ است برادران بعد از آن كه يوسف (طتي) را زدند و به وى اهانت كردند» بيراهتش را أز تنش ييرون كشيده سبس او را در دلو جماء كذاشتتد و جون 
:) درآب اقتاى سبس به صخرءاى يناه بره در اين هنكام بر او بانك زدند او يه ككمان. 
ت به وى بر سر وحم وشفقت آمدمات ياسغ داد اما قضيّه يركس بوه زيرا آنان خواستتد تا صخر را بر وى بيندازئد. 

رااذ اين كار بلزداشته. 


!يلي (دآن زنى كه يوسف در خاتهاش بود [أو زليها بود] با يوسف 


رودت 2000 


َك مت الكت لمعا ادإنشر لسوتي | 


إتَمكامضيع اليرت © وَلتذ هموما 
وَلا دنا برْسََرَيَوْ مكرك صرف عَندألشي 
َالشَحْمَآرِنَصنْبَا و الشنلهيت (اواسبهًا 
اوعدت مِيِسَهُدِي بلي سَيدَهَا دان 
قَالَتْ ما ا مي ليا 
ملتسن ينهد ادن 
2 1 مم 2 ع عرد 


فَصَدَ فت وَهون 


يي الكي هتمس رنكبت وف 
ا نهدن دبرا إنهُ 
كيد يلظم 


و شغ عن 


دوي 
هه يلوو اتتريكواتركالترفارةتتها 


َتاذ سكم 


راست كفته است و يوسف از دروغتكويان است)7”1 و اكر يبراهنش از بشت 


راستكويان است)1"" ويس جون [شوهرش] ديدكه بيراهنش از يشت 
زئان (كه همانا نيرئك شما زنان: بزرك است)8/)سييس ' 


(و تواى زث 


؛] سوى خودكشيد (و آن زن ييراهن يوسف را از يشت 


يشت ياره شده' 


ب كفت و شود كرد) تا ازا وكام كيرد إو درها رايست) درهاى 


غانه (وكفت به شتاب بيش آى» (كفت: معاذ اله يعنى يناه 
مىبرم به خحدا بنامبردتى استوار از ين كار إبراستى او [آتكه او 


(] راخريده است] آقاى من است جاى مرا نيكو ساخت) مقامم 
و راء بس در حريم همسرش خيانت نمىكنم (قطعاً ستمكاران 


ناكنندكات] رستكار نمى شوند)!؟” (و در حقيقت آن زن آهنكف 


وى كرد و يوسف نيز آهنك او كرد اكر برهان بروردكارش را 
| نديده بود) ابن عباس مىكويد: يعقوب براى او مجسّم شد 
]| سينهاش را زد بس شهوتش از انكشتانش خارج شد (جنين 
كرديم) برهاتى را از ججانب خود نشان داديم (إتا از وى بدى 
]أ [خيانت] و فحشاء [زنا] را بازكردانيم جسراكه او از بندكان 
أ مخلص ماست) در طاعت وامتثال امراة” (وآن دو به سوى در 


بر يكديكر سبقت كردئد) يوسف براى فرار سبقت م ىلمود و 
او براى بازداشتنش در خانه» بس بيراهن يوسف را كرفت و به 
بار كرد و 
شوهر زن را نزديك دروازه بالتند) زليخا نفس خويش را 


أ باكددامن م ىنمود (كفت: جزاى كسى كه قصد بدى به زن توكرده 


جيست جز اين) نيست (كه زندائى يا دجار عاب دردناك 


| شود) بوسيلة زدنش!" ؤيوسف) در حالى كه خود را تشبرئه 


مىنمود (كفت: اين أو بود كه با من كفت و شنود كرد تا مرا از 


]| محافظت نفس من غافل كند و شاهدى از خانوادة أن زن 


شهادت داد) يسر عمويش بود روايت شده كه كوذكى بود در 
كهواره كفت: (اكر ييراهن او از جلو 
بشت [سرش] جاك خورده يس اين زن دروم كفته است و يوسف از 
اين) قول تونسبت يه يوسف (ازكيد شماست) اى كروه 


ره شده أست يس اين زن 


: لإى يوسف دركذر ازاين فاجرا وازآن سخن نكو تا درميان مردم شايع نشود 
]١‏ براى ناه خود آمرزش بشحواه بىكمات تو از خطاكارات كهتكار بودءاى)!7” و خبر مشهور شد و شايع كشت (و زنانى جند در 


شهر) مصر (كفتند: زن عزيز از غلام خود كام مىخواهد نا او را از حفظ نفس وى غافل كند همانا محيّت او در غلاف دلش جاى كرفته ست 


براستى ما أو را در كمراهى آشكارى مى بيني ) به سبب محبئّش به او(: 
لفت آبه 48 آلقيّاسيدها: آقا يا شوهرش را يافتتد.. 


آيه اق بره شده بوه مير: بشت تلميص” ببراعن. 


(بس جون [زن عزيز] مكرآنان را شنيد) غيبتشان نسبت | 4إم/8/تككية 


به أو إتزد آنان دعوت فرستاد و براى آنان ستكائى آماده 
ساخت) جايكاهى كه بر آن تكيه زنتد و طعامى را آماده 
كردكه ياكارد بريده شود وآن. 


كاردى داد وبه [يوسف] 
او را ديدند بزرك يافتندش و دستاتشان را [باكارد] بريدند» 
جنان هوش و حواس خود را از دست داده احساس درد هم 
تكردئد (وكفتند: باك است خدا اين [يوسف] آدسى زاده 
ليست أبن جز فرشتهاى بزركوار ئيست) كه در سرشت و 
طبيعت ايشان زيبائى است عادتاً در فطرت بشريّت نيست و 
در حديث استذكه نصف زيبائى به يوسف داده شدء(''زث 


عزيز وقتى آن حالت را به آنها ديد (كفت اين همان است كه | 


دريارة اوسرزنشم كرديد) در دوستداشتئش و اين عذر 


ربكاب يتاذ 
وَمَطَمنَينَوَفلنَ حش ِيهِمَاهَدَبعواِنْ هلامك 
الى لمي فد ولقَدوَودلوضن 
يه تسرك ينس ءام نز تجتؤ] 
مَنَالصَِنَ © َالَو تَأليِجَنأحَبَممَإدعوتقه 
لسرن عَِكيدَهْنَآسْب نايهن 


دك أت فقت عن كه د اناشيخ 


من است (آرى! من از او كام خواستم ولى او خود را تكناء 
داشت) مانع شد (واكر آنجه را به او دستور مىدهم تكنند 
تطعا زندائى خواهد شد ر حتماً از خوارشلكات خراهد شد 
آن زنان به يوسف كفتئد: زليخا را اطاعت كن!"" (يوسف 


ا بَتمارأن لبت 
دن ©) ودعل ةلجن تيان ل 
ري َعَم مْكَمرا 2 لق 
الشغيية 110 لاله ف 0 
توه لتك 0000 
لم لوهم لآير مَوَشمَكيُوة 7 


كفت بروردكارا زندان براى سن دوستداشتنى تراست از |( 
آنجه مرابه سوى آن مى خوانند و كر نيرنك آنان را از من باز 
ندارى البته به سوى آنان خواهم كرويد و از جملة نادانان 
خواهم شد) ازكنهكاران خواهم شدا"” به اين كفته قصد دعا 
داشته بنابراين خداوند مىفرمايد: لإيس بروردكارش دعاى 
او را اجابت كرد و نيرئك آنان را از او بكدردانيد همانا او 
شنواسث) كفتار را إداناست) به كار»" (سيس به نظرشان 
آمد بعد از آنكه نشائهها را ديدند) دلالتها بر برالت يوسف. 
(كه زندائش كندد البته او را تا سدتى [نامعلوم] يه زنداث 
افكنند) نا سخن مردم قطع شود بس زندانش كردندا"" (و دو جوان همراء يوسف به زندان درآمدند دو غلام يادشاه بودند يكى ساقى وى و 
ديكر أشيز لي ديدندكه يوسف در زئدان تعبير خواب مىكند كفتئد؛ امتحائش مىكنيم آيا تعيير خوابهاى ما را مىدائد لإيكى از آنها [و او ساقتى 
بود] كفت: من خويشتن را به خواب ديدم كه اتكور مىفشارم و ديكرى [و او آشبز بود] كفت: خويشتن را به خواب ديدم كه روى سرم نانى را 
برداشتهام كه برندكان از أن مىخورند ما را از تعبير آن أكاد كن هسانا تو را أز نيكوكاران مبينيم)!7؟ يوسف در حالى كه به نها خبر م داد كه 
قطعاً به تعبير خواب داناست به آنها (كفت: غذائى راكه روزى داده مىشويد [در خوابتان] براى شما [در بيدارى] نم ىآورند مكر آذكه من از 
تعبير آن به شما خبر مىدهيم بيش از آنكه به شما برسد: اين [تعبير خواب] از جيزهائى است كه بروردكارم به من آموخته است) دراين جمله 
تشويقنمودن آنهاست به ايمانآوردن سس اين تشويق را تيرومندتر مىكند ميفرمايد (همانا من آثين قومى راكه به خدا ايمان نم ىأورند و منكر 
آخرت هستند رهاكردءام)91 


ى: سرزنشم كردى - راو ته: كام خواستم از لى. 
اخواهم كرويد. 
آيه اد ققيان: دو غلام ‏ توجوا.. 


ونرب زو آنين بدرائم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را بيروى كرددام؛ 
براى ما سزاوار ثيست كه جيزى را شريك خداكردانيم) زيرا 
ل لع رع رمس 0 أ مامعصوم هستيم (اينايمان و توحيد از قضل خدا برما وير 

هيم وَإِسحقَ ويعقوب مردم است) عموماً (ولى بيشتر مردم [كاران] سباسكذارى 

نا مرك امم نَعَيَوْدَلك ينمض لِامَوَكَا بتاك أ نمىكنند) شريك قرار مىدهنلاة؟ سيس به دعوت آنها به 
لد وَلَك نح رادا لاتذكون © ينصَِي ب إف] ايسا تآوردت تصريح كرد كفت: (اى دو رقيق زندانيم آيا معبودان 
اجن بياث تكرت حر ِأكدالوحِد اكاك براكتده بهترند يا خداوتد يكانه هار بهتر است0"" (شما به 


10 وى رو أ جاى بارى تعالى جز نامهاى جند [بتا] را نهى برستيدكه شما 
© ماد بود من دونو لامآ سَمَت شمو هشر و بدراتتان آنها را نامكذارى كردهايد خدا بر آنها هيجكونه برهانى 


وََانَآفَكنَا ماين ل لتر أ به عبادت آنه نازل تكرده استء فرمائروائى جز براى خندا 
6 رايد سأي اي تي فهك نيست [تنها و يكانه] جز خداكسى ديكر فرمائروا و حاكم 
لت ين ايت أو 0 9 يجأ 1 0 نيست» دستور داده كه جز او را نبرستيد اين مخصوص ساختن 


ا معو و 001 | دكامه ببرء .مردم [آنان 
جات مرا حَمراوَن روسل كافرائتد] تمىداتند.) آنجه را به سوى أن برمىكردنك و شريك 


قرار مىدهندا”*) لاى دو رفيق زندائيم؛ اتا يكى از شما)كه ساقى 
7 وي وحن هه يادشاه بود و يس از سه روز از زندان رهائى مىيابد (به مولاى 


جك 1 رس َي خود ياده مىتوشائد [بر عادت خود] و اما آن ديكرى [نائواى 


عت |14 يادشاء يس از سه روز از زندان بيرون مىآيد] به دار آويخته 

ها 0 ان أ مرشود و يرنتكا ازسر او مىغورند) اين است تعيير 

أ خرابهاى شماء كنتند ما خوابى را نديدءايم يس فرمود (امرى كه 

ياتبلت © أو شما دو تن ازمن جويا شديد) ازآن سؤال كرديد رست كوئيد يا 
ححله دروم (فيصله شده است)!!؟مقثر شده است. 

(و يوسف به يكى از آن دو كه تكمان مىكرد نججات مى يابدء 
كفت مرا نزد مولاى خود ياد كن) به او بكو: غلامى در زندان به 
ناحق زندانى شده استء يس ساقى از زندان خارج شد (ولى شيطان يادآورى [يوسف] به مولايش را از ياد او برد در نتيجه [يوسف] جند سال در 
زندان ماند) قولى مىكويد: هفت سال و قولى دوازده سالا (و يادشاهكفت) يادشاه مصر در اين دورائ» رَيانْ بسر وليد بود كه عزيز شوهر 
زليخا وزير وى بود: (من ديدم [در خواب] هفت كاو فربه است كه هفت كاو لاغر آنها را مىخورند [و ديدم] هفت خوشة سبز و هفت خوشة 
خشكيدة ديكر) كه به هفت خوشة سبز رسيده و بر آنها ييجيده و بر آنها جيره شدءاند (اى سران قوم دربارة خواب من به من نظر دهيد) تعبيرش 
را برايم بيان كنيد (اكر تعبير خواب مىكنيد) بس تعبيرش كنيد" 


دين يابرجا و درست است ولى ب 


(كفتند اين خوابهاى بريشان است» خُلم: خواب شوريده و 
درهم و دروغى أست كه حقيقتى نادارد إو ما به تعبير 
خوابهاى آشفته دانا نيستيم)241) (و كفت آن كس از دو تن كه 
بود) از دوغلام واو ساقى بود (و بعد از مدت 
[يوسف را] به ياد آورد: من شما را لز تعبير آن ألكاه م سام 
بيس مرا بفر. ليم مورد خطاب قرار دا 
و خواست كه او را به زندان نزد يوسف بفرستدء يس او را 
فرستادنداة# بس ككفت: (إى يوسف اى مرد راستكوى: 
دربارة اين خواب كه هفت كا فربه. هفت كاو لاغر آنها را 
مىخورند و هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشكيده ديكر؛ 


(كفت هفت سال بى در بى) اين تأويل هفت كاو فربه 
است إبر عادت خود مىكاريد بس آنجه را درويديك با 
خوشهاش كنار بكذاريد) تا فاسد نشود (إجز اندكى كه ازآن 


مىخوريد) يس آن را بكوبيدا؟”) (آنكام يس از آن) يس اثز 
سالهاى فراخى و فراوائى (هفت سال سخت) خشك و 
قتحطمالى وآن تأويل هفت كاو لاغر است (مىآيد كه آنجه 
را قبلا براى آنها ذيره كردهاند) از دانههاى سزروعى در 


ضع وما روي اللي 


120 ير 531 
سوام سوم بات ومع شلب ترز 
و لس لل انيمرام 2 
نيدن" نحص دوق شبله لا 
ويلا يكبت 2012ل بات لل سين 
ماد َيَليييكَا صنو2 ْنِم ْبَدِدلِكَ 
دعسل 6 ا 
اهلقان كيلك سابال 


سالهاى فراوانى إمىخورند. جز انذكى كه ذخيره كنيد 0 د سايم 160 
بقيه را م خوريداة” (آنكاه يس ازآن) هفت سال إسالى ذو 
م ى]يدكه به مردم در أن باران مىرسد ودر آن آب مىكيرند 0 
أب الكور وجرأ از وال لوو « #جدمب يمن سووقًا 0 ل ال ضح 
شاه آمد و او را به تأويل خوايش خبر داد (كفت: او را [آنذكه. 0 إنَمُلمنَلصَدِقت را كلق 
خوابش تعبير كرده] نزد سن آوريد يس هنكامى كه آن نمم ّ 
فرستاده تزد يوسف آمد) و ازاو خواست از زئنان بيروث آيد لمكن 5 
(يوسف [به او]كفت) به قصد اظهار باكراش (يركرد نزد . 80 اد يا 
رب خود) مولاى خود (وازاو بيرس كه جكونه است حال 
آن زنائى كه دستهاى خود را بريدند؟ همانا بروردكار من به 
نيرئك آنان كاه است) فرستاده يادشاء راخبر داد واو زثان 
را جمع آوردا” (كفت يادشاه) خطاب به زنان (حال شما جه حالى بود وقتى كه با يوسف كفت و شنود كرديد ما ارا از حفظ نفس وى بلغزانيد) 
آيا از طرف او تسايلى را يا رجه مراوده عيارت از خواستن با ملايمت و نرمى است وكاهى به معنى كام خواستن است» (كفتئد حاش له 
بناء بر خدا (ما هيج بدى زشتى را از او سراغ نداريم زن عزيز ثخفت اكنون حقٌ آشكار شد من بودم كه از او كام خواستم و بىشك او از 
راستكويان است) در كن از من كام خواسته است 801 

يس يوسف يه اين اظهار ححق اين) درخواست اعاده حيثيّت و نفى تهمت (براى آن است تا او إعزيز مصر] بداندكه من 
بهاو إه خاتواداشن] درتهان ع نت كرهما و باد كد خدلوا تراك خالناا ابه على قوسا )"اميس به خذلواد وفع مركلة وين 
نفت: نمكتم جراكه قطعاً نفس بسيار به بدى امر مىكند مكر كسى راكه يروردكار من رحم كند) 
ا 0 مهربان است)81 
روه كتار يكذاريد ترك كنيد. 


به مردم باران م رسد ‏ فصرون: آب م ىكيرقد. 


آيه هما خَطيكيَ: جه قصدى «اشتيد. 


ورين ؤو يادشاءكفت: او را تزد من آوريد تا وى را مخصوص خود 


2 # ومين يوق 
الزن فب وآتسََِصَهُ 


دقحو 


تير كنفةل نئامك ث9 16 


ا 


اس امي 

لير 0 0 

قي 0 
أي © يَد لمأ يومفلا 


كمد ارود ©6 الي عتذئنة 


7001 


ْو ووََ ييه بس اسَمَتيو ام 
كلم صيف ]نيرال أي تلمزتيسئيك 
م مالكل 
كأ[ سس لكا لوو 6ه 


كنم) براى خود خالص و بدون شريك كردائم فرستاده نز 


| يوسف آمد وكقت قرمان بادشاه را قبول كن بس يوسف 


برخاست و اهل زئدان را وداع كفت و برايشان دعا كر سيبس 
حمام رفت و لباس زيبا را يوشيد و بيش يادشاء آمد ريس جون 


]أ با او سخن كفت. كفت: اى يوسف, بوكمان تو امروز نزد ما 
أ بامنزلت وامين هستى) صاحب مكانت واماتتى ذركار مال جه 


نظرى دارى كه ما نجام دهيم كفت: خوردتى را جمع كن و در 
اين سالهاى خصب و قراواتى كاشته بسيار بكاريد و دانههاى 


| خوراكى را در خوشهاش ذخيره كن يس مردم براى خوراك نود 


تومىآيئد حساب شده به آنها عطاكنيدا؛* بس يادشاء كفت جه 


:]| كسى اين كار را براى من انجام دهد؟ (يوسف كفت: سرا بر 
| خزانههاى اين سرزمين [زمين مصر] بكمار همانا من نكهبانى 


داتا هستم) صاحب حفظ و دانائىام به امر آن. قولى ميكويد 
نويسئدة حسابدائم!*" (و بدينكونه) مانتد نعمت دادئمان به 
أو به رهاتمودنش از زندان (يوسف را در آن سرزمين [معسر] 


| تمكن بخشيديم كه در آن هر جاكه بخواهد قرار كيرد) بعد از 
]أ صبر بر تنكى جاء و زندائشدن و در داستان استكه بادشاء 


اكبر ريان يسر وليد بر يوسف تاج كذاشت وخاتمش به اودادو 
فرماتروائى را به جاى عزيز معصر به او داد, و [قطفير] عزير 
مصر را بركثار نمود و جسندى تككذشت كه عمزيز نوت كرد 
ملكالرّيان زن اورا براى يوسف نكاح كرد يس او را دخشر باكره 
ايافت و دوفرزئد ازاو متولد شد ودادكرى وعدل رادر مصر باى 
برجا تمود و مردم همه در فرمان آمر و نهى أو بودئد إبه هر كه 
بخواهيم رحمت خود را مىرسائيم و مزد نيكوكاران را ضايع 
نمىكنيم)!”” لو البئّه اجر آرت براى كسانى كه ايمان آورده و 
برهيزكارى مىكردند [از اجر دشيا] بهتر است)811 سالهاى 


]| قحطى و كرانى سرزمين مصر را فرا كرفت و به سرزمين كنمان و 


شام رسيد (إو برادران يوسف آمدند) به جز بنيامين أمدائد نا 
خوراك وآذوقه ببرند زيرا شئيده بودندكه عزير مصر: خوراك و 
أذوقه را به بهاى خود مىفروشد إبر أو وارد شدئد و او آنان را 


شناخدت) كه آنان برادرانش م باشند (ولى آنان اورا نشناختند» جون فاصله زمائى دور از هم جدا شدهاند وكما نكردند اوتابود شده است. 


به زيان عبرائى با او سخين' 
أوردن خوراكى يس كفت: شايد شما جاسوسى ب 


ييامبر خداست: كفث: فرزئدى ديكر جز شما دارد كفتئد: بلى؛ مأ دوازه 


سيس مانند كسى كه آنها را نشناسد كفت: جه جيزى شما را به سرزمين ما آورده اسث؛ كفتئد: براى دست 
اخدا كفت ازكجا شما آمدماى. كفتند از سرزمين كنعان و بدر ما يعقوب 
اكس بوديم؛ برادر كوجكمان رفت در بيابان هلاك شد و تزد يدر اما 


محبوبتر بوده و برادر شقيقش مانده است يعقوب او را تزد خود نك ناشت فا يدان سبب از مرك برادرش تسلّى ياب يس يوسف دستور داه 


ملازمشان باشند و همهشان راكرامى دارندلة (و جون آنان را به خوار وتبارشان سج 


.كرد بيمائهشان را بر نمود (كفت: برادر يدرى ود را 


نزرد من آوريد) يعنى بنيامين تا بدانم در آنجه كفتهايد راستكو بوديد (مكر نمىبينيد كه من ييمانه را تمام مىدهم) بدوث نقص (و من بهترين 


ميزبانان هستم)!1* (يس اكر او را نزد من نياوريد براى شما هركز نزد من خوراك وآذوقهاى نيست وهركز به من نزديك نشويد)!”'" (كفتند:' 
|اودست باز دارد) قطعاً مىكوشيم دلش به دست آوريم به آوردن او (و ما 
ان [سرمايهشان]) راكه به عنوان بهاى آذوقه آوردءاتد و آن جند درهم بود (دربارهايشان بكذاريد, تا وقتى نزرد 


وكو مىكنيم بأ بدر؛ 
غلامان خود كفت: بضاء 


خانوادة خود برموكردند آن را باز يابند) هنكام خالىكردن ظرقهايشات (باشد كه آنان باز آ: 


اين كار را خواهيم كرد)!!" (يوسف به 


يندع تود سا زييرا آنان تكهداشتن آن را حملال 


نمىدائندا”” ل(يس جون به سوى يدر خويش بازكشحند, كفتئد: اى يدر بيمانه [در آينده] از ما منع شده است اكر برادرمان را بيش او نفرستى 


اليس با ما برادرمان [بثيامين] بفر. 


تا بيمانه يكثيريم و همانا او را تكهبانيم)7”1 


لفت يه «ظ ديت هر جا قاد كيرد 


(كفت [يعقوب] شما را در حدق او اسين ننمىبينم مكدر (ف3خ/2 56 


همائكونه كه بيش از أينء شما را بر برادر وَئ مين كردانيده 
بودم) وكرديد آنجه كرديد إبس خدا بهترين تكهبان است و 
اوست مهربانترين مهربانان) بس اميدوارم به تكهداشتنش 
بر من منّت كذارد.4" ل(و هنكامى كه بار و بنه خود را باز 


كردند سرماية خود را بازكردائده شده به خود بافتندهكقتتدة أ 


بدرجان! ديكر بيش از اين جه مىخواهيم) يعنى جه 
جيزى را طلب كنيم از اكرام بادشاه بيشتر از اين أو قبلاً 
اكرام بادشاه را نسبت به آنان» براى يعقوب' 
سرماية ماسث كه به ما بازكردائده شده و براى خاتوادة خود 
آذوقه م ىآوريم) بيرة: آذوقه و خوراك است (و برادر خود 
را نكهبانى مىكنيم و زيادء م ىآوريم بيمانة يك شتر) براى 
برادرمان (و اين بيمانهاى ناجيز است) بر بادشاء آسان است 
جسون سخاوتمند است!9” (كفت: هركز او راباشما 
انمىفرستم نا آنذكه عهدى به نام خدا به من بدهيد» 
بدينكونه كه سوكند يادكنيد (كه حنتماً او را تزد من باز آوريد. 
مكر آن كه كرفتار شويد) بداتكوته كه بميريد يا ناتوان و 


مغلوب شويد تتوالى او را بياوريد بر آث ييمان بستند ((بس و 
جون عهد خود رابا او استواركردند) به آوردت او (كفت || 


خداوند بر آنجه مىكوئيم وكيل است) حاضر استء بس او 
را با آنان فرستادا”” (وكفت: أى بسران من! همه از يك 
دروازه به شهر [سصر] وارد نشويد بلكه از دروازءهاى 
مختلف وارد شويد) تا جشم بد به شما صدمه نرسائد و 
البته من) با اين سفارش (تمى توائم جيزى از قضاى خدا را 


بودند (اين . |( 


5-5 32 22 22 22 22 2 22 22 2 عي | 
عَلَعَلَمامشك عت إلأحكما ثم عَلَأخِيوِمن 
ينسملي لافتحا 


وأ 


متَعَهُ م وَجَدُوأَيِصعَتَهر ُدَسَِلَمكَالْواينبتَا 


00 


اوه موْقهمكَالَ أمَهُعَلَمَانفُولُوَكلٌ 

3 تَدحُلواْمِنْبَاٍ وجل وَأدْحَل وم نون 

أن سكم يبال مِن عََْإنِفتَكْملّا 

يت مره وهم ايقن عَنْمُر 

نوين نه لاك قي يوت مهأو 
َدُومِن ِلِمَاملََتَهُ وَلَكنَاحخَالَا سس لَايسْلمُوتَ 
© وَلتَاممَوْاعل بوك ءَادفت إل ِكَل 


موس 


كَانيعْملُوتَ 


از شما دور بدارم) فقط يك شققت و مهريائى است (حكم جز از آنٍ خداى يكتا نيست» بر او توقل كردم و توكلكنندكان بايد بر او توقل 


كند)9”1 


خداوند فرمود: (و جون همائكونه كه يدرشان به آنان دستور داده بو وارد شدند) بطور متفرقه إنمى توانست در برابر [إقضاى] خدا جيزى را 
از آنان دفع كند جز اين كه يعقوب نيازى راكه در دلش بود برآورد) نياز شفقت وى بر فرزنداتش و اراده دفع جشم بد از آنان بود إو بىكمان او از 


بركت آنجه بدو أموخ 


بوديم) به آموزشردادن ما به او إداراى دانشى بود. ولى بيشتر مردم) و آنان كافراتتد إنمىدائند) الهام خندا را بنه 


دوستانش !4" (و هنكامى كه بر يوسف وارد شدند: برادرش را تزد خود جاى داد و كفت: همانا من برادر تو) يوسف (هستم) يس از نجه 
موكردند [ازحسادت بردن به ما] اندوهكين مياش و به او دستور داد اين راز از برادرانش ينهان دارد و با او به توافق رسيدكه براى تكهداشتئش 


نزد خود جارهاى خواهد انديشيدل" 
لفت آيه 00 ثَمِبيرٌ: خوراك م ىآوريم. 
آيه ف قلا تبتيش: يس اندوهكين مياش. 


فز ةلهم روني (بس هتكامى كه آنان رأ به ساز و بركشان مجهّز كرد جام 
0 اه با آن آب مىنوشيد: سيس از آن 
يعنوان ييمانه استفاده مىشد, و آن جا مىبود مركب از طلا مزيّن 
1 به حلقههاى جواهر (دربار يرادر خود [بنيامين] نهاد سيس ندا 
زنج 5-0 و 0 دهندهاى باتك در داد) يس از جداشدنشان از مجلس يوسف. 
قدو 5ل دم 2 )وي وري أل كران امكارواتيان إقطا شما دزد مستيدم!'! (كنسد 

0 00 و در حالىيكه به آنا به باتكدهنده از ماموران (إروى كرد 
وَلِمَنْجَآ 2 تلك | بودن جدكم كردمايد؟ )!9 إكفتت: يمان بادشاء ركم كردايم 
َقَدَعَمح معَاحِعََالْيِرَفِالارْضٍِوَمَا مسقن | دبراى هركس كه آنرابياورده يك بار شتر خواهد بوه) ازطمام 
يأو جه م هم :يهو |0 َآن منادى انزود: (ومن ضامن اين وعده هستم)!" (كفتئدة به 
© زا عوك كيه وكناخة لتر ار ل 
ردك حر الظلإويت” |©] كنيم و ما هركز دزد نبودمايم)”'" (كفتند) ماموران يوسف 
2 مدآ 1 ]| (يس اكر دروغكو باسيد) دركفتمانتانكه دزد نيستيد و نزد شما 
"0 27 م أن بيدا شد (كيفر آن دزد جبيست)!؟"اكفتند: برادران يوسف 
عل كاك 5ن لوضف م36 لم (كيفرش هنا كسى است كه جام در بار او بيدا شود يس 
فد نألْمَدإِلَلَصة تكرحت دسا |9] كيفرش خود اوست) آرى در آئين آل يعقوب (طية) اين بودكه 
وو به مدت يكسال بردة آنكسى مىكشت كه از وى دزدى كرده بوه 
ل نمل اميم ا 4 نكونه كيفر مىدهيم ستمكاران را) بس به سوى يوسفا 
0 0-0 ةب م بركشتند نا بارهاى آنات را بازرسى كنندا"" يس شسروع كترد) 

مْببَدِهَا لهمقالأنشر -- َأعْلحْيمَا ألو] يرسف وه) بازرسى (يارهلى آنان بيش ازبار برادرش) تا متهم 


تيلوت 00 لعل تشود (سجس آن را جام را لإ بار بمرادرش يبجروث أدرد 


عداءء 


مَنْوْحِدَ ف رَحلِهِ 


أنمى توانست برادرش را طبق رسم و آئين يادشاه بازداشت كند) 
بردهاش كردائد به سبب دزدى جون در قاثون صر كيفر دزه 
زدت و غرامت دو جندان جيزى كه دزديده است بود له رده 


كرفتئش (ليكن او را اسب كرفت به عشيّت خداوند)كه اين راه رأ بدو نمود. 
الهام كرد از برادرانش سؤؤال كند كيفر دزد را وآنان يه شريعت و شبيوه. به جاى مسروق (إدرجات كسانى راكه 
بخواهيم بالا م بريم» در دائش ماتند يوسف (و فوق هر صاحب داتشى [از مخلوق] دانشورى است» دانائر از او ما به ذات بلند خداوند 
مىرسدا” (كفتند) برادران يوسف (اكر از او دزدى كرده بيش از اين نيز برادرش دزدى كرده بود» يعنى يوسف كه بتى از طلارا مال يدر 
مادرش بود دزديد وآن را شكست تا عبادتش را تكند يس يوسف اين سخن را در ضمير خود ينهان داشت و آنجه در دلش بود أشكار تكرد. 
كفت: شما بدتريد در منولت خود) از يوسف و برادرش جون شما برادرتان را از يدرتأن دزديدى و به أو ستم كرديد (و خدا به آنجه وصف 
مىكنيد) ذكر مىكنيد ازكار او إداناتر اسث)1") (كفتند اى عزيز همانا او يدرى سالخورده دارد) بنيامين را بيشتر ازما دوست دارد وبه وسيلة 
اواز فرزندش كه هلاى شده و غمش مىخورد تسلّى مى يابد يس يكى از ما را) برده تمائى إبه جاى وى بكير به راستى ما تو را از نيكوكاران 


آيه ؟ادجقل: بار 
آيه اد وعاء ظرف بار 


(كفت) يوس ف(طْيّة) إبناء برخدا ازآنكه جزكسى راكه 
كالاى خود را نزد وى يافتهايم؛ بازداشت كنيم) تكفت: جو 
دزد را تا از دروغ بيرهيزد (زيرا در آث صورت) اكر جز او را 


بكيريم (قطعاً ستمكار خواهيم بود)1"" ليس جون ازار» از |( 


يوسف (توميد شدنده مشورتكتان تنها به خلوت رفتند) يا 


هم نجواكردتد (كفت بزركشات) از نظر سن روبيل يا ازنظر ١‏ أة 
رأى يهوذا (كفت مكر تمىدانيدكه بدرتان از شما به نام خدا. |( 


بيمائى استوار [دربارة برادرتان] كرفته ست و بيش از لين 
هم دربارة يوسف تقصير كسرديد يس من هسركز از ين 
سرزمين [مصر] قدم بيرون نمىكذارم تنا وقتى كه بدرم 


اجازه) بركشتن به سوى او (دهد يا خدا در حتق من داورى |م 


كند) به نجاتيافتن بسرادرم (و او بهترين داوران است) 
عادلترين آنها است7*" (اى برادران بيش يدرتان بازكرديد 
و بكوئيد يدرجات بسرت دزدى كرد وكواهى نداديم [عليه 
او] جز به آنجه مىدانستيم) به يقين از مشاهده بيمانه ميان 
بار او (و ما نكهبان علم غيب نبوديم) هنكامى كه با تو يمان 


بستيم و اكر مىدانستيم دزدى مىكند او را نمى برديم!1" (ر» 


أى برادران به يدر بكوئيد: (از دهى كه در آن بودءايم يرس 
يعنى أز مردم أن ده كه نزديك مصر است سؤال كن ف(و از 
كاروانى كه در آن آمدءايم) يعنى ياران قافله و آنان قومى از 


كنعانند (وما قطعا راستكوئيم» در قول خودد بس بركشتند || 


به سوى أو مسئله را به اوكفتتدا” (كفت: يعقوب بلكه 
نفسهاى شما امرى را براى شما آراسته است) و كسما آن را 
انبجام دادهايد ‏ أنان را منّهم كرد بخاطر سابقهاى كه از آنها 


درباره يوسف داشتئد (يس صبر من روات بل قبت نت ملااقة ين رواوكوا سيردت يكجا باز آورد, همانا او 
7 (و از آنان روى كردائيد) ترك خطابشان راكرد (وكفت اى دريغ بر يوسف)اى بريشانىام 


دائاست) به حال من (و حكيم است) در صنعش ١‏ 


مَلَمَصَا اه آنئَعدَلَامنْوَيَدنَا سكاع دكط 0 
ا لسوت © تَتَااسَيسَثْواء نه كتصُوايك 
كرف أ تكرالك ا اْحََعَيِمْ 
اونما عمف بُوسُفَكَل بح 
َللأوضَ أل وشو كاك 
عوك بك موث أيتبائ]اك بنك سَرَقَ 
0 داكن حَلفِظِينَ 
© تكو اقزية الو كاي يباين 
نيفيك © ليلس 0 
جب ا موود 5 َف 
الث التصكبغ © راموك 
يوس ف وَاتْضَّتَ اهل كتغل ك2 © 
َالأتَائَهَفْمَوْائدسكُرْبوسْفَ عق تكوت حرا 
تتكديت الك > © كمايق 
مَحْرْفكَئَه لوو كَنومَلَاتَلَموت 


نذا 


(و جشمانش از اندوه سبيد شد) سياهيشان نمانده و ازكريه براى يوسف سفيد شده است ليس أو ازغم بر شده بود) جراكه اندوه خود را فرو 
مىخورد وآن را اظهار نمىكردا»" (كفتند)» فرزندان يعقوب إبه خدا سوكند كه بيوسته يوسف را ياد مىكنى تا زار و نزار شوى) از طول 
بيمارىات مشرف به هلاكتى إيا از مردكان كردى)!2 (كفت) يعقوب (جزاين نيست كه من شكايت غم و اندوه سخت خود را بيش خداى 
مىبرم) بِتّ: اندوه عظيمى است جنان سخت و دشوار است كه با صبر نمىتوان آن را بر مردم ينهان كرد ((و يريشانيم را يش خدا مىبرم) نه 
بيش كسى ديكر فقط اوست به شكايت نفع مىدهد (و از جاتب خدا آنجه راكه شما نمىدانيد مىدائم) از اينكه خواب يوسف حتق است واو 


زئفه ست )الام 


خَلَصُوا: كتارى كرفتد. 
آي ؟الكظيم: ازهم برشدم 


آي شف خرضاً: زار و نزار. 


مما سيس فرمود: (آى يسان من! برويد و از يوسف و برادرش 


عم 


ضَككسو امن يوست وَلضِوٍوَلَاتاتَمأ | 
08 و م 

1 ةيرمت و ترقا 

َبحمََاضكْعَو مُيْصَ ةعوفلا الَجِلْويصَدّقٌ 
الدج زوك هلطم 
يؤشوَأَح إآأشجهرت © كالوا رتك 
سَيسفكَ نوف وَعددَالِقَْدمرسائه 
كد 


تيوس 

عََتةسبَي ويد يَصَي زورك أله لام 
لْمُحَسِنِينَ ويا قَالوْمَسَّهِلََدَ مارك ): و 

حكن توليك © لامب 1 

ا َفْفِ َلك وَهوَان كع الجديرك © 

دكب أي عدتبا 

َأوُفبأئْيك أجمورب © و1 

أليذ يميد نوي 


ربح يُوسُف ل 


ووم تجسس كنيد) جوياى خبرشان باشيد (واز رحمت خدا نوميد 
زيسرا جز كروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد 
)| نمىشود) بس برويد به سوى مصر جوياى يوسف بافيد!!© 
١‏ ]| (بس جون) برادران بار سوم (بر او) بر يوسف (وارد شدئك 
ليث |©] كفتند اى عزيز» «عزيز» در مصر براى هر صاحب مقام و 
ع أ متصبى زرك به كار مى رفت لإبه ما و 
است [كسرستكى] وسرمايداى تاجيز أوردهايم) ازكمى و 
| بوارزشى كسى آن را نمى يذيرد و آن جند درهم ناسره و ناروا يا 
جيز ديكر بود ؤيس يه ما ييمائهاى تمام وكمال بده و يرما 
]| تصدق كن) به جشمبوشى از ناروائى سرمايهمان (كه خندا 
]| صدقهدهندكان را ياداش مىدهد) يس دلش براى آنها سوخت 
و رحم و شفقت او را فروكرفت و برده را از بين خود و آنان 
برداشت: 40 سيس (كفت) بعنوان توبيخشان (آيا دانستيد وقتى 
]أ كه نادان بوديد» به موقعيتى كه امر يوسف بدان برمىكردد (إيا 
.يوسف و برادرش جه كرديد) از زدن و فروختن و جز آن به 
يوسف و ستمكردن به برادرش يس از دورى از برادرش (آنكاء 
كه شما نمىدانستيد) آنجه راكه امر يوسف بدان باز مىكردواة:» 
بس از آن كه او را شناختند به سبب اخلاق نيكويش به حالت 
تحقيق (كفتند: آيا به تحقيق تو خود يوسفى؟ كفت: آرى؛ مسن 
]أ يوسفم و اين برادر من است براستى خداوند بر 
| به نعمت به هم بيوستن (بىكمان هركه تقوا [و ترس از خدا] و 
صبر بيشه كند) بر آنجه به او مى رسد (إخدا باداش نيكوكاران را 
ضايع نمىكند)!"") (كفتئد: سوكند به خداكه واقعاً خدا تورا برها 
برترى داده4 بوسيلة ملك و عقل و حلم و صبر (و ما بىكمان 
خطاكار بودءايم» كتهكاريم در امر توه تو را ذليل كرديم!51. 


آسيب رسيدة 
عيب رب 


نيست) أمروز را به ذكر مخصوص كردانيده است يعنى اكر امروزكه روز سرؤنش است بر شما سرزئشى 


نباشد, بدائيدكه در يند» نيز نتحواهد بود (خداوند شما را م ىآمرزد واو مهرباتترين مهربانان است) و دريارة يدرش از آنها يرسيدء' 


عردو 


جشمش البينا شده ست" بس فرمود: (ابن يراهن مرا ببريد) و آن بيراهن ابراهيم )ست هتكامى به ميان آنش افكنده شد أنرا يوشيد و 
در ميان جاء به دوركردن يوسف بود وآت ببراعن از بهشت آورده شده جبرئيل به يوسف دستور داد تا آن را براى يدرش بفرستد و فرمود بوى 
بهشت در آن است بر هر مبتلايه دردى انداخته شود بهبودى مىيابد (إو آن را بر روى يدرم بيفكنيد تا بينا شود. و اهل خويش را همه يكجا ثزد 


من آوريد)7" ل(و جون كاروان رهسيار شد) از آباداتى مصر خارج شد. 
ياد 


(يدرشان [به بسران و توءهايش كقت:] همانا من بوى يوسف را مى يابع) 


اخدا آن را به او رسانيد در فاصلة مسير سه روز يا هشت يا بيشتر (أكر مرا به كمخردى نسبت ندهيد) مرا تصديق مىكنيد؟ 


سوكند به خداكه تو سخت در خطاى ديرينيت هستى1 از اقراطت به دوستداشتن او واميد به لقايش با دورى زمان نابوديش ف 


أيه هد ييع: بوى. بردي عجو امإ 


(يس جون مؤدهرسان آمد) يهوذا ببراهن را آدرد و قبلا (3[لجهوين 
بيراهن آغشته به خون آورده بود بس دوست داشت با آوردن 
اين ببراهن يعقوب را شاد كند جناتكه قبلا بريشائش كرد 3 
است وآن يراهن را بر جهره او انداخت ببس ببينا كشت تفي قال 
[يعقوب] جاب || جروا ود دعر لك ل 7 
خدا جيزهائى مى دانم كه شما نمى دانيد)!") (كفتند: بدرجان اسايق ملم نَم لَاتَكَمُو انوأ 
براى ما درباره كناهان ما آمرزش بخواء كه ما خطاكار دك 
بودءايم)1"! (كفت: به زودى از بروردكارم براى شما طلب كيت كس 
أمرزش خواهم كرد همانا او آمرزتدة مهربان است) ايين دعا 
را به سحركاه به تأخير انداخت تا به اجابت تزديكتر شود + بدي 

يا به شب جمعه. آأذكاه ينقوب با همه كسان و نزديكائش به حَلأعَلَ يُوسفٌ ا 

سوى مصر حركت كرد و يوسف با امراى خود و بنزركان نظأ أده 

مردم به بيشواز ايشات از مصر يرو مدتالة) يس جوت بر 1 505 0 تمق د 
يوسف درآمدند) در خيمكاهش (يدر و مادر خويش را در 0 
كنار خويش كرفت) يا خالءاش (وكفت: به خواست خدا با عات ع حك 

انق اناق واره نخبر شؤيدع ين فاخل مصز كناد زيوب مزَعةاتيوة رحن بيجن ديم 
ابر تختش نكست" (ى بدر و مافوش زاير تت برنشادى || منَالَدَو مِنْبَدَرٍ نر رَع يطبي إن 
آنا بدر و مادر و برادرائش (در بيشكاء او يه سجده در || 111 
التاد) سجود شوشلن ته كذاشتن ييشانى يشاك ودر قيلط توالسلت و هت 

آن زمان اين سجده تحيّت و تكريم بود (وكفت) اى يدرا ير 
أين است تعبير خواب من كه بيش از اين ديده بوديم به يقين 


يروردكارم آن را واست كردانيد و حقّا كه به من احسان كرد ورا 2 ب ع 
أنكاه كه مرا از زندان خارج ساخت تكفت: از جاه خنارج 


00 
ساغشم عار اتا دراش كرست ريد راض ا لمي اسع يات" 
ا ا | مد إِلتِكَوَمَاكتَ لدت إذ امعو 

بس از كه شيطان ميانة من و برادرائم را يه هم زد؛ بىكمان 1ت كدا رهد 58 
برووكارم نتبت بنه آجه 0 ب 8 © وََآحررالناس رلور 
داناست) به خلقش (حكيم است) به صنمش -و 
بيش يوسف بيست وجهار يا هفده سال اقامت تمود ومدّت 
فراقش هجده يا جهل يا هشتاد سال بوده است و ركش 
حاضر شد بس به يوسف وصيّت كردكه او را بردارد ببرد نزد يدرش دفنش كند بس شخصاً ايشان را حمل مود و در آنجا دفنش كرد. سيس به 
مصر بركشت و يس از او بيست وسه سال مائده است و هنكامى كه كارش را تمام كرد ودانست كه دائم نيست نفسش به سوى بادشاه دائم عاشق, 
و مشتاق شدا"'0 بس كفت: (بروردكارا تو به من بهرءاى از يادشاهى دادى و به من از تأويل احاديثش) تفسير كتب الهى و تعبير خوابها 
(آموختى اى آفرينندة آسماتها و زمين توى ول من يارىيذعنده و متولى مضالحم إدر دليا وآ رت مرا مسلمان بميران و مرا به صالحان 
ملحق كردان) به بدرائم ملحق كردائ» بس از آن يك هفته يا بيشتر زنذكى كرد و مُرد. يكصد و بيست سال عمر داشت» و مردمان مصر دربارة. 
محل قبرش دركير شدند هر يك موكفت: در محلة ما دفن شود بس سراتجام ايشان را در تابوتى از سنك مَرمّر قرار دادتد و در بالاى رودخانة. 
انيل دفئش كردئد نا بركت هر دو جائب نيل را فرا كيرد يس ياك و منزه است كسى كه ملكش بايان نداردً!“ اين داستان) ذكر شده از امر 
يوسف (از اخبار غيب است) آنجه از تو غائب بودء است اى محمّد (به سوى تو وحى مىكثم و تو نزد آنان) تزد برادران يوسف (نبودى آنكاه 
كه كارة را هماعتك و نعزمشات را جوم كرد يه الكتذخ يوبف: در يجا (إدز حالى كه أنان يرك موكردد) يمشن شما ييش أنان تبودى 6 
داستانشان بدانى و بدان خبر دهى: علم تو به آن فقط از طرف خدا حاصل آمده است17*'" (و بيشتر بيشتر مردم) يعنى اهل مكّه ؤهر جند مشتاق باشى 
أب ايماشا] يمان نع ورن) 8.9 


آيه 44 أوق: د ركنا و كرفت. 


أ 


ينبن (د تو از آنان برلى آن [قرآن] مزدى نم ىطلبى و آن [قرآن] جر 


وَهُمْعَم 
وش در 200 

يبأل 00 
عو اشل اوسن تبح وَسحق 
أنَهرَمَآكَأنَالشركيك تا وَمَّ 


ا 


00 


0 


5-6 ّ 
* سيق م 0 
تر 0 344 


للك مدعد كاي 


وَتَقْصيلَكُلْ سن ووَدى وَيَ ةفو يوون 


422+ + * 4 ++ + + + + + 2 + 2 عن 


اينكه) حتئ غايت است براى آنجه آيه بيش بر آن دلالت مىكندة. 


تأخير افتاد تا سراتجام (أز يبروزى نوميد شدئد و ب: 


| رسد» همكان را يوشش 


بندى براى عالميات نيست)5"41ل(و جه بسيار نشانههائى) كه 
.بر وحداتيّت الله دلالت دارتد (در آسمانها و زمين است برآنها 


[| مىكذرند) آن را مشاهده مىتمايند إدر حالى كه ازآثها روى بر 
[]| مىكردانئد» نمىانديشند يه آن(0"4 (و بيشترشان به خدا ايمان 


نمىآورتد بكوتهاى است اقرار مىكنند به اينكه او خخالق و 


| رازق است (جز اينكه شريك موكيرند) به او به سبب عبادت 


بتان و بر اين مبناست در تلبيتشان مىكويند: ويك الاشريك لق 
الأشريكاً هوّلَك تملكه وما ملك» قصدشان به شريك ار بتان 
است,(”"0 (آيا ايمنند از اين كه عذاب فراكير خدا به آنان در 
دهد زيا قيامت ناكهان بر آنان قرا 
رسدء در حالى كه بىخبر باشند) به هنكام آمدئش7!'" به آنان 
ل(يكو: اين راه من است) تفسير راهش را به قول خود فرموده 
است: إبا بصيرت به سوى [دين] خدا دعوت مىكنم) با حجّت 
آشكار (من و يبروانم؛ و خدا منزه است) ياك است از شركاء 
(رمن از مشركات نيستم نيزاز جمله راه اوست!8"'" (و بيش 
از تو جز مردانى از اهل شهرها را [به رسالت] نفرستاديم كه به 


|| آنان وحى مىفرستاديم) وحى فرستادن به مردم شهرها به دليل 


آن است عالم تر و شكيباترند برخلاف اهل روستاكه تندخوى و 
ناداناتد آيا در زمين سير نكردءاند [اهل مكّه] نا فرجام كسانى 
راكه بيش از آنان بودهائد. بنكرئد يعنى سرانجام كارشان از 
نابودشدنشان به سبب تكذيب بيامبران شان (و قطعاً سراى 
آخرت [بهشت] براى متّقيان [كه از خدا مى ترسند] بهتر است 
آيا نمىانديشيد) اى مردمان مكّه به اين: تا ايمان بياوريدل؟”'" (نا 


از تو جز مردانى را براى بيامبرى برنينكيختيم ولى ببروزى ايشان به 
اشتند» يقين كردندكه امتها به شدّت آنان را تكذيب كردهاند ديكر ايمان نم ىأورند معنى 


ديك رآن استكه اتهاكمان كردند (كه به درغ وعده داده شدهاند» يعنى ملتهاكمان كردندكه بياميرات در وعدة بيروزىاى كه دادءائد خلاف كرده 
شده (إآنكاه بودكه نصزت ما به آنان در رسيد يس كسانى راكه مىخواستيم نجات يافتند و عذاب ما ازكروه مجرمان [مشركان] بركشت 
نبارد) !"03 

به راستى در سركذشت آنان [يبامبران] براى صاحبان خرد عبرتى است [اين قرآن] سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه 
تصديق أنجه كه بيش از آن بوده [ازكتابها] است و روشتكر هر جيز است)كه محتاجاليه در دين است (و هدايتى است [أز كمراهى] و رحمتى 
اسث يراى مردمى كه ايمان م ىآورند) مؤمنان به ذكر مخصوص شدداتد جوث ايشان بنان منتفع مىشوتد نه ديكران!!01 

أن وجه بسيار 
آيه ٠٠0‏ غاشية: عذاب فراكير 


آيه 1١١‏ إشتيتّس: نوميد شد. 


سورة عد در مدينه نازل شده 77 آيه است ‏ (3خ0181ههوةز 5-0 


بشم الف لحن الؤحيم 
قولى ميكويد: سورة رعد مكَى است جز آية 
الذين كفروا» و آية «ويقول الذين كقروا قشت مؤسلفه و قولى . || 9 
مكويد سورة رعد مدنى است جز آية ولو قرانا ستيرت كوم 2 ب 
الغو | التر لمث الككب والرأر 
(المز) خدا دائاست به مرادش بدات (اين) يعنى آيات || 


ابح سير تايفة ناي قرا ايحن انج وجنات ١‏ ع ب 00 


بروردكارت به سوى تو نازل شد حقٌ است شكّى درآن 


0 
نيست ولى بيشتر مردم) يعنى اهل مه (ايمان تع ىآورندم كه عورا سق ارمسلا يفصلا ليت لمَلكم بلقو 
براستى قرآن تزد خداوند بزرك است(9 َوه وى مذ 0 9 : 


(خداوند ذاتى استكه آسماتها را بدون ستونهائى كه آنها 2 
لق ا 

ا ينيد بوافراشت) عمل ججبع عمد به معنى: منتود امت و 0 6 يو 

معت الست تل 


موجمج عي سب سي ا اله 
بر عرش اسنيلاء يافت) واو خود به ككيفيّت اين استيلاء لت ا م ب وَررع كل َك 
داناتر است و خورشيد و ماه را رام كردائيد هر كدام [در 


فلك خود] براى مدتى معيّن سير موكنند) نا روز قيامت َعبْصنوَانقسَلووَِرِوعَِلْبَنصهاعك بض 
(شناوند كار ارش را تذبير موكتد وآيات» دلاكتهاى ذَالشح لذ َلك لياو عِلِتَرَ قوت © 
قدرتش را (به روشنى بيان مىكند باشد كه شما [أى اهل © مَإِنتتْجَنتمَجَب ا متنك أء د ادر 2 اق 
مكه] به لقاى بروردكارتان [روز بعث] يقين حاصل كنيد)1؟ عدي كاده َكَفروأر 1 بالكل 
و اوست آنكه زمين را,كسترانيد و در آن كوههاى ثابت و جد يل أولتيك الزيرت م دا 

تهرها نهاد وزاز هركونه ميوداى در آن زوجى دركاته [نر د |19 فَأَعْنَاَهم ربك ك0 همف خَيِدودَ 

ماده] قرار داده روز را به [تاريكى] شب مى يوشائيد قطعاً در ع 
اين امور [مذكور] براى ‏ مردمى كه تفكتر م وكنند نشاتعغائى 
[بر وحدائيّت خداوند بزرك] وجود دارد)!. 

(و در زمين قطمههائى است) بقمدهابى است مختلف (كنار هم) بعضى از آن حاصخيز و بعضى شورهزار و بعضى برثمر و بعضى كم ثمر و 
اين از دلايل قدرت خداوند است «إو باغهائى از اكور وكشتزارها و درختان خرماء جه از يك ريشه)كه فروع آن به اطراف كشيده شده ل(و جه از 
غير يك ريشه كه همة) آن باغها و آنجه در آن است (با يك آبِ سيراب موكردند و) با وجود اين إبرخى از آنها را در ميوهاش بر برخى ديكر 
برترى مىدهيم در خوردن) طعم برخى شيرين و برخى ترش واين از دلايل قدرت حق تعالى است (بوكمان در اين امر [مذكور] دلايل روشتى 
است براى مردمى كه تعقل مىكنند مىانديشندا'» (و اكر تعجّب كنى) اى محمّد از تكذيب كفار نسبت به تو (بس اين سخن آنان عجيباتر 
است)كه در إثكار معاد كفتند: (آيا وقتى خحاك شديم. براستى در آفرينش جديدى خواهيم بود؟) زيراكسى كه بر به وجود آوردن خلق و آنجه 
كذشت از برافراشتن آسماتها و راوكردث خورشيد و ماه بىهيجكونه نموته سابقى نوانا باشل به طريق اولى بر إعادة مجدّدشان نيز توانا م باشد. 
لإينان همان كسانىاتدكه به بروردكارشان كفر ورزيدءاند و دركردنهايشان غلّ و زنجيرهاست و ايشانند اهل آتش» جاودائه در آنند. )!9 


آيه ‏ متجاورات: كنار هم سِنْوؤا: درختاتى كه ازيك ريشفاتد. 
آيه 0 اعناق جمع عتق: كردق 
لفق 


54 يقلن درشتاب تمودتشان در طلب عذاب بعنوان ريشخند ابن آيه 
تازل شد 
أبن ميم سن عي ب 


5 لووك عات . 


1 د لدف ع م يو ع ا 
لهم الْمتلات وَإِنَريّك أدومعْفِر و 7 
تي سي سمه 463 ريه تا و د 8 
لو رن 0 
لكايه منريهَإِنمَآ اكت سرد ِهَادٍ نمىكناشت (و سىكمان بروردكارت سخت كيفر است) بر 
مدا 1 كسانى كه نافرمانراش مىكنندا” (وكافران مىكويند: جرا بر اين 
تتم تيل كلاد أنق وَمَاتفِيضٌ أ الأريحام بيامبر [بر محمد] تشاتهاى آشكار) مانند عصا ويد بيضاء رناقه 
ترما ول عَصَوعِندَميِدَ ءا مالي |9 صالح (إزسوى بروردكارش نازل نشده است) خداوتد فرمودة 
سك ذا لغيه 3 اى ييامبر (تو فقط هشداردهندءاى) كافران را بيم مى دهى. 
ل والحكبير المستعال لري) سَوَاء' 3 آوردت معجزات بر تو واجب نيست (إو براى هر قومى راهنمائى 
اقول وم وس بس رخ أ3] است) ييامبرى است دعوتشان مىكند به سوى بروردكارشات با 
ار شو رسيلاو و معجزاتى كه به ايشات عطا موكند نه با آنجه آنها ببيشنهاة 
المسعت مىتما يندا" (خداوند مىدائد آنجه راكه هر زئى در شككم بار 
و نأ رأمَوا تمه[ لاممَابعوء و 00 مىكيرد) از مذكر و مؤنث ويك فرزئد وجند فرزند وج زآن (و). 
0 د 1 ٍ نيز ميداتد (إآنجه راكه رَحمها م كاهند و آنجه راكه مى افزايئد» 
وَإذَااراد صو وموم رفون از مدّت حمل (و هر جيزى نزد او اندازءاى معينى دارد) از يك 
8 1 اه > سر | اندازه تجاوز نمىكندا" (داناى غيب و شهادت است) آنجه 
تال © فلي اريك ابرق حر 27 ناب ست و أن ماهد شود ورك ب مي ست 
ونث يٌلسَحَا ب الئَْالَ )2 يعمد مو ب قدرت قاهرانة خويش بر خلقش! إيكسان است) در علم وى 
0 |8 تعالى (كسى از شما سخن را بنهان بدارد وكسى كه آن را فاش 
ٍِ 0 لوعن يدب يها || كرداتد وكسىكه درهب ينهات اسث) به سبب تاريكواش و 
م شف لو ف أمَووَْوَمَ َال 5 كسى كه آشكارا [در راه خود] در روز حركت كند)!"" إبراى او 
[انسان] فرشتكائى است از بى يكديكر أيئد كه او را به فرمان. 
خدا از بيشرو و از يشت سرش نكهبائى مىكنند) از آأسيب 
1 جنيّان وغيره (در حقيقت خداوند حال قومى را تغيير نع دهد) 
يه كرفشن نعمت و عافيتش (تا وقتى آنان آنجه در دلهايشان 
دارند) از حالت زيباى طاعت خدا به معصيت (تغيير دهند و جون خداوند براى قومى بدىاى را بخواهد [عذابى را] بس هيج بركشتى براى آن 
انيست و براى آنان)كه ارادة عذابشان دارد إبه جز او [غير خدا] هيج كارسازى نيست» عذاب را ازآنان دفع كندل" ؤر اوست أشكه برق رايم 
زات مال از شدّت صداى تندر ((و اميد) باران براى آنهاكه مسافر نيستند إيه شما مىنمايائد. و ابرهاى كرائبار [به باران] را يديدار 
م ىكند.)' 
(رعد به حمد أو تسبيح مىكويد) برق آسمان كه بر ائر برخورد توده ابرء با بارهاى الكتريكى متفاوت مثبت و منفى بوجود مىآيد - رَعْد 
صدائى است از آن برخورد بوجود مىآيد ‏ صاعقه كه جمعش صواعق است: آنشى است كه بر اثر رعد و برق شديد يديد مىآيد (و فرشتكان نيز 
از بيم او تسبيحش مىكويند (و صاعقهها را مىفرستد و با آنها هركه را بخواهد مورد اصابت قرار مىدهد) يس آن را مىسوزائد, سبب نزول: 
درباره مردى نازل شدء كه بيغمبر خخدازق) كسى را نزد او فرستاد به دين اسلام دعوتش كند. يس او در جواب كفت: رسول الله كيست و خدا 
جيست آيا از طلاست يا از نقره يا از مس است, بس صاعقه نازل شدكاسة سرش را برد دز واقع اين يديدهها با فرشتكان مأمور اجراى فرمان 
خدا مانئد همدجيز وبا صدائى كه از آن مىشنويد, به زبان حال و به زيان قال حمد و ثناى خدا را مىكويند: سبحان الله و يحمده (در حالى كه آنان 
[كافران] با ييغمبر خدا(ه) درباره وجود خداوند بخاصمه و مجادله موكنند در حالى كه شديدالمحال است) شديدالقوه و شديدالْجيْل إست09 
لفت أيه ف تفيض: موكاهند ‏ ناقص م كنار 
آد > مساوية عورف غود ربيف 
أيه 1١‏ معقاب: فر؛ 
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(دعوت حتق براى اوست) يعنى كلمة حدق و آذ لأله لاك ونال 
(إدعوت حق براى اوست) يعتى ‏ آن: لأ إله إلاالله عور 
است بر عهده خلق است وى را به يكانكى بخواتند (وكساتى 
كه جز خدا بتان را مىخوانئد [عبادتشان سىكتتد] به 
هيجوجه جوابى به آنان نمىدهند) از آنجه خواستهاتد (مكر 
مانند كسى كه دو دستش رأ به سوى آب بكشايد) بر لب وف 
جاهى آت را طلب موكند (تا به دهائش برسد) به بالاآمدق م 0 
آب ازجاه به سوى او (در حالى كه هركز آن [آب] به دهات ا 
مهد مضع مسا 0 وت وَالْرّضٍ طوعنا 
(و دعاى كائران جز در بىفايدءكى تيست) || وريه اشر 1 قعل 8 2 رن لتتود 
عبادتشان بتان راء ها حسقيقت دعايشان جز كمراهى و 11 3200 قث 8 
بىفايدهكى نيست©0 (و هركه در آسمانها و زسين است وَل َضِكيٍ أَل حدم ين دور | 1 
براى خدا ‏ خواهان [مائند مؤمنان] و تاخواهان) ماتند عماسم 1 الأتئااد هَل 7 
منافقين وكسى كه با شمشير مجبور شده است - جد |99 لي عر بر 5 لخ كسار دل 
ميكند) وو سايههاشات به وقت صبح وشام سجده مئكتند» |49 افك راثدٌ اجتؤاق يا اَلَو كسَلِمتََبَها 
ُو جمع «غداة» عبارت از اول روز است. جنانكه آ. | > ْم 2 َال لالم 1 

جع ب ددة آصال: 01 0 5000 4 يَ 
جمع «أصسيل؛ عبارت از وقت بعد از عصر تا هنكام غروب 1 عَت كيد نور و 02 5 
استا*" (يكو) اى محمد به تومت (بروردكار آسماتها و |19 َلسَمَلمَكدهََالتَأَوويَةبقَدرهَاناحْسَمَلََلمَيلُ كيدايا 
زمين كيست) آنكاء بدرنك خود فرمود: إبكو: خدا) بس 0200000 
كدلى بردركار ازباور و باسخ خود نان حكايت كرد زيرا ]6 صممَايوقدو يقرا كموي كلك 
كفار مكمه به اين امركه خداوند آفريننده است؛ مقرٌ و معتقد ا مَملْحَنَوَاْيلل يددج اماما اما 
بود - اكر تكويئد: خدا بس جواب ديكر ندارئد (إبكو) به ب سي 1 
آنها (يس آيا بجزاوسرورائىكرنتايد» بتانيك عبادتثان ]يتناس يأ كالمل 
كنيد (كه براى ود هم مالك سود و زيانى نيستند؟) وشما 1 تراد ا 50 

تَسْمَيجَابُوأ زيل 
استفهام توبيخى است (بكو: آيا برابرند نابينا و ينا ال 
١ 6 8 4‏ َ 0 

كافر ومثؤمن إيا مكرآيا ظلمات و نور برابرئد» كفر وايمان كوه افده أعرعه 0 5 
هركز نه ؤيا مكر براى خدا شريكانى مقرّر كردءاند كه مانند ةكب لاديس ب نكم © 
آفريدن خدا آفريدهائد يس در تتيجه؛ اين د وآقريئش بر آنان 
مشتبه شدء است) يعنى آفرينش شريكات با آفرينش دا 
بس بسه اسستحقاق عسبادت بستان معتقد شدئد ينخاطر 
آفريئش شان -اين استفهام انكارى است يعنى امر جنين نيست جز آفرينئده استحقاق برستش را تدارد (يكو: خدا أفريئنده هر جيزى اسث) در 
آن شريك ندارد بس در عبادت نيز شريك ندارد (و اوست يكانة قهار) براى بندكانش7”سيس خدا مثل را براى حتق و باطل زد فرمود: (همو 
[تعالى] كه از أسمان آبى [بارانى] فرو فرستاد يس رودخانههائى روان شدند يه اندازة كتجايش خودشان و سيل كفى بلند روى خود برداشت) و 
آن بليدى و خس و خاشاكى است روى آب قرار دارد (و ازآنجه در آتش مىكذارند) از جواهر زمين: ماتند طلا و نقره ومس إبه طلب هبرايه يا به 
طلب كالائى)كه بدان منتفع مى شود مانن ظرفها هركاء ذوب شود (كفى مانند آن ازآن برمىآيد) وآن زائده و فضلاتى است كه كوره أنش برتش 
مىكند (إخداوند براى حتق و باطل ابن جنين مثل مىزند آمَا آن كف بيرون افتاده) از سيل و آنجه از كداختههاى مذاب معادن و جواهرات (به 
بيرون افكنده مىشود باطل و برت شده است (اما آنجه به مردم سود مىرساند) از آب و جواهر ؤيس بر روى زمين باقى مىمائد) همجنين 
است باطل نابود و مضسمحل مى شود اكرجه بالأى حق قرا ركيرد در بعضى اوقات وحتق هميشه ثابت و ياقى است (خداوند مثلها را اين جنين [كه 
مذكور شد] مىزند) و بيان مىكندا"' براى كسانى كه يروردكارشان را اجايت كردمائد) ار را به طاعات اجابت كردهاند إحسنى است) يعنى 
ياداشى بس نيكواستكه همانا بهشت برين است (وكسانىكه وى را اجابت نكردهائد) وآنان كقارند (اكر سراسر أنجه در زمين است و مانند آنا 
را همه با هم براى رهائى خود [از عذاب] ببردازند باز آنان داراى حساب سختى مىباشند) سختى حساب أن است كه شخص در براب ككل 
كناهانش مورد محاسبه قرا كيرد و هيججيز ازكناهانش آمرزيده تشود (و جايشان در دوزخ است وجه بد جايكاهى است) دوزخ!98 
لفت آبه 17-فاة: دهائش ١‏ آيه 9١-زيد:‏ كف رإييا: بلند _جليةة يبراي جقاء بيهوده ييرون افكند. آيه 14-يهاد: جايكاه فراش 
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الي و دريارة حمزه سّدالشهداء و ابى جهل اين آيه نازل شده: لإا 

ص كسى كه ميداتد آنجه از سوى بروردكارت به تو نازل شده حق 

7] است [بس ايمان آورد] مانندكسى است كه نابيناست) آن زا 

| نمىداند و به آت ايمات نم ىآورد. خير إققط خردمنداناتدكه يند 

ا 

مىبذيرتس)"؟ 

(هما كسانى كه يه عهد خدا)كه بر آنانكرفته شده در حالى 
كه در عالم ذرّات بودهاتد يا هر عهدى (وفا موكنند و يمان اوررا 


سود 


اير سورت 


0000 الروعة ريط 


َتنا سا 0 6 

6 ددن ل 
أرقي لبقيال وك كه 
مك ست لد 2 اكش زيمي وود يا 
ِكَل داوم كليو ةٌالذنيا يالآيدرة إلامتّخ و 


'عراض دنيا (و نماز را بربا داشتند و از آنجه روزىشان داديم 
| [در اطاعه خدا] در تهان و آشكارا اتفاق كردند و بدى را با نيكى 
دفع مىكنند) ماتند دقع ناداتى به حلم وكلشت و دفع آزار بيه 
أ شكيبائى (ايشان راست فرجام خحوش آن سراى) فرجام 


ار كفي 
جع يت 


وريد 


هر درى بر آنان وارد مىشوند) از درهاى بهشت يا قصرها در 
ابتداى واردشدنشان براى مبارك بادى و درود,21 

ميكويند: إسلام بر شما) اين ثواب (به باداش أنجه صبر 
كرديد) در دنيا إبراستى جه نيكوست فرجام آن سراى» مخصوص فرجام شملا" (وكسانى كه ييمان خدا را بس از بستن آن مى شكنند و آنجه 
راخدا به بيوستنش فرمان دادء مىكسلند و در زمين فساد مىكتند) به كفر و به كثاه إبرآنكروه لعنت است) دورى از رحمت دا إو برا آنان 
بدفرجامى آن سراى است) سرائجام بد را در آخرت دارند و آن دوزخ است!5" (خدا براى عركه بخواهد روزى راكشاده و تنك مىكردائد) و 
كافران اهل مه (به زندكى دنيا شاد شدند) به آنجه بدست آوردءاند در آن (و زندكى دنيا در برابر آخرت جز بهرءاى ناجيز نيست)كالاى اندكى 
بدان بهرهمندى حاصل مى شود و نابود مىكرددا””' (و آنانكه كافرند) از اهل مكنه (مىكويند: جرا از جائب بروردكارش معجزءاى) مائند عصا و 
يد بيضاى موسى وناقة صالح ؤبر او [محمّد] نازل نشده است [به آنان] بكو: در حقيقت خداست كه هركه را بخواهد كمراء موكند) معجزات به 
آنها بهرءاى نمى دهد (و هركس راكه به سوى او بازكردد به سوى [دين] خوه راء ود ايمان آوردءاند و دلهايشان به ياه 
[وعدة] خدا آرام مكيرد آكاه باش كه يا ياد خدا دلها آرامش مى يابد» دلهاى موه 

القت آيه 717 ايتغاء: طلب رجام 


وآيه 14 بدل است از دق 
0ه 


حالشان) طوبى مصدر است از طيّب بمعثى خوشا يا 
ت كه سواره در سايه آن صد سال راء 


دارتد)!"" (بدينكونه) جنانكه بيامبران را بيش از تو 
فرستادءايم (دو را در ميان انتى ككه 
بسيارى كذشتهاند فرستاديم تا آنجه را بر تو وحى كرديم 
.يعنى قرآن (بر آنان بخوانى؛ در حالى كه آنان به رحمان كفر 
مىورزئد) ازاين جهت كفتند وقتى مأمور شدئد به سجده 
بردت براى او: رحمان جيست (يكو) اى محمد در باس 
آنها (آو بروردكار من است جز او خدائى نيست ببر او توكل 
كردم و به سوى اوست بازكشت من)! "أو هنكامى كفتند به 
او: اكر جنان كه لدعا موكنى به راستى هيامبر هستىء يس 
كوههاى مكمه را براى ما فراخ كردان از اماكن خودشان به 
حركت درآيند و در زسينهاى حاصل از آن رودخاتهها و 
جشمههاى آب براى ما قرار دهى نا نهالها غسرس نمائيم و 
كشتزارها بسازيم و بدران ما را زئده كردان با ما سخن كويند 
كه تو بيغمبرى اين آيه نازل شد (و اكر قرآنى بودكه كوهها 
بدان روان مىشد) از مكانهايشان به مكان ديكر انتقال 
مىيافتند زيا زمين بدان قطمه قطعه مىكرديد يا مردكان بدان 
به سخن درمىآمدند) به اينكه زنده شولك حتماً يمان 
نم ىآوردند إبلكه كار همه يكجا از آنِ خداست) به كسى 
اديكر نيست بس أيمان نم ىآورد جز كسى كه خدا بخواهد 
ايمانش راء نه غير ل اكرجه معجزاتى راكه بيشنهاد كردهائد. 
بر ايشان آورده شود و هنكامى كه صحابه دوست داش تنا 
بيشنهاد آنها ظاهر شود به اتنظار ايمانآوردن كافران اين 
قسمت نازل شد (آياكسانى كه يمان آوردهاند ندانستهاند كه 
أكر خدا مىخواست قطعاً مردمان را همه يكجا هدايت 
مىكرد) به سوى ايمان يدون اظهار معجزه (وكساتى كه كافر 
شدهائد) يعنى اهل مكله إييوسته به سزاى آنجه كردهائد) 


(كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردءاتد خوش به رنخة[عهوين 


آن را تمى تواند على كند (و خوش بركشتى . |( 


لماوع اليك طرق لمُرن 
تاب (اكتركَ َلك وَأمَوَعدحَلتْمِ نمأم 
مر لمعك رحَ ديدستب © 
َلضَكاسرتي لجال يلت ب الاش أزكل 
يد اموق بل ئها مرجم أله راكذت ءامنا 
َمَة نيال سَجِدَوكالأليككا 
يب كروما تارهة عدن 
وعد آمامت الي 2 وَل تر شل 
عِقَكَ مَأمك ِل نتروا لدعم دكن كاد 
0 ده 1 جح مشاه د سس يفم مراع 
قاب © أَمَرْمَْءَير يماك وما 
ركه هل سمو ميديم ايقل فاضأ 
يظهر يليد كتروأ كرشم ومس دوأ 
كتمص هنايلم عَدَابق لير 
مم 


تادايز دنا 


يعنى كفرشان (مصيبت كوبندءاى به آنان مىرسد) بلائى بسيار سخت كه به انواع كرفتاريها از قتل و جنك و اسارت و خشكدسالى أنها را 
مىكوبد إيا فرود مىآيد) اين ضربه كوينده به سبب ارتش تو اى محمّد(و) (تزديك خانههايشان) در مكّه (تا وعدة خدا قرأ رسد) به ببروزى 
بر آنها (هر آينه خداوند وعده خدا را خلاف نسىكند)!7" فرود آمدن به تزديك مكه در حديبيه حاصل شده تا اينكه فتح مكه آمد (و بىكمان 
ببامبران بيش از تو نيز موود تمسخر قراركرفتند» جنانكه تو مورد تمسخر قرار كرفتهاى ‏ اين تسليت است بر ييغمبر (قق). 

اريس به كافران مهلت دادم سيس آنان را فر و كرفتم [به كيفردادن] بس كيفر من جكونه بود) يعنى جاى خود را كرفت همجنين مىكنم به آنها 
كه تورا مورد تمسر قرار داده است!"" (آياكسى كه بر هر شخصى بدائجه كرده است: مراقب است) به عمل خير و شرّش مراقب استه واو 
خداوند است» مائئد كسى است كه. اذ خيير ‏ جمله بعدى به اين معنى دلالت مىكند إو براى خدا شريكانى قرار دادئد بكو [أى 
محمد] نامهايشان را براى او بيان كنيد) جه كسائى هستند يا مكر او را [خدا را] به آنجه او در زمين نميدائد خبر دهيد) يعنى شريك ندارد زيرا 
ت آن راء خحداوتد ياك و بلند است از آن (بلكه) آنها را شريك خدا م ناميد إبه سن سرسرى فريفته مى شويد) به 
كمان باطل در باطن حقيقتى ندارد إبلكه براى كافران مكرشان آراسته شده و ازراء) هدايت (ازداشته شدءاند و هركه راخدا كمراء كند او را هيج 
راهبرى نيست)1"" (برايشان در زندكى دنيا عذابى است) به قتل و اسارت (قطعاً عذاب آخرت سختتر است) از آن (و برايشان در برابسر 
[عذاب] خدا هيج نكهدارندءاى نيست) مانع عذاب شود 

لفت آيه ++ عناب: بازكشت آيه كديَايكّس: يعلم . قارعة: بلائى يسيار سخت. 


جوع رصن (صفت بهشتى كه به برهيزكاران وعده داده شده) (جويباران از 
فرودست آن جارى است ميوههاى آن هميشكى است) از بين 
| ندى روند (و ساية آن همجنين هميشكى است) خورشيد آنارا 


لهام 
آلْكَنَلدَادْ راكد #أداديم» _ماتتد عيداف ابن سلام وجز اواز ؤستان يهود (إز آنجه 
عأ 0 تعوووتدي موافق است و از احزاب)كه بر عليه توبا دشمن است حزب را 
ابرهك أمرليا دأدغواأ وَإِكْدمَكَاب زه تشكيل دادءاتد از مشركان و يهود (كه بخشى از آن را انكثار 
دك أل حَكدَاعَيَا وبصت واي بترم | موكنتد) مانتد ذكر رحمن در قرآن و مطالبى كه جز داستانها 
92 ع سهد جهد جارلقة ]أ است (بكو: جز اين نيست كه من مأمورم) در آنجه نزرد من نازل, 
ِمْوَق )1 ]| شده است (تا خدا را ببرستم و به او شرك نورزم به سوى او 
أَسَلََامُسْلَامِِْكَ و دري وم كان ]دعوت مىكتم و بازكشتم به سوى اوست)!” (و بدينسان 
| [قرآن] را حكمى عربى فرو فرستاديم) به زيان عرب در بين 
اي مردم بدان حكم مسىكثيم (و اكر از وى و هوسهايشان) از 
لله ماإمشاء وتيت وعد 8] شريمتهاى كافران كه تو را بدان دعوت مىكثئد فرضأ (إييروى 
0 
نَكَمْرَيَكَ لْسَاثْ انمد 0 | دا هيج يارىدهنده و حماية اشت| 
لوليا ْسَابِ )اناق لارص تقصها || عذاب تو باعدا"” و هنكامى ايشان رابه بسيارى زن مورد طمن 
اروضح لامعَقبَ لحك وَهُوَمكريخ قراردادند اين آيه نازل شد و قطعاً بيش از تو يز بيامبرائى 
54 لين , فرستاديم و برايشان زنان و فرزندائى قرار داديم) وتو مائند آنان 
5 ا يرد مك هم فيلو المح جنيع ]| هستى (و هيج بياميرى نرسد [ز آنان]كه هيج معجزءاى بياورد 
لماكب أطوم عدار | مكر به اذن خدا» جون ايشان بندكانى تربيت شدءائد إبراى هر 
17 | تضائى كتابى است) كه مدّت محدود أن در آن نوشته شده 
است80" إخداوند آنجه را بخواهد) از كتاب (صحو مىكند و 
اثبات مسىكند) از آن آنجه بخواهد از احكام و جبز آن (و 
االكتاب» اص ل كتاب كه نه آن را تبديلى است و نه تغييرى و آن را در ازل نوشته ست إنزد اوست 11" (و اكر يارداى از آنجه راكه به نان وعده 
مىدهيم) ازعذاب (به تو بتمايانيم» قبل از دركذشت (يا روح تورا بيش از آت بكيريم) و تورا قبل از آنكه عذابشان را ببينى؛ بميرانيم بإب هر 
حال جزاين ليست كه بر تو رساندن بيام است) يعنى برعهده توججز تبليغ احكام رسالت نيست (و بر ماست حساب) هركاه به سوى ما برك 
بس باداششان مىدهيم!"*) (آيا نمىبيتند) اهل مكنّه (كه ما قصد مىكنيم به زمين) يعنى يه سرزمين كفر (إو از اطراف آن مىكاهيم) با فتوحات 
بيامبر() (و خداست كه حكم موكند) در مخلوقش به آنجه بخواهد إبراى حكم او هيج بازدارندهاى نيست واو سريعالحساب است )!0 
(وبه يقين كسانىكه بيش ازآنان بودند نيرتك كردند) از ملتهاكه به يبامبرانشان نيرنك كردند جنائكه كافران ممه به تو نيرنك كردند ؤبس تدبير 
همه يكجا ازآن خداست) نيرئك آنان مانند تدبير خدا نيست زيرا خداوند بزرك (آنجه راكه هركس به عمل م ىآوردف مدائد) باداشش را در 
برابرش موكذارد. و اين نيرنك و تدبي ر كلّى است كه اعمالشان را نزدآنان م ىآورد به كونداى كه خود نمىدانند (و به زودى كافران بدائند كه فرجام 
آن سراى ازكيست)!99 
القت آيه 7-, ازكشت 
آيه 1 كققب: بازدارنده 


ابمثل مبتداست خبرش محذوف است يعنى در سخنى كد بول شما مىكوج. 


2 


يعنى فرجام نيكو در روز آخرت آيا براى آنات است يا براى 
ييغمبر() و اصحابش (و كافران [به شو] مىكويند: نو 
بيامبر نيستى بكو [به آنها] كافى است كه ددا در ميان من و 
شما كواه باشد) به راستى من ((و يس است كسى كه ننزذ او 
علم كتاب است) از مؤمنان يهود و نصارى!؟ همه كواهند. 


سورة ابراهيم مكَى است جز آيدهاى 18 9119و 
مجموعا 01 آيه است 
ايشم الله لوحن الحم 

(الز) خدا داناتراست به مرادش به آنه اين قرآن (كتابى 
است كه آن را به سوى تو [اى محمّد] فرو فرستاديم تا مردم 
ارا بهروث آورى از تاريكيها از [كفر] به سوى روشنائى 
[ايمان] به اذن [اسر] بروردكارشان به راه شكستنايذير 
ستوده)!1) (خدائى كه آنجه را در آسمائها و زمين است مال 
اوست) از جهت ملكيّت و آفرينش و ستدكى (و ويل بر 
كافران از عذاب سخت) ويل كلمهاى است بمعناى عذاب و 
هلاكت است (همانان كه زندكى دنيا را بر آخرت ترجبيح 
مى دهند و) مردم را (از راه خدا [دين اسلام] باز مىدارند و 
در آن كجىاى مىطلبئد آنانند كه در كمزاهى دور و درازى 
هستند)ا" (وما هيج بيامبرى را جز به زبات قومش 
لفرستاديم نا بيان كند برايشان نا شريعتى كه آورده ست به 
آنان بفهمائد بس خدا هر كه را ببخواهد كمراء مىكند و ه ركه 
ارا بخواهد هدايت مىكند و اوست غالب) در ملكش و 
حكيم) در صنعش!؟ (و براستى مومى را فرستاديم با 


نشانههاى آيات نهكانه) و به اوكفتيم: (كه قوم خود رام ينى اسرائيل (ييرون آور از تاريكيها [ازكفر] به سوى نور [ايمان] وايام اه) نعمتش 


ارا مانند رهائى از اسارت فرعون (را به آناث يادآورى كن قطعاً 


نسمته(1 


عنقي بلسي لمات 
ربد مامز يد هُ 
0 


يإِذْوْدَيهءٍا 


ير وسور عنس لمر 
ما 
متش ميكل ويد تت لضان 
يسوي يَف سيآ معَْالمرير لحك السك 
2 5 
عَوَمَكَمالظلمكيإِلَالثُور و ككَرَضْم ينم 
نكف دَلِلكَلَأَيتِ لجل صب مكار شر ها 


و1 


و2 


در اين يادآورى نشائههاست براى هر صبّار) بر طاعث (و شكور) در براسر 


عوبوط به آيو 7 ات 


ااذه 
حقيقت محائد فرستاده خداوند است» بس اين است تقول او جل جلاله: 
كفته مى شود من ربك جواب مى دهد برورهكارم خدداوند است و وقتى با 
ميكويد بيغمبرم محّد وسول لل استه. 


امل از يبو )ردابت موكند فرموده است: مسلمان هنكام م قب ا او سؤال مرشوه جواب م دهدة شهادت مرههد خدائى جز ل نينت وبة 


ا وكقته مى شود مأ وينك؟ ميكويد دين من اسلام است او وقتى به أو كفته مى شوه 


2 ينعن (و ياد كن هنكامى راكه موسى به قوم خود كفت: نعمت خدا را 


و نذاو عوط 
دحك نافرعو يموموتَكح سْوءالْدّا 
دقوت نويتيوك سكاف 
ونِك ع بل ربح عَفِيءٌ © وَإْتأد 
مد سَكرث لزي دك وكين كد ممق 
عَدَكَتَييدٌ 0 00 
ًِ 1 © التناوم با الت 


ب ع - 20 
َموي ا أههعروة َكَالونَكترْيمَأِآَثْر أَزْسِلتم 

9 نل تيدم( © قات 
2 ممأ لكي اتوت 1 مدعو 


يدرس شيك ترسوك ابر 


5 


9 تسئكائر ر ل ب 0 ويا 
عت يتك يكيان تاها 7 


بر خود به ياد آوريد آتكاه كه شما را از فرعوتيان رهانيد. و 


بسراتتان را سر م بريدند) شوزادان را (و دخسترانتان را 


مىكناعتند)4 بخاطر قول بعضى از كاهنان: كه از قبيلة بنى 


| اسرائيل بسرى متولد مىشود سبب نماندن ملك فرعون موشود 


(ودراين»_تجاتيافتن يا عذاب (بلاة) نعمتدادن است يا 
كرفتارى و آزمايش إبراى شما از جائب بروردكارتان آزمايشى 


|| بزرك است)1” إو آنكادكه بروردكارتان اعلام كرد كه اكر شكر 


كنيد تعمتم راء به اعتقاد به يكتائى و يكانكى خدا و اطاعت از 
او ؤبر نعمت شما مىافزايم و اكر ناسياسى كنيد تعمتم راء به 
كفر وكناء اتكار كنيد قطعاً شما را عذاب مىكنيم دليل بر ايين 
جواب شرط: اين است: (إقطعاً عذاب من سخت است)!" و 
كفت: موسى إبه قومش] أكر شما و هركه در روى زمين اسث 
همكى كفر ورزيد: بىكمان خمدا بىنياز است) از خلقش 
(ستوده است) در صنعش به آنان!0 (آيا خب ركسانىكه بيش از 
شما بودند: قوم نوج و عاد [قوم هود] و شمود [قنوم صالح] و 


أ كسانى كه بعد از آنان آمدند, به شما نرسيده است؟ كسى جز خدا 
]| ازآنات أكاهى ندارد بخاطر فراوائى وكثرت شان (بيامبرائشان 
| بيّنات) حجّمتهاى روشن بر صدق راستكوئىشان (برايشان 


آوردند ولى آنان» امتها إدستهايثان را در دهاذهايشان 
تهادند) تا از شدّت غيظ وكينه دستهاى خود را كاز كيرند (إو 


| كفتند: ما به آنجه شما به آن فرستاده شددايد, [به زعم خود] 


كافريم وهمانا ازآئجه مارا بدان مىخوائيد سحت در شكيم) در 
اضطراب درونى و ترديديم!" إييامبرائشان به آنان كفتند: مكر 


دربارة خدا ‏ آفرينندة آسماتها و زمين ‏ شكّى هست؟) يعنى شكّى در يكتائى و يكانكى او نيست؛ بخاطر دلائل واضح و روشن برآن ؤاو شما را 


دعوت مىكند) به سوى طاعتش 


ش ونا بر شما ازكتاهاتتان بيامرزد ونا مدّتى معيّن شمارا مهلت دهد» تااجل مرك (كفتند: شما جز بشرى مائند 


ما نيستيد م خوافيد كه مارا از آنجه بدرائمان مى برستيدند) از بتان إباز داريد يس براى ما حجمتى آشكار بياوريد) بر راستى و صدقتان!:0 


ل(يبامبراتشان به آنان كفتند: آرى ما جز بشرى ماتتد شما 
نيستيم) جنائكه كقتيد (ولى خدا بر هركس از بتدكائش كه 
بخواهد منّت مىكذارد) به ييامبرى و ما را ترسد كه ببراى 
شما سلطاتى بياوريم جز به اذن خدا) به اسر او جوت ما 


بندكان تربيت شدءايم (و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل 


كنند) به أو اعتماد تمايتد.!') (و جرا بر خدا توكل تكتيم» .إن 


يعلى مانعى براى ما از اين نيست (و حال ايئكه ما رابه 


راههايمان هدايت كرده است و البنّهِ ما بر آزار شما صبر |! 


خواهيم كرد)كه ما را آزار مى دهيد (و توكلكنندكان بايد تنها 
بر خدا توكل كتند)1؟" وو كافران به بيا. 


شما را از سرزمين خود اخراج مىكتيب يا ايدكه به كيش ما | 
باز كرديد) بس بروردكارشان به آنان وحى كرد كه حمتماً.. |( 


ستمكاران [كافرانة] را هلاك خواهيم كرد.'؟" (وقطعاً شما را 
يس از آنان در آن سرزمين) زمينشان (سكونت خواهيم 
داد يس از هلاكت آنان (اين) بيروزى و ارشبردت زمين 
(براى كسى است كه از إيستاء 


جبّار) متكبّر ازطاعت خدا (عنيد) ضدّ و معاند حقٌ (ناكام. 


شد)اف!) (آنكسى كه دوزخ بيش روى اوست) در آن داخل |إ 


مىشود (و از آبى جركين به او نوشائده مى شود صَديد: 
آبى است از شكم دوزخيان مىآيد مخلوطى است از جرك و 
اخون.!27 (آن را جرعه جرعه مى نوشد) به دفمات نه يكبار, 
به سبب تلخىاش (و نزديك نيست كه آن را به سهولت قرو 


بره) به سبب زشتاش و زهراكين و كلوكيرواش (و مرك 


در حضور من واز هشدار |م 
[عذاب] من بترسد)©" (و طلب فتح كردند» ييامبرات از | 
خداوند طلب بيروزى بر قومشان كردند (و سرانجام هر | 


ا 2 0 
بسني لوسك الثؤموري 
2 وَمَالنآ ]لان 2 
تيرك ل مآء يشاوم ات توك التركوة 
ود صم ل 


5 ا 5 
َك سنْاكَمَدَا اتوص 6 نتَئْتحُوأ 
0 هموق 
وكيب دج ترشُفرايتك بثك 
متنك مَكَان و يي 
وَرَآيَدء عَدَابطِيِظٌ جا تَتزْأد بت لاي ٍِ 
عَمله كرما 


- تو كبري 
علو : لخر لكؤي ج 


يعنى اسباب مرك كه اقتضاى آن را دارد از انوا عذاب از هر سو به سراغ ار 


مىآيد ولى نمىميرد و عذابى سخت و ستكين) يس از آن عذاب (در بيشابيش خود دارد) عذابى قوى و هميشكى !11" إصفت كسانى كه به 
بروردكار خود كافر شدئد اعمال آنان) مانند صلة رحم و صدقه در منتفع نشدن به آن (مانند خاكسترى است كه بادى تند در روزى طوفائى بر آن 
ابوزد» 

عاصف: وزيدن باد سخت است به جيزى كه آن را كرد و غبارى يراكنده مىكرداند توانائى كرفتنش نباشد (بر هيججيز از أنجه كسب كرده 
بودند) كافران در دنيا عمل كردءاند إقدرت ندارند) يعنى براى آن ثوابى را نمى يابند زيرا شرط ايمان ندارند ين است همان كمراهى دور و 
دراز)94 


عاصف: طوقاتي. 


!قتع (آيا در نيانتهاى) نينديشيدءاى اى مخاطب (كه خدا آسمان و 
5 زمين را به حى آفريذه است اكر بخواهد شما را) اى مردم 
ا(مىبرد و خلق جديدى به ميان عىآورد) به جاى شسمال؟" لو 
اين كار بر خداوند دشوار نيست)!'”" (و همكى [خلايق] در 
|] بيشكاء خداوند ظاهر شدند) بيان ظاهرشدن به صيغه. ماضى در 

دِيم نقَل لوانت 4ب ا أ اينجا و آيدهاى بعدى بخاطر تحقق وقوع آن است كوئى واقنع. 


َِ عن لَمُبَماقهل لس ع عم أسْممثدعَنَينعَدَ َو " معدأنت ا ناتوانات) يسيروان يك جد 
5-3 نا عاق || بيروىشدكان (مىكويند: همانا ما بيرو شما بوديم) بع جمع 
02 دَستَحكُم سَوَآهُع ا | تابع است ؤيس آيا شما جيزى از عذاب خدا را ازما دفعكنئده 


برأم صَبرنامَالَامِ محص (ي) وَوَالَالقتِطن | مستيدم ومركويند [بيروىشدكان] اكر خدارند ما را هدايت 
لافنرك الةوَمدصط وعلو ترفو ل تيعد يرصاداهديتميكرمي ضاراي سرى ديت 
تقلط يذ يكين شلك ماص 8 دعوت كرض (براى ما يكسان است جه م0 


سه بوه كاي يق 7 
اد 0 نشئكم تالكا 0 | جر كر يكسركد) را يي واه يهنت ورا 


0 0 


ده 2س 0 


يششيوصت نفد يك إن كَتَرتٌ يمآ 
أَدْرسحَسمُون 0 لمي لَه عا عَدَا كيد 
© وَأمِْلَكلدَءَامَأومَمِ ديحت 
١ 290‏ 
يرك ونا 0 خلاف كردم و مرا برشما هيج تسلطى نبود) قوؤت و توانائى نبود 
اسك © ألم بتر بَأَمْمَدََاِسَة طبه ل شمارا بر ييروىام مجبور سازم إجز اينكه شما را دهو كردم 
كبس تجو انيت وممعهً فأ يل [ه] .و شما دعوت مرا بيرفتيده بس مرا سلامت نكنيد و شود را 
| كد أ ملامت كنيد) بر يذيرفتن سخين من (من فريادرس شما نيستم و 
شماهم فريادرس من نيستيد هر آينه من به آنجه كه بيش از اين 
مرا در كار خدا شريك مىدانستيد, كافرم4 كاقر و منكرم به 
شريك قراردادتتان مرا يا خداء خداوند فرمود: (حتماً ستمكاران برايشان عذابى دردناك است)1"" (وكسانى كه ايمان آورده وكارهاى نيك 
كردهائد. به بهشتهائى در آورده مىشوند كه از زير درختان آن جويبارها روان است. به حكم يروردكار خويش و در آنجا جاودانشد و دعاى 
خيرشان در آنجا) از طرف خدا وفرشتكان ودر بين خودشان (سلام است)!”" (آيا نديدى) ندانستى (كه خداوند جكونه مثلى زد: سخن باكيزه 
را يعنى لااله اللله (مانند درت ياكيزه) آن درت خرماست (كه ريشهاش استوار است» در زمين (و شاخهاش در آسمان است)!84 


(ميوداش را لحظه به لحظه به اذن يروردكارش) به ارادة وى 


إن دهد) ممجنين است كلمه يمان دردل مؤمن ابت ست 
وكردارش به آسمان بالا م رود و بركت و ثوابش در تسمام 


اوقات به او مىرسد در حديث شري است كه رسول 


|.© © 2< جد 2 : د 3 2 د 

| م حماسن برنريمرَيقْرث ةلقل 
تت ا 0 
بلطت هيقار 
© ارس >نثاءا اكيس فكلي 
ار فالأيدرة وي ةالصو َف 
آتنمييكآ: © + تر ِلَ انيد ويم مركن 


الريك) خطاب به اصحاب فرمودند: دبه من از درختى خبر 
دهيدكه همائئد انسان مسلمان است. از يركهاى آن هيج 


نمىريزد و ميوة خود رأ در هر زمانى مىدهد؟ سيس خصود 
رماست» (و خدا برأى مرهم 
مثلها مى زند تا بُودكه متذكر شوند) بند كيرند وايمان 
آورندا!0 (و مثل سخنى ناباك آكلمة كقر ست 


درختى ناباك استكه از روى زمين كثده شله) آن درخت وََحَل وموم ليور جَهََ بارت كاربت 


حنظل است (آن را هيج قرارى نيست) استقرار و ثباتى 
الدارد همجئين است كلمه كفر ثباتى ندارد ونه شاخه و 
بركتى”) (خدا مؤمنان رابا سخن استوار» آتكلمة توحيد |( 
است ثبت مىكردائد در زندكى دنيا و در آخرت) يعثى 
قبركه دو فرشته از طرف بروردكارشان دربارة دين و 
بيامبرشان از آناث سؤال مىكتئد, بس به صواب و حتق ياسع 
مىكويئد جنائكه در حديث مسلم و بخارى است (و خدا 
ستمكران راكمراء مىكند كافران هدايت نمى شوند جواب 
را به صواب دهند بلكه مىكويند: تمىداتيم زو خدا هر جه 
بخواهد انجام مىدهد)!"" آيا به كسانى كه شكر خدا را به |( 
اناسياسى بدل كردند ننكريستى) آنها كفار قريش اند إو قوم 
خود را) به سبب كمراءكردتشان إبه مسراى هلاكت فبرود 
آوردند)!8” (كه جهنم است در آن واود مىشوند جه بد 
قراركاهى است)1) هو براى خداوند همتايانى [شريكانى] قرار دادند نا از راء او [دين اسلام ]كمراه كنند) بكو به آنها (برخوردار شويد) به 

متاع اندك دثياتان كه قطماً باركشت شما به سوى آتش است)1"” إبه آن بندكائم كه يمان أوردهائد, يككو: نماز را بريا داريد و از آنجه ما به آثان 


روزى دادهايم؛ يتهان و آشكار اثفاق كتند بيش | أز آنكه روزى فرا رسدكه در آن جيزى نيست فداى خود كنيد و نه دوستىاى) دوستىاى كه در 


القرار © وجصل واي أنداد لوعن سيبلوقل 
تستوائةمَصِركْحَإلَالئَارٍ © منعباد انين 
مم نويدم بيعي ككل )أل حَلقَ 
لكوت رَالارْصَ وار السَمَلمَمملَفْيعَ 
ناموت نك كسك رَككْمالتلك لتَجرف 
انبر يئر وَسكَرَلكم لكر © مَسَحْرَك 
8|_القَسَءَالقمبْدمَسَحْرََك رار © 
|2 32 ج2 2 ج* +8 15 32 2 8 38 2 +1 2 +5 034 


ذا 


1ه 


روز قيامت سودى رسائدا"! (خداوتد كسى است كه آسماتها و زمين را آفريده است و از آسمان آبى فرو فرستاده استه تك ب آن براى شما 
روزىاى از [اقسام] ميودها برآورده. وكثشتى را برايتان رام ساخته است تابه ححكم او در دريا روات باشد) با سوارى و حمل بار إبه فرمان اووو 
جويباران را براى شما مس ركردائد)1"” (و خورشيد وماه راكه بيوسته روانند) هر يك در فلك خود, و سستى ندارند إبراى شما رام كرد و شب 
مس ركردائد) شب براى سكونت و استراحت در آذء و روز براى سعى و تلاش از نعمت خداوندا”"9 


آيه اد غلال: صداقت و دوست 


شوابلقيتَ (وازهر جه ازاو خواستيد) برحسب مصالحتان (به شما داد. 


وي سطت ارود ف توا نمَمَتَ): 
وموك الانك لَكْتسكئا 
َالَإنهِمْر تَكُجْمَلَ مَدَاَلدَءَاسَاوَاب 2 
لَتَعبدَ لمتكم جات نسل كاين 
ضَدَيَنميق نمق وَمَنَْصَاِق لعفو ريح 
لكا و ع ديك 


مرح رينالِيقيسُوا َ 
0 0 


َبَتَك لمان اوماقف صل وين وو 


فِاليّضٍوَلَا قن الصَمَل © الحتدتماك الى وَهَبَ لي 
لكر شعيل نحو تعذارو نينر 


0 م يفوم 


يمحا (© اسيك ديتع 


93 ا ا 


| مىكندات" (و» به ياد آور جوت ابراهيم' 

أ سرزمين مكّه را آمن [و] امات قرار ده) و يه 
“| دعايش را اجايت فرمود مكنْه را حرم قرار داد خون انسائى در آن 
]| ربخته نمى شود و درآن به كسى ستم نمىشود و حيوائش شكار 
] نمىشود وكياهش قطع نميشود (و مرا و فرزئدائم را از آنكه بتان. 
"| را بندكى كنيم دور بدار)01©. 


واكر [بخواهيد] تعمتى راكه خندا داده است بشماريد نمى توانيد 


ا ] [همة] آن را بشماريد بىكمان انسان [كافر] ستمكر [و] ناسياس 


ت) بوسيلة كناه و انكار نعمت يروردكارش به خود بسيار ستم 
بروردكاراء اين 
غداوند 


(برورذكارا بىكمان آنها [بتان] بسيارى از سردم را كسمراء 


ساختهاند) به عبادتكردت بتان إبس هركس كه از من يسيروى 
| كند [بر يكتابرستى] براستى او از من است) از اهل دين من 
است (و هركس از من نافرمائى كنل بىكمان تو آمرزنده 
]| مهربائى) اين قبل از علم او بوده به ايتكه خنداوند شرك را 


نمىآمرزدا”' (يروردكارا من [برخى] از فرزئدائم» و آن 


ا اسماعيل با مادرش هاجر إرا به بيابائى بوكشت و زرع) و أن 
مه است در كثار بيتالحرام مو) كه قبل از طوفان بوده 


وسكنى دادهام يروردكارا ثا نماز را ريا دارئد: يس دلههاى 
[برخى ] از مردمات را [جنات مشتاق ]كن كه به آنان بكرايند) ابن 


عباس مىكويد: اكر مى فرمود: «افندة الثاس» تمام فارس و روم و 
مردم همه به آنان موكرويدئد لإو از ميودها 


أنان روزىده باشد 
كه آنان سسباسكزار باشند) و به نقل مكان مردم طايف به سو 
ايشان اين مطلب حاصل شدا"" (يروردكارا؛ بيكمان نو ميدائى 
آنجه راكه بنهان ميداريم و آشكار مىسازيم و هيججيز نه در 
ازمين ونه درآسمان از خداوند بوشيده نمىماند) احتمال داردكه 


كلام ابراهيم ياكلام خدا باشدا*'! ؤستايش خداوندى راست كه به رغم بيرى [48 سال داشت] اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد) هنكام تولد 
اسحاق 17١‏ سال داشته است (آرى بروردكارم شتواى دعا است)1"" (يروردكاراء مرا و [نيزكساتى] از فرزئدائم راء نمازكزار قرار ده) نكفت: 
همة فرزئدائم جون خداوند به او اعلام كرده بود كه برخى از آنا ن كافر مى شوند (و بروردكارا دعاى [مذكور] مرا يبذير)!”؟) (يروردكاراء مرا و يدرو 
مادر مرا و مؤمنان را روزى كه حساب بريا مىكردد, بيامرز) اين دعا را قبل از اينكه عداوتشان با خداوند براى او روشن شود كفته است ‏ قولى 


مىكويد مادرش اسلام أوردولا 1 


خداوند فرمود: (و خداوند را ازآنجه ستمكاران»كافرات از اهل مكه (مىكنند غافل ميتدار؛ جز اين نيست كه آنان را براى روزى كه جشمها در 
خيره شود به تأخير مىانداز : يعنى جشمش باز كرد و به هم نتهاد از ترس و هول آنجه كه ديده است/48 


(شتابانند سر به بالاكرفتكانند بىآنكه ديده بر هم زنند 
جشمانشان به سوىثان باز نمىكردد و دلهايشان تهى 
است) از ترس خالى از عقل است7؟*) (و بترسات) اى محمّد 
(مردم را از ووزى كه عذاب بر آنات مىآيد) و آن روز قيامت 
است إيس آنات [كاقرات] كه ستم كردءاتد موكوية 
يروردكارا ما را تا جندى مهلت ببخش) : 

دنيا بركردانى (نا دعوت تو را [ه يكتابرستى] اجابت كنيم 
و از بيامبران بيروى كنيم) يس به عنوان توبيخ به آنها كفته 
مى شود (مكر شما بيش از اين [در دنيا] قسم نمى خورديدكه 
شما را هيج زوالى نيست) از دنيا به سوى آخرت, !944 

ل(و سكونت كزيديد) در دنيا إدر منازل كسانى كه بر خود 
استم كردند) به سبب كفر از امتهاى كذشته (إو يراى شما 
أشكار شدكه با آنان جكونه معامله كرديم) از عقوبت وكيفر 
يس بند نكترفتيد. (و مثلها را براى شما زديم) در قرآن يس 
اعتبار تكرديد!ة") (و به يقين نيرتك خود را [به ييغمبر:). 
زدند جنان مكرى) كه اراده كردند او را بكشند يا زنجيرش 
كنند يا بيرونش كنند (إو مكرشان نزد خداست) يعنى 
علمش يا بادائكش وهر جند از مكرشان كوهها از جاى 
برايند) مراد اين است كه اهميّتى بدان داده نمى شود و جز به 
خودشان ضر نمىرسائد. و مراد به كوهها در اينجا برخى 


كويند: حقيقت كوهها است و برخى كويندة شرايع اسلام 
است كه مانند كوههاست در قرار و ثبات؛ و قولى مىكويدة 
مراد به مكر كفرشان است؛ و آيه تكاد السموات يتََطَن منه و 
تنشقٌ الارض و تخوٌ الجبال دا مناسب قول دوم است جون 


هوا ويا وَأنذرا تمي أو لَد سيل 
ظَلْمواره لريب جردتي 
عه مس أقَسَمَيُم ينم 

يندا رسكن تسمهن اله هكف 
0 4 0 وَسَربكَا 
كلك © قانك تست ف وال 
مَكَرُهُمْ ون 1 نه كيال 
225 تقو شي هر 

د يقار ©) يرم يدل الْرَصُ عزآلا: ور 
وَبَرَد الو دِالْمَصَارِ ذا ترك 

2 عُقَينَ ساد (ها سَرَلْمُمِ ران وتَدّق يت 
مُجُوسَهُعْالتَادُ ا لِيجزىَ أله تفي ا 
دعساي 0 عد عَدَبكدة دودو 


2 لثالاتي © 


در هر دو أيه زوال كوههاست ‏ و ينابه قول اول يا ينا به 


قرائت اولى «و ماكان» خوائده شده است77 يس ميندا ركه 

خداوند وعد خود به بيامبرانش را [به بيروزى] خلاف 

مىكئد؛ بىكمان خداوند غالب است) جيزى او را ناتوان نموكند. (صاحب اتتقام است) از كسى كه نافرمان ىاش كندا"” إبه ياد آور روزى كه 
زمين به غير اين زمين مبدّل كردانيده شود وآسمانها) نيز به غير اين آسمانها مبدّل كردانيده شود وآن روز قيامت است يس مردم بر روى زمين 
سفيد ياكى حشر مى شوند جنائجه در حديث صحيحين است ومسلم رواي ت كرده است. حديث است: از ييغمبر سؤال شد در آن روز مردم كجا 
هستئد فرمود؛ بر يل صراطاند (و مردم [از قبرها بيرون آيند] به حضور خداوند يكائه قهار ظاهر شوندا/ وكافران را در آن روز [أى محشد] 
دست و يا بسته) با شياطينشان (در زنجيرها مىبينى)1؟ (تن بوشهايشان از قطران است» جون آمادهتر است براى شعلهور شدن أتش - 
قطران: صمغى رقيق, جسيئده و سياهرنك است كه از جوشائدت جوب و ذغال يا مانند آن بدست مىآيد (وآتش جهرءهايشان را مي بوشاند)ا عمط 
(إتا خداوند هركس را بر وفق آنجهكرده است) ازخير وشرٌ إجزاء دهد همانا خداوند زود حسابكر است) تمام خلق را در مدّت زمان نص 
روز از ووزهاى دنيا محاسبه موكندء جون حديثى به إين معنى مىباشدا'* لاين) قرآن إبلاغى است براى مردم) يعنى براى تبليغشاا 

ل(و تا بدان بيم يابند و تا بداتند) به آنجه در آن است از حججتها (كه خداوند معبودى يكانه انست و تا ضاحبان خرد بند كيرند.)!”8 


اديه 


6ك 7 


0 وآ م 

تلان تت ها تَاتَمِيقُ 
جَلَهَاَماتْتعْرونَ ويا وكا 0 

ا 

ليود ا مدر المكهكةإ لي وا 

دَاسَْره بن( إنَائد 0 


لوي م صن 


-- وعر ماع مص 2 


سود حَلتَسَة ل 


مائئد مسخردكردن قومت به تو واين تسليت و بىغمى است براى او()١١)‏ (بدينكونه) جنانكه تكذ. 
به بيغمبر() (ايمان نم ىآورند و هر آينه سنّت ببشينيان كذشت) يعنى سنتشان از 


را در ذل مجرمان) كفار كه ؤراه مى دهيم)1؟. 


يشم اف الوحطن الؤحهم 
(لّز) خداوند داناتر است به مراد خود بدان (الف. لآم راء) 


اين آيات (آيات كتاب و قرآن مبين است) ظاهركنئدة حدق از 


است(1) جه بسا كسانى كه كافر شدند) هتكامى كه حال 
غود و حال مسلماتان را در روز قيامت مشاهده ميكنند رو 
مىكتند كه كاش مسلمان بودند !)1 إتكذارشان) اى محمد 


أ تركشان كن (تا بخورند [و به دنياشان] برخوردار شوند و 


آرزوى» طول عمر و جزآن (سركرمشان كند) از ايما نوردت 
لايس به زودى خواهند دانست) سراتجام كار خودشان - و اين 
آيه قبل از امر به قتال نازل شده است7" و هيج شهرى [مردمى] 
را تابود نكرديم مكر آكه اجل مكتوب ممينى داشت) محدود 


]| براى هلاكت مردمان©! إهيج اتتى از جل خويش نه ببيش 


مىافتد ونه بس مىمائد) از اجلش !© (و كفتند) كفار مكه به 
رسول خدا(55) (اى آنكه قرآن بر تو نازل شده است) در زعم 


“| خود به يقين تو ديوائهاى)!" (اكر از راستكويان هستى [در 


اقول خودكه بيامبرى و اين قرآن از نز خداست] جرا فرشتهها 
را ببيش ما نم ىآورى )91 
خداوند فرموذ: (فرشتكان را جز به حق) جز به عذاب كه 


حكسمت در آن است إفرو نمىفرستيم ودر هنكام) نزول 


فرشتكان به عذاب (ديكر مهلت نيابند)!" إبى ترديد ما ابسن 
قرآن را نازل كردءايم و قطعاً ما خود تكهبان آنيم) از تسبديل و 
تحريف و زياذكردن وكمكردن حفظش مىكنيم!" (و به يقين 
بيش از تو نيز در كروههاى بيشينيان ببامبرائى فرستاديم)31ل(و 
هيج بيامبرى بر آنان نيامد جز آنذكه او را به مسخره مىكرفتند». 
قرآن در دل أنان داخل كرديم (إآن 


عذابشان به سبب تكذيب بيامبرانشان و اينات مانند آناناند1؟" (و اكر بر آنان درى از آسمان مىكشوديم بس همواره در آن [در] بالامى رفتند و 


ام ديدند 04" تلم مركن 


جزاين نيست كه ما جشميندى شدءايم بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شدهايم آنجه مىبينيم خيال 


ابا تشديد براى تكثير است جون آن آرزو از آنها بسيار است و رُيَما يدون تشديد قولى عيكويد: براى تقليل است كه كقار جنان در هول و عراس دوزخ و قيامت 
اكرفتار م شوند كه هول و هراس مجال فكركردن در جثين امورى را به آنان تعىدهد عكر در اوقات اتدكد. 


لإ كما در سما برجهائى أفريديم م ستاركات دوازد كات 


جدى و دلواستء اينها منازل و راههاى ستارهكان سيارند و 
آن را براى بينتدكان آراستيم) به وسيلة ستاركان!7) (و آن را 
[آسمان را] از هر شيطان رائده شدهاى حفظ كرديم) بوسيلة 
شهابهاا"" إمكر كسى كه دزديده كوش قرا دهد كه شهابى 
روشن در بى او سىافتد) شهابى شعلهور و ستارهاى 
برافروخته بى درك ورا دنبال موكند يا به قتلش مى رسائد 
و مسىسوزاند يا سوراخش ميكند ويا آشفته حال 
ميكردائد 010 ١‏ 
(و زمين راكسترانيديم و در آن كوههاى استوار اقكنديم» 
اتا ساكثائش را مضطرب و متحمرك نكند (و از هر جبيزء به 
طور سنجيده در آن رويانيديم)!؟" (و براى شما در زمين 
اسباب معيشت [أز ميوءها دائدها] قرار داديم و براى كسائى 
كه روزىدهندة آنها نيستيد» از بردكان و حيوانات و انعام 
ن را مى دهدا”' (و هيج جيز نيست 
مكر آن [كه كليدهاى كنجينههاى آن نزد ماست وما آن را جر 
به اندازه مقرّر بر حسب مصالح فرود نمىآوريم)!!" (و بادها 
را باروركنئدة [ابرها به باران] فرستاديم) همجشين بادها را 
سبب بارداوشدن درختان كردانيديم با انتقالدادن كرده ثرو 
نيجة اين بيونك ميوه شكل كيرد 


بخشى ديكر از معجزات علمى قرآن استكه قبل از 
تجليات عصر جديد ابن كثير در تفسير خود به آن 
كرده ص 7094 جلد 1 انوارالقرآن». (آئ 
بارانديم و آن را به شما نوشانيديم و شما 


آن دست شما يست997 ويه ب 


وَلَعَدَجَمَلَا ف َلصَمَآءِ برو 

تتطتهر تير © لتقا 
َلِسَمنبَات ين (اءَاليسَ مَدَدهَاَقِعَافًِا 
تلن سق قد تيا ا 
َعَيسَوَمَ وتان 
ل انراد عمد تر رساي 
كر الم مق سس ل 
عي © وَإنلتحونجي. وني ونا يرن 7 
موا مكنيد 
تكد ل تتش نالسر 


ثور و عو 
وير كز ري 
0 سين () تسد النكبكة سطأن 


02 نيس ديكا التدمدد يت 5 


ما زنده مىكنيم و مىميرانيم و ما ميراثبريم) باقى هستيم و ارث تمام خلقيم'" (و به يقين 
بيشينيانتان) كسانى كه در بيش بودهاند از آدم تاكنون (و يسيئياتتان [را بخوبى] دانستهايم) تا روز قيامت4" (و بروردكارت آنان را 
برمى اكيزد كه أو فرزائه است) [در صتعش (داناست) به خلقش !8" (و براستى انسان [آدم] را ازكل خشك از) كلى كه هركا آن را بزنى صدا و 
آواز مىدهد ([جنس] سيياء كل بويناك آفريديعع "" (وجنّ [يدرجنّ وآن ابليس است] را بيش از [خلق آدم] ازآئش سموم آفريديم) آنشى 
ست دود ندارد در سوراخهاى يدن نفوذ موكندة"" (وآكاه رام به ياد آور (كه بروردكارت به فرشتكان فرمود: بىكمان من آفرينئده بشرى ازكل 
ععى از [جنس] سياه كل بويناك هستم)!ة" (يس جو به او سامان دادم واز روح غود در آن دميدم) يس زنده كشته نسيتهادن روح به 
آفريدكار تشرية إن ريس 4 ن91) تست وري بد سجن هن تينم لسرت في ا لفت آيه 96 أواقح: باروركنتده, 


١د‏ بعد كتاب كريم ما را خبر مىدهد كه شياطين خواستهاند جيزى از اخيار غيب را از آنجه فرشتكان كرام م ىكويند استراق سمع كتند دزديده يربايند. بس شعلة 
فروزان د ستارءهاى برافروخته از آسمان بر آنها مسلط شدء آنان را سوخته و كشتتد يا ناقص كردم و ما دريارة شتاخت كُنْه اين مطلب بحث نسكنيم ر براى درك 
حقيقت أن أنديشة خود را به كار نمىبريم؛ زيرا وسائل و اسبابى كه امكان شناخت درست آن را يه ما يدهد نداريم كه مأ رار ميناى برهان با وسائل معروفش بدان 
مؤمن كرداند» وبرما واجب نيست جز تصديق و ايمان به آنجمد در قرآن آمدء و به بيقمبر روف (يق) وحى شدده است و مسلمان براى اطمينان در دينش به معرفت أن 
مطلب محتاج نمىباشد. [بيرامون آيه 14 سوره حجرج 1 و 18 المراغ] 


ممديكز يه سجنده 


وي ويس فرشتكان همكى شاد 
مت كر طمليس» لذ أتكه يا متمد كسدكا 
ابوالجنٌ است در ميان فرشتكان بوده است !93 

خداوند فرمود: (إى «ابليس» دو را جه شده است كه با 
| سجدءكنندكان [همراء] تيستى)!"" (كفت: هركز [بر آن] نيستم 
أن كه براى بشرى كه او را ازكل خشك از [جشس] سياه كل بويناك 


حيو تدكا ل 
سدس رِعَلقَتَهِنَصَلْصلِبَنْحَِمَسمو قال 
لمج َك بم © مَإِنََككَالَمَمَكيد 
لبن امال رَبَ فَأنظِرَجَِا كو موت ا تال تك | 
لما وا م 0-35 ١‏ 
أقتثقها نك لاض وَلأخويت بده -- م رار وس ون يويكلا نادزت كه مر 
بده ليت © كير ب : 


2 معني © نم2 ادى ليس َك عت ا 


بعك ِنَالكَاوتَ © إن 5000 برايشات در مين آراسته جلوه م دهم و هسمكى آنها راكتمراء 


2< تار 2 
رام رهم يشر طقني مُعَبليقَ 
زه ] امهمف مذ بتاك وما اهُم هر 2 
ار 101 ألْمَعُوْالحيِءمٌ (يا وَأَتَعَدَاكِ 
لاط ات نهم عن سيف نهم 1 


مىكتم)11" إمكر آن بندكان اخلاص يافتهات را از ميان آنان» 
يعنى مؤمنان3**) خداوند فرمود: (اين [اخلاص] راهى راست 
است كه به من مىرسد)!1 إبه يقين نو را بسر سندكائم دمستى 
نيستء بلكه [تنها] بركسى از كمراهان [دست دارى] كه از تو 
بيروى كند» يمنى كافران!! (و جهئم وعدهكاء همكى آنان) 
بيروانت و خودت (است)1 (آن هفت در دارد) بعضى بالأى 
بعضى؛ (هر درى: از آنان نصيبى جدا شده دارد)1»») (بىكمان 
برهيزكارات در باغها و جشمهساران باشند) كه در آن روا 
است0ف و به آنان كفته مىشود: إبه سلامتى) از هر تر سآورىه 
يا همراه با سلام يعنى سلام كنيد (و با ايمنى» از هر بلاى 
تكاندهنده إبه آنجا در آييد)!”) (كينهاى راكه در سينههاى آنان است؛ بيرون مىكشيم برادرائه بر تختها روبه روى هم نشستهاند) يعنى بعضى 
يشت بعضى را تماشا نموكند جون هر كدام بخواهد روى بركردائد روبه روى طرف و رديف خود قرار كيرد؛ تختش داثرهاى حركت مسىكند 
بكونهاى كه روبه روى آنهاكه در آن طرف بودهاند قرار مىكيرد؟ إدر آنجا رنجى به آنان نمىرسد و از آنجا [نيز] بيرونشان شم ىكنند» 
ابدى اند" إبه بندكائم خبر دء) اى محمّد (كه منم آمرزندة [مؤمنين] مهربان) به آنان!؟” (و [به] آنكه عذابم [براى كنهكاران] عذاب دردناك 
"8 (و [به] آنان مهمانان ابراهيم را خبر ده آنان دوازده يا ده فرشته يا سه فرشته بودندكه جبرئيل يكى از آنان بودلا 

زنى: به من مهلت ده. 

آيه 4 أخؤئنشى: مرا كمراء ساخت 


للف 


]]71ه2 51-5 ]]1 #اا9ا(ا1109 ا د 


(جون براو وارد شدتد وسلام ككقسسد [ابراهيم] ككقت) 
هتكامى كه ييشنهاد كرد غذا يخورتد يس تخوردتةة إما اق 
شما بيمناكيم)!؟ (كفتند: مترس, براستى ما فرستادة 
بروردكار توايم (تو را به فرزندى بسيار دانا مؤده مىدهيم» 
او إسشق بود جنائكه در سوره هود كفتيم7؟" ابراغيم كفتة 
(آيا در حالى مرا [به اين فرزند] مده مى دهيد كه ييرى به من 


رسيده است؟ بس به جه جيز مؤدء مىدهيد) استغهام 
شكفت 90 تورا به راستى مؤده 
داديم» بس از نااميدان مباش )!90 (كفت: و جز ككاقران - 
كيست كه از رحمت يروردكارش نااميد كردد)!”* (كفت الى 
فرستادكان كار [و بارآتات جيست؟)1"© (كفتند: ما به سوى 
كروهى مجرم [كافر] فرستاده شدءايم» يعنى قوم لوط برلى 
نابودى شان0/© (جز «آل لوطهكه ما نجات دهندة همكى آناث 
هستيم) بخاطر ايمانشان!؟© (غير از زنشء كه مقرّر نمودهايم 
او قطعاً از بازماندكان [در عذاب] است)» بخاطر كفرش(©. 
(بس هنكامى كه فرستادكان [به نزد] «آل لوط» آمدند)!؟© 
لوط رطم ) (كفت: به راستى كه شما كروهى ناآشنا مستيد 
شما را نمى شناسم7"” (كفتند: بلكه [براى] تو آنجه راكه 
[قومت] در آن ترديد داشتند آوردهايم) وآن عتاب 
است7"(وحق را [بسراى] تو آوردءايم وماقطعاً 
راستكوئيم)* (بس به باسى از شب كذشته خانوادهات را 
ببر و [خود] از بى آنان روء وكسى از شما نبايد [باز يس] 
تكرد) تا بلاى عظيمى كه به آنها نازل شده أست نبيثد ل(و به 
آنجا برويدكه فرمان مىيابيد» و آن شام است0*” (و اين 


اتعجب است يعنى در 


ا 5-7 عَلِيه مَمَالُواً ل 


و مَلاتَكينا 


٠|‏ سرون ندمو 
| ارك شود جةلنانا 


ةك 


00 
0 


لما 2 لاك يك 
ليت © وَلَوَمِيْقَئَطُ ا 
إلا اقلت 16 عتلتخ يرما : 


]| © نئاكم ترشيت ار 


شف تومت رانين 


| الكبيت © تلتَبئآه سر زمه 


4 شكزرة 102 تككبا كتايد 
ينتروك لبايك ينفو كيت ©نأثر 


أ بأنشيظو ارت 9 77 م 
| واتسشراعية مز © رققب ]كد و دالأفرك 


ابركؤلة تنظ تعيجة © رَبَةأنالتريكة 
0 نلا 


امر را به او وحى كرديم كه بامدادات ريشهشان [از جاى] بريده خواهد شد» بطور كامل”” (و اهل شهر) شهر سَنُومٍ و آنان قوم لوطائده 
هتكامى خبر يافتندكه در خانة لوط مردهاى زيباروى و آن فرشتكانتد: مىياشند (شادىكنان آمدند به اتتظاركار فاحش و زشت به آنان)71/الوط. 
(كفت به راستى اينان مهمان مرناند يس مرا رسوا مكنيد" (إو از خداوند بترسيد و مرا خوار مسازيد» به قصد كردنتان به انجامدادن عمل 


فاحش با آنهالة” (كفتند: آيا تو را از [حمايت] مردمات مهمان نهى نكرده بوديم؟)!*"1. 
الغت آبه ؟ه وجلون: ييناكيم 


34ل لوط كد دختران منند) يس به تكاحشان دروريد (اكر 
مى خواهيد كارى انجام دهيد» از خود دفع شهوت كنيد !90 
(سوكند به جان تو خطاب است به رسول ا(9) يعنى 
زندكى تو إكه آن [كافران] در كمراهى شان سركشتهاند)!!" بيس 
بائك مركبار [جبريل] به هنكام طلوع آفتاب آنان را قرو 
كرفت)1”" (و آنجا را زيرو رو كرديم» بدينكونه كه جبريل 
شهر را به طرف آسمان بلندكرد و واروته آن را به زمين افكند لإ 
برآن ستكيارءهائى از سنك كل» بخته شده به آتش 
| (بارانديم)9" (حقّاً كه در اين [حكايت] دلالتهائى است [بسر 
يكائكى خداوند] براى اهل اشارت ماية عبرت است)!*" (ى 
براستى آن [شهرهاى قوم لوط] بر سر راهى هستند كه هميشه 
آمد و شد دارد) راء قريش به شام هتوز مندرس نشده آيا به آنان 
يند نمىكيرندا”” إدر اين [حكايت] براى مؤمنان مايه عبرت 
]| است)/"" (وبىكمان اهل أيكه)آن د درت أست 
ا" 2 نزديك شهر مدين و آنان قوم شعيب(طج)اند (ستمكارند» 
ألصَيْحَه مين لنيية 20م نِ || بقح ) لين ترح وجي ذه امب سسا 
الصَموات ولا رس وماد مهمأ الوك ]| ايكه ومدين إوواتطداة. ار عيب رابه سوى انين 


ألسَاعة ةصمج صَفْمَكييلَ و ريلك هْوٌ 


5 ليم )لِك سم ستيتكو رشك | لي يك] بر راهى 1 هتدع آيا اى اهل مكنه به آنان بند 
0 نمىكيرين 91" إو.براستى اهل «حجره) بيابالى است بين مدينه 
ل وشام و حجر شهر قنوم شمود است (رسولان را دروشكو 
]| انكاشتند) به سبب تكذيبتمودنشان صالح زطي) را جون اين 
2 ل تكذيب ساير بيامبران است زيرا در آوردت ايمان ببه يككانكى 

2 إتارا تيد 0 
ا(وآيات خود را) در شُتر معروف (به آنان رسائديم. آنكاء از 
آنها رويكردان شدند) در آن نيئديشيدند!!" (و در امن و امان از 
كوهها خاندهائى [براى خود] مى تراشيدند.)1'" (يس بامدادان 
بائك مركبار آنان را فروكرفت)1؟" ريس آنجه بدست مىآوردند) از ساختن قلعهها و جمع اموال: عذاب الهى را (از آنان دفع نمىكرد)" و 
آسمانها و زمين وآنجه راكه ميان آن دو است» جر ابه يقين شواهد آمد شكى درآن نيست بس هر يك به عمل خود 
باداش مركيرد (يس به كذشتى نيك [آى محمّد] از سربيجيهاى از آنان به نحوى دورى كن كه بى تابى در آن نباشدا4" (يروردكار 
توست كه آفريننده) هر جيزى است إدانا است ) به تمام جبيزها(”0 ؤو براستى سيعالمثانى) سورة فاتحه است جون در هر نماز تكرار مى شود و 

هفت آيه است, مسلم و بخارى از بيغمبر(يك) روايتش كردهاند ؤو قرآنة بزرك را به تو داديم.)9"1 
(وبه آنجه كروههائى از آنانةراازآن بهرهمند ساختهايم. جشم مدوز: و بر آنان اندوه مخور [أكر يمان نياوردند] و بر مؤمنان فروتن [و مهربان] 
041 و بكو: من هشداردهندة آشكارم) از عذاب خداكه بر شما فرود آيد هشدارى آشكارا؟/ عذاب را در ميان خواهيم آورد (جنانكه بر 
يكنثكان فرود أورديم) يهود و نصارى 5:1 


ؤآن كسانى كه قرآن راح كتابهائى كه بر آنها نازل شده الست 
(بخش بخش كردند) بكوتهاى كه به بعضى ايمان آوردتد و 


ده بر كعات وأها برآ اها قسيم شدهب هركس 
مبادا فريقتة ين كسى كرد كه 
از ميان ما به الآعاى نبوّت برخاسته است زرا او ديوانة 
اسك ونا توكلتم: اسار انحر و با ميكفتند: او 


عضن 


2 000 
عِنَآلتشَرِكِنَ وان اكبتَكَالتبرء حت ها لبه 


0 


6 ك2 


جهت «مقتسمين؛ ناميده شدنداا" (يس سوكند به 
بروردكارت از هسمكى آنان بازخواست خواهيم كرد 
بازخواست توبيخى!!" (از آنجه مىكردند)1؟" (يس آشكار 
كن آنجه راكه فرمان مىيابى) اى محمد (وة) علناً دعوت 
كن به آن و متعهد شو (واز مشركان رو كردا) واين حكم 
بيش از امر به جهاد بودء است48" (بىكمان ما تو را از شو 
ريشخندكسدكان حمايت مركنيم) به هلاككردث تمام آنها 
به آفت و عذاب و آنها ولييدين مغيره و عاصربن واثلله و 
عدىين قيس و اسودبن عبدالمطلب, و اسودبن عبد يغوث 
مىباشند.!9 (كسانى كه با خداوند معبود ديكر قائلن به 
زودى در مىيابند) عاقبت كارشات را(" (و براستى ميدائيم 
كه از آنجه مىكويئد) از ريشخند و تكذيب (دلشئف 
مىشوى )11 ل(بس بروردكارت را با ستايش او به ياكى ياد 
كن يعنى بككو: سبحان الله و بحمده (و از سجد ءكنتدكان 
باش)!1) (و بروردكارت را ثا هتكامى كه مرك به تو رسدء 
برستش كن )»90 


222 قافا و عر صوعع 2 س2 خرن 


را 7 ,وتشتعمًا. 

نر اتتبكتا نأ 55-500 
أنَْنذِرتاً أتَمكإكَمٍَلاأتانا فوج حَوَالكَمنوت 
لض يلعل كل عتشروت ح عق 
لوي لكَوَةا يكيش رالا 


عدم 


حتاوف وَبَكفعْوَنْهًا مِنْهَائأخلنَ 
ولف ات 


سورة النحل در مكه نازل شده جز سه آآية آخر آنها يلا 
مدنى است وآيههايش 118 است 


بشم اله لوحن الهم 
هتكامى مشركان عذاب راكند و بطيئى يافتند نازل شد: (هان امر خدا در رسيد), 
ماضى آورده است» إيس آن وا اب علب كبا ل وت د عو طب كيد جاه مرو اديت وول 
از آنجه با وى شريك قرار دهند)!9 (: يل را] يا روح [با وحى] به اراده خويش بر هركس از بندكائش [و آنان بيامبرائئد] كه 
بخراهد قرو مأوردكك دهيد)كاتران زعا حال الا 0 من ئيست هس از من يرواكتيد4 بترسسيد9 
ا وانسان را از نطفداى [ناجيز] آ: 


كاو وكوسفند و بز] را براى شما آفريد در آنها براى شما وسيل ة كرمابخشى است )از بوششها وجامهها ازموى و يشم آنها است (و) براى شمادر 
آنها (منفعتهابى است) از زاد و ولدشان و شير و سوارىشان و ازآنها مىخوريد)!* (و در آنها براى شما تجمّلى است [زيئتى اسث] نكا كه 
شامكاهان آنها را از جراكاه برم كردانيد و هنكامى كه يامدادان آنها را به جراكاء مىبريد)! 


2ه 


وَعَِلْآئَقَالَ مإ بَرِ رح بض لاسن 
شارك تيك لوث سبالمل 


س2 دي صوصو ب 


ايا د ل 


3 5252-2 
أي قشل تاس نايت © 


وايمان مىآورندا؟؟ بو شب و روز و خورشيد و ماء را برايتان 


أ مدير مََْاحآ ةقد ع 

9 ءا 
1 اتيت 0 الال بتاكمل ةئين ]| صحيع سام وشارى ثابت است وو جيزى را [شم ]كه 
0 مَرَابْوَنْه شرفو يموت 2 ليث نمينتيد مى أفريتد) از جيزهاى ججيب و غريب!" لإسيان راء 
0 مالو وَالتَجِيرَوالأتت 3 مطل أ رست بر خداوند است و برخى از آنها [راهه] كز ست و اكر 
0 ةر شت 1 أ موخواست همة دياناعديت يكرت دنال تدرو 
١١‏ رتترتست اتن تررس القت اختيار خودتان بسوى آن هدايت موشديدا؟' (اوكسى است' 
4 5 لّوأ رومس وَالصرواشجر: ]| ازآسمان برايتان آبى فرو فرستاد كه از آن [آب] آشاميدنىاى 
5 مُسَخَ مركي كلك لآب 208 ًٍّ است مىنوشيد و از آن [آب روئيدنىها و] درختانى است كه در 
7 ا ناحيف الأ د آنجا [إحيوا] مرجرانيد)1" لان برايتان كشت و زيتون و 
0 فدللَكت ث1 لي 4 ]| [درختان] خرما و انكور و از همه نوع ميوءها مى رويائد براستى 
ا -00 0 نت © مها | در اين امر [كه ذكر شد] تشاتداى است) بر يكاتكى خبداوئد 
9 6 متعال دلالت دارد (براى كروهى كه انديشه موكنند) در صنعتش 
7 رمتع وعم 
4 
0 


] رام كرد و ستاركان به فرمان او رامند. در اين [امر] براى كروهى 
كه خخرد مىورزئد [مىانديشند] نشانهها اسث)!؟"؟ و [همه را 
مسخّر كردائد] آنجه راكه در زمين) از حيوان وكياهان و جر 
آن است (رتكارتك) ماتئد سرخ و زرده و سسبز و جز آنها 
آفريد در اين أمر براى كروهى كه بند مى بذيرند ماية عبرت است)1؟ إو اوكسى است كه دريا را آرام كرد) براى سوارى و فرو رفتن در 
آن (نا از آنكوشت نازه بخوريد) [وآن ماهى است] و از آن بيرايهاى راكه آن را ييوشيد بيرون آريد وآن مرواريد و مرجان است (وكشتىها را 
درآن روان مىبينى) به سبب حركتش در آن به ييش و به يس بوسيلة بادى واحد در ميان امواج روان مىباشد ب(و تا ازفضل او [در آن] بجوئيد). 
از فضل او تعالى با تجارت (و باشدكه سياس كذارية) حداوند را بر آن 
لغت آيه 


مى جراتيدند 
أيه ؟1ذرَة آفريد 


آيه 15 قُلك: كشتىها 


مواخر: شكافتده و جركتكتنده. 


ل(و در زمين كوههابى [استوار] افكند كه مبادأ شما را به لرذه.. زوج (78 225 


اندازده و جويباران [ماتتد درياى نيل] و راهها را [آفريد] 
باشد كه راه يابيد) به مقاصدتانا9 إو تشاتمها4 مانتد 
كوهها در روز قرار داد (و آنا در بيرقو ستاركات را مى يابند). 
به راهها و قبله هدايت مىشوند در هنكام شب 77" (آيا كسى 
كه م ىآفريند) واو خداوتد است (مائتدكسى است كه 
نم ىآفريند؟) و آن بتان است آنها را در عسبادت شريك او 
مىكردائئد. خير (آيا بند نمى يذيرند) به يسن يس ايسمان 
آوريدا"" لو اكر [بخواهيد] كه نعمت خدا را يشماريد 
لمى لواثيد) به حسابش برسيد جه جاى كه طاعت شكرش را 
بيابيد (بىكمان خداوند آمرزئدة مهربان است) بداث جهت 
كه بر شما نعمت ارزاتى مىدارد با وجود قصور وكناء شيالة9 
ل(و خدداوند آنجه راكه تهان مىداريد و آنجه راككه أشكار 
مىكنيد مى داند)!؟" (و آنان را [بتان را]كه به جاى خداوند 
سيايش مىكنند. جسيزى نمىآفرينئد و خودشات آفريده 
مىشوند) از سنك وديكر جيزها تصوير مىشوندا”'" (در 
حكم مردكائئد) داراى روح نيستند (نه زندكان ودر نمى يابدد 
أ مردم زنده مىشوند) بس جككونه برستش شوند جسون 
كسى ددا نمى شود جز أفريننده زندة دانا به غيب ,511 
(غداى شما)كه استحقاق داشته باشد شما عيادتش 
كنيد (معبودى يكانه است) در ذاتش مانندى ندارد ونه در 
فاتش و او خداوند متعال است (بس كساتى كه به آخرت 
ايمان نمىآورند دلهايشان ححق ناشناس) يكائكى خداوند را 
انكار مىكنند (و خودشان مستكبرند) تكجّر مى ورزند از 


تنش يتم ةأهِلاْسُوعرات له تمئس © 
يتمارك وفيت الي ينعن 
من أنه جرد يناو اتوت 2 اوت 
تووم قرس تيفك لكاي 
ج تيك لني اضرو ولوس نه 
كحوب نكيت جح لَك دكؤا 
َلآ سير الأو ته لح و اران كال 
يََْالْمَووَم ندا مد وهر مزع ألا 


صةمزر رت ءا سك رركي ن تلز 


نأك آل يتروس التي سَرَومالدقث 


َرقهِم ته آلصَدَا تينح ثُلاينموة © 
3 208 :8:2 :8 8 5 8 


لذفا 


ايمانوردن به آن.!؟" (بركمان خداوند آنجه راكه نهان مىدارند وآنجه راكه آشكار مىسازند مىداند) بدان باداششان مى دهد او مستكبران را 
رشان مى رسائدا”” و دربارة تضر يسر حمرث اين آيه نازل شد: (و جون به آنان كفته شود آنجه بروردكارتان نازل 
كرده است. جيست؟ كفتند؛ آنجه [بر محمّد] نازل شده دروغبافىهاى كذشتكان است) براى كمراءنمودن مردم!”سرانجام اين سخن (آنكه روز 
قيامت ‏ بطو ركامل» جيزى از آن بوشيده نشود باركناهان خويش و [نيز] برخى از باركناها نكسانى راكه از روى ثادانى كمراهشان مىسازند» 
برخواهئد داشت) زيرا آنها رابه كمراهى دعوت كردءاند بيروايشان شدند يس دركناهشان شريكاند (بدانيد جه بد است نجه برمى دارند)!99. 
[نيز] مكر ورزيدند) واو نمرود بن كنعان بود. برج بلندى را ساخت تا ازآن به آسمان بلند شود با مردم آن بجنكد (حكم خداوند 
بنيادشان را از يا برانداخت) باد و زمين لرزه را بر آنها قرستاد (كه سقف [خانهها] از فوازشان برآنان فرو افتاد) يعنى آنان در زير آن بودئد (إى 
عذاب از آنجاكه نمىدانستند به آنان رسيد) از جهتى كه يه دلشان خطور تمىكرد. و قولى مىكويد: اين تمثيلى است براى نابودكردن آنجه اصرار 
بر آن داشتند از مكر ورزيدن به ييامبران,!”9 
الفت آي 18خرة فرو اتاد 


دوست نمى دأرد) يعنى به 


(بيشينيا: 


وال (أنكاه در روز قيامت آنان را رسوا مىسازد) ذليلشان سىكند 


ءيشل َنَشكَةى كلد 

يمنال بس أره ايند ال 
تراش السكبيه © تركو اتيك 
ظَإِِي نأش مدَالفلتَدَمَا سملو سُوهيك 
سيره اممرتسْمَلونَ تعَمَلْدَ انحا بوبَجَهَمّ بَجَوَك 
خاي ِب فجت 0 
ََِاتمَْمَادَ1 رركن اورخس 


مَذِوالدَي ع وَلَدَارالآخْرَة 0 ار ل سًّ 


1 00 الت 
كُمْرِسَمَلود ها ملِيظرُو دان م كيك 
ميرم 8 

يرب سلف 
كي امه توي 


|9 جه نيكو است) آن!”" (بهشتهاى 
|| نرودست آن جويباران جارى استء آنان در آنجا هر آنجه 


(و) خداوند بر زيان فرشتكان از نظر توبيخ به آنان (مىكويد: آن 
شريكات من) به كمان خودتان (كه دربارة آنان متاقك 
مكرديك) در شآن مؤمنان با آنان مخالقت مىكرديد لإكجايند؟ 


[| اهل علم) از بيامبران و مؤمنان (كويند: به راستى خوارى و 


سختى اروز نصيب كافران است) با شادكامى به آنها 
مىكويند”” (همانكه فرشتكان ارواحشات را قبض مىكردند در 


]| حالى كه بر خود ستمكار بودهاند) به سيب كفرشان به وحى 


منزل الهى بس آن كافرات از در تسليم در مىأيند) هنكام مرك 


]| خاضع و تسليمند مىكويند: لإما هيج كار بدى را نمىكرديم» 
“| شرك تورزيديم. فرشتكان مىكويند: (إآرى بىكمان خدا به آنجه 


مىكرديد داناست» يس بدان باداشتان مىدهد!*" و به آنان 
كفته مىشود: لإيس از درهاى جِهئّم در آييد در حالى كه در آنجا 


| جاودانه خواهيد بود جه بد است جايكاء كبرورزان)!7 (و به 


برهيزكاران) از شرك (كفته شد: آنجه يروردكارتان نازل نموده 


]| است. جيست؟ كفتند: «خيره است براى نيكوكاران) به سبب 
| ايمان (در همين دنيا نيكى است» و زتدكى كواراست (و به 
يقين سراى آن جهانى [بهشت] بهتراست) از دليا و نجه در 


آن استء خداوند متعال دريارة آن فرموده: (و سراى يرهيزكاران 
كه به آنجا درآيت 


خواهند دارئل بدينسان خداوند به برهيزكاران باداش 
مى دهد)1 "١‏ (آنانكه فرشتكان در حالى جانشان را مىستائئد كه 
ياكتد) ازكفره به آنها هنكام مردن (مىكويند: سلام عليكم) ودر 


آخرت به آنان كفته مىشود: إبه [باداش] آنيهه مىكرديد به بهشت درآييد)!"؟ (إجز آنكه فرشتكان) براى ستاندن روحشان به سوى آنان 
[كافران] آيند. يا فرمان بروردكارت) عذاب يا قيامت كه مشتمل بر آن است (فرا رسد [جيز ديكرى را] انتظار نمىكشند) إبيشينيانشان [از 
امتها] نيزجنينكردند» ببامبرائشات را تكذيب كردند يس به هلاكت رسيدند. (و خداوند برآنان ستم نكرد) به ثابود تمودنشان بدون كناه إبلكه 
بر خودشان ستم مىكردند) به سبب كفرا؟" لإيس كيف ر كناهانى كه مىكردند) يعنى ياداش آن (كريباتكيرشان شد و آنجه به آن [از عذاب] 
ريشخند مىكردند آثان را فرو كرفت)4 

لفت آيد "د حاق؛ فر كرفت. 


و نه بدرائمان [هيجكس] به جاى او جيزى را تمى برستيديم 
وجز به فرمان أو هيج جيزى را حرام نمىشمرديم) از بحائر 
و سوائب بس شريك قراردادنمات به ارادة اوست يس أو 
.بدان راضى است خداوند فرمود: (بيشينيانشان [تيز] جنين 
كردند) يعنى بيامبرانشان را در آنجه آورده بودند تكذيب 
انمودندلإيس آيا بر [عهدة] رسولان جز رساندت ابلاغ آشكار 
[مسئوليتى ديكر] هست) و برآنان هدايت رسائدن به حق 
نيست*" (و به يقين [ميان] هر امتى رسولى را 


را بندكى كنيد» يكانداش بدانيد (و از طاغوت» بتات 
لإببرهيزيد) كه عبادتشان كنيد (از ايشان كسى بود كه 


خداوند [اورا] هدايت كرد) بس ايمان أورد (و از آنان كسى 


بود كه كمراهى بر او محقّق كشت) در علم خداوند بس ايمان 
نياورد. (بس در زمين بكرديد) اى كفار مكّه (آنكاء بتكريد 
سرانجام تكذيبكنتدكان [بيامبرانشان] جكوته شد) از 


هلاكت,!”" (اكر [اى محمّد] بر هدايت آنان حرص ورزى |( 
در حالى كه خداوند آنها راكمرا كرده. برآنان قادر نيستى]. | 
(يس براستى خداوند كسى راكه بيراه مركذار هدايت ل 
نمىكند و آنان ياورانى ندارئد» مائع از عذاب خدا شوند"” |( 
(و با سختترين سوكندهايشان به خداوتد سوكند خوردتد | 


كه خداوند شخص مرده را برنمىالكيزد) خداوتد فرمودة 
(آدى) اين (وعدءاى راستتين بسر اوست [كه مسردكان را 
برانكيزه] ولى بيشتر مردم) يمنى اهل مكه (إتميدانند) آنا 


را" (نا آنجه راكه در آن اختلاف مى ووزند) با مؤمنان از امر دين به عذابداد:' 
بدائئد كه آنان دروكو بودهاند) در انكار بعث(؟"" إفرمان ما براى جيزى كه ارادة [ايجادش] خواء 
بس [بىدرنك] موجود مىشود) اين آيه براى قدرت بر زندهكردن است! 


(د مشركان [أهل مكه]كفتند: كر خداوند تم خواست نما . إزز زوك 


برانيكختيم» |إ 
جنانكه تو را بر آنان براتكيختيم با اين دعوت (كه خداوند | 


سكو تلتة 2 ل لوصا 


1222222 
وََلَكدِ سأر لرسَة عه مهما دْون نوين 
ومن لجان رلحرتتاين ونه مدقي تق 
مكلو نه الث 

بقن كل موسولا أ لتنقواللة 
دوت لينف تنكتكان يََنْكَئٌنَ 
عَلَهألصَّآدَة مر روفي 86 0 


و- اك عيب الشكؤيري © إنقرس هد 
0 


يلمر ليت ته 
جَمْدَأتَك ابيع 2 ع يام 


أنتثرايا قد برثي 


لش ان ييا 
ىودف وََدَادَ كوا ل 
كن © تلا موقط 
دك ضكر ارال تبكرو أ ايزا 
تلت 57 وكا 


ان و ثوابدادن به مؤؤمنان (برايشان روشن سازد و تاكافران 
كرد تنها إين است كه به آن مىكوئيم شي 
ت 7“ وكسانى كه هجرت براى خداكردند» براى برباداشتن دينش (بعد 


از آنكه بر آنان ستم شد للججويكء مدت تنيت بيغمبر(35) و اصحابش بودتد إبه يقين آنان را در دنيا [به جايكاهى] 


نيك) يعنى مدينه منوّره (إجاى دهيم وقطعاً ياداش آخرت» يعنى بهشت 


بهشت (بزركتر است اكر ميدانستند) كافران يا آنان راكه از عجرت تخلف. 


كردند آنجه را ازكرامت و فضيلت است براى مهاجرين: قطعاً با ايشان موافق مىشدند ا (هماناكسانى اندكه صب ركردند) بر آزار مشركان و رئج 


مهاجرت بخاطر أشكاركردن دين (و بر بروردكارشان توكل مىكنند» بس ايشان را روزى مى دهد از جهتى كه كمانش نمى برئدا”' 


جوازت ( بيش از تو مردانى رام نه مرشتكان (كه به آنان وحى 


وَمَآسَكَاِ بنك لاحك 
لد شرلا كاسن © 
اي مَاترَل يروي 


هم كديع برتيانكيختمبه يس اكر نمردانيد [آن را] از [دانايان] 
اهل كتاب تورات واتجيل بيرسيد» براستى آنان آن را مى دائند 
او شما به تصديق آنان نزديك تريد از تصديق به آنهائى كه به 
محتد38) ايمان دارند. (با دلائل روشن وكتاب) 
فرستاديم (و به تو قرآن نازل كرديم تا براى مردم روشن سازى 
| آنجه راكه برآنان فرو فرستاده شده است) از حلال و حرام (إو 
أ باشدكه انديشه كتند در آن يس يند كيرزدا» (آيااكسانى كه 


ويم ْالصَدَا بن 


هتنش 10 


ف تَعَوْعَاهُميمد 
© لقنو 


]| جهار جيز آنان را فر كيرد. 
اول: (خدا آنان'را در زمين فرو برد) جناتكه قارون را فر 


© مَمسَجدْمَا ِالتَمُوتِوَمَافالارضِ نابو 


]| تجارت (آنان را بكيرد؟ آنكاء آنان كريزى ندارند) عذاب را از 


نيما مهمد وى 
الكرة يترا 


ارادهكرده است ودر حالى كه فروتتانه همستند) )و آنجه در آسماتها ست و آنجه در مين است از جائدارى كه ووى زمين مىججنيد براى خلا 
سجده موكنند) يعنى قروئن و خاضمند براى او به آنجه از آنها اراده مىشود. در ييان سجهده/ 
افرشتكان) نيز سجده مىكتند و بخاطر فضيلتشان مخصوص 
بروردكارشان از فوق خويش مى ترسند) يعنى فرشتكاا 
خود كيريد جزاين نيست كه او خداى يكانه أ؛ 
نظر ملكيّت و آفرينش و عبديّت (و طاعت و اخلاص 
حقى جزاو نيستا"* (وآن 
بيمارى إبه سوى او مى ناليد 


يه ذكر شدهاند (و آنان كردنكشى ‏ نمىكنند) از عبادت او سرباز نمى زئئدا؟ (از 
ان (و انجام م دهند آنجه كه دان مامور مى شوند)!” إو خداوند فرمود: دو معبود براى 
يس تنها ازمن بترسيد) ته از ديكرى !© ؤوآنجه د رآسمانها وزمين استء ازآنٍ اوست) از 
يايدار ازآن اوست يس آيا از غير خدا مىترسيد؟) در حالى كه خداى به حق و معبود به 
خداست) جز أوكسى آن را تعىأورد (سيس جون به شما سختى رسد) تتكدستى و 
صدايتان رايا فريادرسى و دعا بلند موكنيد و جز او را طلب نمىكنيدا”* (سيس جون آن سختى را از شما 
برداشت» آذكاء كروهى از شما به بروردكارشان شرك مىورزند):* 

الفت آيه 51 تختوف: كمكردن 

آيه ؟ه تجثرون: صدايتان را بلند مىكنيد -وَاصبً: بايدار 


ابى كه تميدائند عذاب بر آنان بيايد) يعنى 
]| از جهتى كه به دلشان كذر نكنده و به يقين در غزوه بدر هلاك 
شدند در حالى آن را بر خود تتصور نموكردير 1 

سوم: ؤيا در حال رفت و آمدشان) در سفرهاىشان بسراى 


خود دفع كنند !”9 

جهارم: يا آنان را در حالى كه وحشتزدهاند فرو كيرد 
اتدك اندك از اطراف و نواحى فرو كرفته شوند وكم كردند تنا 
7 اينكه سرائجام يكباره بر همكىشان عذاب فرود يد (همانا 
بروردكار شما رئوف و مهربان است)كه به عقويت آنان شتاب 
نكرده است27) (آيا به جيزهائى) جون درختان و كوهها (كه 
خدا أقريده است نتكريستهائد كه جكونه سايههاى آنها مىكردد 
ازجانب راست وازجانب جب) از دو طرفشان اول روز و آخر 
آن (سجدهكتان براى خداوند) خاضع و متقادئد به آنجه خدا 


غيرعاقلان را آورده جون فراوائند لو 


إن تاسياسى كتند آنجه را به آنات داديم [أز تعمت] بس اكنون 
بهرهمند شويد) به اجتماعتان بر برستش بتان (بس به زودى 
خواهيد داتست» عاقبت وفرجام آن(00 (و تعيين مىكتند» 
مشركان (براى آنجه كه نمى دانند) كه زيات مىرساتتد و 
سودى ندارند و آن بتاتند (تصيبى از آنجه به آنا روزى 
دادهايم) از زراعت و جهاريايان به قول خود: اين براى خدا 
براى شريكش (به خدا سوكند كه البته از آنجه به دروغ 

أو شما را بدان امر 


آنجه كمان دارند (و براى خودشان آنجه را ميل دارند قرار 
مىدهند) يعثى بسران خلاصه: دخترا راكه از آن نفرت 
دارئد براى خدا قرار مىدهتد در حالى كه او از فوزند ياك و 
من است» و براى خودشان يسرائى به اختيار خودشان قرار 

بس برترينها را براى خنود قرار مىدهند مانند قول 
خدا: قاشتفتهم الريك البنات ولهم البنون يعنى از آنها استفتاء 
كن آيا دختران براى بروردكارت و يسران براى شما" (و 
جون يكى از آنان به تولد دختر بشارت داده شود جهرهاشن 
متغيّر و بريشان موكردد در حالى كه او بر از اندوه است) ير 
از خم است بس جكدونه دخمتران را ببه او تعالى نسبت 
مىدهدا8 (از قوم خود بنهان مى شود از تاكوارى آنجه بدو 
بشارت داده شده است )از ترس عار و ننكى كه به سبب تولد 
دختر برايش بيش أمده مترةّد اسبت جه كا ركند به آن (آيا او 
رابا خوارى نكاه دارد, او را تكشد يا در خاك ينهانش كند)يا 
زنده به كوركردن (هشدار جه بد داورى موكثند) بكونهاى كه 
دخترانى راكه مورد نفرتشان اسث به خحدا نسيت مى دهندا؟ 
(براى كسانى كه به آخرت ايمان ندارشد)» يعنى كافران 
(وصا زشت است) و آن زئده به كوركردن دختران است با 


سل 


مرك 0 


شو 1 
َالآيخرَةمَللسَوِ وب 0000 
يه ا طم َعَم ندَآبوْلكن 
كبر سق ةملود اإشكفضوت 


نان تت 


ا 7 7 


سَاعَة لتقيو 
7 عدم لعزت أب اننال و 7 
2 ل تمد سأر 
س2 22026 روك 
2ب لكب لايك كم 


لاعديى مسعدك 


ألَنِىا ف وَهُدَى وَيَحمَة 


وما 


وجود احتباجشان به آنان در نكاح (و وصف والا از آنٍ 

خداست) وآن اينكه لااله الاالله معبود بحقّى نيست جز او (و اوست عزيز) در ملكش و (حكيم) در خلقش!”" (اكر خداوند مردم رابه سبب 

ستم [كناهان] آنانكرفتار مىكرد, هيج جنبندهاى بر روى زمين باقى نمىكذاشت وليكن [كيفر] آنان را تا وق 

اجلشان فرا رسيد. نه ساعتى بس و نه ساعتى بيش افتد) بر إجل(1”(و جيزى راكه خوش نمىدارند) براى خودشان از دختران و شريك در 

رياست واهانة بيامبرائشان إبراى خدا قرار مى دهند و زبانشان [با وجود آن] دروغبردازى موكندكه نيكوئى) يعنى بهشت نزد خدا (اآنٍ إيشان 
: هلين رجعتٌ الى ربّى إن لى عنده الحسنى» اكر به سوى بروردكارم بازكشتم: براستى بهشت نزد او از آن من است؛ خداوئد 


است يعنى از ححد تج 
(سوكند به خداكه همانا بيامبران را به سو اتتهاى يبش از توفرستاديم. يس شيطان كردارهاى [يليد ]شان را برايشان آراست) آن را تيكو 
ديب نمودئد لإبس امروز) يعنى دراين دنيا إهم همو يار و متولّى) امور ايشان است (كافرات) (و برايشان عذابى دردناك 
است) در آخرت و قولى ميكويد: مراد به اليوم روز قيامت است بنابر حكايت حال آينده يعنى جز شيطان يارى ندارند و اواز يارىدادن خوده 
عاجز است يس جكونه آنان را يارى مىدهدا؟” (و ما اينكتاب را [قرآن را] بر تو [اى محمّد] نازل تكرديم مكر براى اين كه ببان كنى آنجه را در 
آن اختلاف دارند [از امر دين] و آنكتاب براى قومى كه إيمان م ىآورند رهنمود و رحمتى است 46" 


«الردميه شو (وخدا از آسمان آبى قرو قرستاد وبا آن زمين [به كياهات] بس 
از مركش [خشك شدتش] زنده ساخت هر آينه در اين) 
قرودآوردن و زنده ساختن (نشانهاى است) دلالت؟ 


55 


و ا ل 0 ال زتعشدن ؤبراى كروهى كه مىشنوتد)» شنيدة با تدترا" ل(ى 


00 9 قطما در اتعام) شتر وكاو وكوسغتد ويز إبراى شما عبرتى است 


ا 3 [بندى است] به شما ازآنجه در شكمهايشان استه از ميان 
34 


سركين و خوثه شيرى ناب م توشانيم) جيزى از مركين و 
4 خون درآن نيست از مرّه وبوى و رنك, در حالى كه دربين هر 
]أ دد مرباشد (كه براى نوشندكات كواراست) سهل مسيكذرد ذر 
8 3 َل دس وي يا 0 
70000 0 حلو وكير نكندا” از وها درغت خوا اكور 
0 | شرلى مست قود بواى خوه موكبريد) اين أيه بيش از تحري 
2 أ شراب نازل شده است ((و روزى نيكو مىكيريد) مانند خرما و 


ري 110 كشمش و سركه و دوشاب (قطعاً در اين براى مردمى كه تعقّل 

1 200 مىكنند نشانهاى است) بر قدرت او تعالى7”” (و بروردكار تو به 
أ 

0 0 أ زنبور عسل وحى كرد) وحى الهام (كه ازكوهها براى خود 

14 عل علو خاتهها بساز» به آن بركرديد (و از درختان) خائهها إواز 


]| آنجه مردم بنا مىكنند) اززمكاتهاء و اكر الهام نم كرد زثبور عسل 
به آن برنمىكشت87” (سيس) به زنبور عسل الهام كرديم (از همة. 
ميوءها و) كلها (بسخور آن كاه راههاى بروردكارث را برو 
]| راههايش از جستجوى جرا (رام شده) بس رنجت نمىدهد 
]| هر جند راه سخت باشد و راه راكم نمىكنى از بركشتن از آن هر 
5 جند دور باشد إآنكاه از درونٍ شكم آنه شراببى) سراد عسل 
]| است. إبه رتكهاى كوناكون بيرون سىآيد در آن بسراى سردم 
شفابى است) براى دردهاء قولى مىكويد: براى بعضى دردهاء 
جناتكه تنكير شفاءً بر آن دلانت مىكند يا براى تمام دردها با 
ضميمة جيزى ديكر, ميكويم: بدون ضميمه به نيت شفا و به 
يقن بيغمبر(ف) به كسى كه شكمش مى رفت امر فرمود به خوردن عسل. مسلم و بخارى روايت كردءاند إب ىكمان در ابن ببراى مردمى كه تفكر 
مىكنند) در صئعت خداوند (نشائهاى است)51” (و خدا شما را آفريد) و شما جيزى نبوديد إباز شما را مىميراند) يس از بايان اجلهايتان (و 
بعضى از شما تا خوارترين دورة عمر) خوارترين آن از يبرى و خرفتى إبازكردائده مىشود جندان كه يس از دانستن جيزى نمىداند) عكرمه 
مىكويد: كسى كه مدام قرآن بخواتد به اين حالت نمئكردد (قطعاً خدا دانا است) به تدبير خلقش (تواناست) بر آنجه اراده مىكندا"'" إخدا 
بعضى از شما را در روزى؛ بر بعضى ديكر برترى داده است» بس در ميان شما ثروتمند و تنكدست و مالك و مملوك است «إيس كسانى كه 
فزونى داده شدند) يعنى مالكان اموال إباز كرداندء روزى خود بر مملوكان خود نيستند) يعنى آنجه روزى آنها است از اموال و غيره در بين 
ريك نموكردانند ؤيس مالكان و بردكات درآن شريك باشند) يعنى شريكى از بردكان در اموالشان ندارند يس جكونه بعضى 
از مملوكان خدا را شريك او مىكردانند (آيا بس تعمتهاى خداوند را اتكار مى ورزيد) جائى كه شريك براى او قرار مىدهيد!'" (و خدا براى, 
شما از جنس خودتان همسرائى آفريد) بس حواء را از بهلوى آدم آقريد و ديكر زنان را از نطفههاى مردان و زنان آفريد. (و براى شما از 
فرزندان و حَقّده را آفريد) اولاد فرزندان (و شما را از ياكيزءها روزى داد) از انواع ميوءها وداتدها وحيوانات (آيا به باطل [بت] ايمان م ىأوريد 


و به نعمت خدا كفر مىورزند .به شرك قراردادن!؟ 


خود وبردكائشان 


(و به جاى خداوند جيزهائى را مى برستندكه به هيهوجه إإؤؤائزق جك ذاه 
مالك روزىدادن آنان از آسماتها [به بارات] و از زمين [به 
كياهات] نيستند و توانائى ندارند) بررجيزى و آنها بتانتدا"9 
(بس براى خدا مثل نزنيد) برلى خدا مثل و مانتبى قبرار 
ندهيد شريكش كردانيد إقطماً خداوند مىدائد» كه مانتدو 
مثل نداره ب(و شما نمى دائيد آن را)1*"! (خداوند مثلى م زند 
بردهاى مملوككه بر هيج كارى قدرت ندارد) زيرا مالك 
ت (إو بين كسى كه از سوى خويش به وى روذى تيكو 
بخشيدهايم بس او ازآن روزى خرج مىكند بتهان وآشكارا). 
يعلى به هر كونه بشواهد در آن تصرّف مىكند و اول مانتد 
بتات و دوم مانند او تعالى (آيا اين دو برابرند» يعنى بردهاى 
ناتوان, و آزاد نوانا و متصرّف؟ خير. ؤهمة سياسها 
مخصوص خداى يكانه استه بلكه بيشترشات) يعنى اهل 
مكه (نمى دائئد) به جه عذابى بركشت دارند بس شريك قرار 
مى دهندا"" (و خداوند مثل [ديكر] مى زنك دو مرد هستتدكه 
يكى از آنها [مادرزاد] كنك است و هيج كارى ازاو 
برتمى]يد) زيرا أو نم ىفهمد و فهم نسمىكيرد ((و او سريار 
أست بر سربرست خويش هر جا كه او را مىفرستد هيج 
خبرى به همراة نم ىآورد) كه ناجح و بسند باشد و ايين مثال 
كافر اسث. (آيا اين شخص) كنك با اين اوصافىكه دارد زب 
كسى كه به عدل فرمان مىدهد) و كسى كه سخن كويد و به 
مردم نفع رسائد هرجا دستور داده شود و تشويق كردد (واو. 
خود بر راء راست است) و اين دوم مثال مؤمن است (برابر 
است7) قطعاأ خير. و قولى مىكويد: اين مثال خداوند است 
ولال وكنك مثال است براى بتان و ضربالمثل قبلى مثال كافر ومؤمن است7”" و علم غيب آسمان و زمين ازآنٍ خداست) يمنى به آنجه در 
خداست (و) از امور غيبىكه مختّص به اوست (كار قيامت) است كه در نزديكى و سرعت بربالىاش 
(جز مانند يك جشم برهم زدن يا نزديكتر از آن تيست) زيرا به لفظ: كُنْ فيكون ‏ انجام مىشود لإبىكمان خدا بر هر جيزى توانا است)!!" و 
خدا شما را از شكم مادرانتان در حالى كه هيج جيزى نمىدانستيد بيروت آورد و براى شما كوشها و جشمها و دلها قرار داد باشدكه تشكر كنيد) 
او را برآن نعمتها يس ايمان بياوريد.10 

(آيا به سوى برندكان رام شدء) براى برواز إنتكريسته!يد در فضاى آسمان) يعنى فضاى بين آسمات و زمين ((آنان را تكاه نمىدارد) هنكام 
جمعكردن بالهايش يا هنكام بازكردنشانكه نيفتند إجز خداوند) به قدرت خويش (هر آينه در اين نشانهها است براى كروهى كه يمان م ىأورند). 
.وآن آفريدتشان أست بكونهاى كه بتوانند يروا زكنند وفضاى بين آسمان و زمين را بكونهاى آفريده است كه امساك و برواز درآن ممكن باشد.!" 
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رياه 0 بس الت 


يد آورد) جائى 
كه درآن سكونت تمائيد (و برلى شما از يوست حميوانات 
خانههائى نهاد) ماتند خيمه و قباب كنيد (كه آنها را سبك 
مىيابيد4 حمل آنها برشما سيك است (روز جابجاشدنتان» 
در سفر ((و روز اقامتتان و از يشمهاى آنها [يعنى كوسفندان] و 
أ كركهايشان [يعنى شترات] وموهاى آنها [يعنى بزها] اثائيه داد 
اسباب خاتههاى شما است مانئد فرش و لياسها ((و كالاهائى» 
كه بدان بهرمند مىشويد إنا وقتى معين)كه در آنا بوسيده 
مىشودا”" (و خدا از آنجه آفريده) از خانهها و درخت وابر إبه 
سود شما سايهسارها يديد آورد» شما را از حرارت خورشيد 
نكله مىدارد (و ازكوهها براى شما جاى سكونث يديد آورد) 
| مانند غار و زيرزمينى (إو براى شما تنيوشهائى ساخت) مانند 
ببراهن (كه شما را ازكرما حفظ مىكند) و نيز از سرما. (و تن 
بوشهائى) آفريد (كه شما را از آسيب جنكتان حمايت مىكند) 
| يمنى از تير و ضرب در آن مانند زرهها و جوشنها (اين كونه). 
جنانكه اين جيزها را آقريده (نعمتش را [در دنيا] بر شما تمام 
مكردائد) به أفريدت آنجه بدان نياز داريد (تا باشد) اى اهل 
| مكّه (كه منقاد شويد) يكانداش بدانيدا'" إيس اكر [ازاسلام] 
كأ رديكردان شدند جر اين نيست كه بر تدو [آى محمّد] ابلام و 
رسائدن آشكار است)» واين قبل ازامر به قتال نازل شده 


است17© (تعمت خدا را مى شناسند) يعنى اقرار م ىكنند كه أن از 
طرف خداست (باز هم منكر آن مىشوند) به سبب شسريك 
7 قراردادنشان (و بيشترين شان كافرند)!؟" (و آن روز كه از هر 

اتى كواهى را برانكيزيم) واو بيامبرشان است به نفع او و بيه 

زيان اوكواهى مىدهد وآن روز قيامت است (سبس به كافرات اجازه داده نمى شود) در معذرت آوردن (ونه ازآنان تاب طلب كرده مىشود) از 
آنان طلب عُتْبى نمى شود يعنى بازكشت به آنجه خداوند بدان راضى است,!4© (و جوت ستمبيشكان) كافران (عذاب را [آنش] 
آنان [عذاب] سبك كرده نمى شود و مهلت داده نبىشوند) هنكامى آن را مىيينندا" لو جون كسانى كه شرك ورزيدهان شريكان خود را ببينند) 
وغيره (مكويند: بروردكار ما اينانند شريكان ماكه بجز تؤمى برستيديم ولى شريكان اين سخن رار م وكنند) .به أنها مىكويند: (كه 
شما جذأ دروغكوييد) در قول خودتان كه ما را عبادت موكرديد جنائكه در آيه ديكر است «ماكانوا ينا يعبدون» يعنى ما را عباات نموكردتل - 
خداوند سخين را در بتان مىآفريند عبادتشان را تكذيب مىكنند يلكه تابع هواى نفس بودءاتداك" و آن روز به سوى خداوند بيغام انقياد را 
بيفكندند) تسليم حكمش شدند (و آنجه افترا مىكردند از آنانكم شود) از اين كه خدايانشان براى آنها شفاعت مىكنند؟© 


يس از 


(كسانى كه خود كقر ور زيدند و [مردم را] از را خداوند باز (475478[(4 

داشتد) از دينش (عذابى بر عذابشان مىافزاييم) آن عذابى 

كه به سبب كفرشان استحقاق آن را داشتند. ابن مسعود كقته |) 2 

أستدكؤدمهائى كه نيش شان مانند درختات بلند خرما است اليس كتروأوصدُواعن سب لٍألو دنهم 3 
(إبه سبب آنكه قساد مىكردند) به سبب بازداشتن شان مردم | لايد كنات وتطر 


ان أوردن 0" ؤر) به اد د إزمى ماكه دغر امت ا : ابلك ام 


كواهى از خودشان [آن ييامبرشان است] بر آنان برانكيزيم و ري 2 الوق 
تورا [اى محمد] هم برايئان [بر قوم ت]كواء آدريم وبر تو | 0 عَيلكَاَلْكِبَ ندا لحل نَى وقد 


كتاب را [قرآن را] تيانى برلى هر جيز)كه مردم در امردين ()| وَيْمَة1 وبين 2) © إِدََيأم ْمَل 


بدان محتاجند (فرود آورديم و رهنمودى است) از عسي د ماد هاه 
لإلرود أورديم و رهتمودى است) ازكمراقي 1 70 0000 
(و رحمت و بشارتى است [به بهشت] ببراى مسلمانانة» لاسن آي ذى ترص وَيتصِصرٍّ 


الشصكرر ايبيل اط ا 
.يكائه برستان!؟" (در حقيقت خداوند امر موكند به مدل» |] : السك ر ءاقبو ملست د رفنت 
توحيد يا انصاف ؤو به احسان) اداى فرائض يا اينكه خدا را | 6 وَأَدفيسةَ د امهنا عه دسم و1 0 


ع ع ود اللي سي : بَتَدَمير هَا ركد لاله توح كبلاأة 

0 به خويشاوندان» صاحب قرايت را 

نام برده بخاطر اهميّتدادن به آن (و نهى مكتد از فحشاء» | أنتيتلماقتكذت © رلاتؤ وا ل نَسَتْ 
ص ا و 0 | عَرْنَهَامنْبتدوَةَ نكن تيد 00 
شريعت آن را نايسند مىدارد مانند كقر و معاصى (ق فى ]رسخ *]. 

استم به مردم ذكرش را مخصوص كردائيده براى اهتمام به آن | 0 السب تان بأركد 
جنائكه فحشاء را ابتدا ذكر كرده براى اهتمام به آن (به شما ١|‏ 

اندرز مىدهد) به امر و نهى (إباشدكه بند كيريد دوايت |[ مه 

است از اين مسعود و اين آيه جام ترين آيه است در قرآث [ق]. مسس تومه م 2 1 2 

براى خوبى و بدى!*' (و جون با خدا بيمان بستيدء به عهد |[ و2 

خدام ازخريد وفروش وبيمان و جرآن (وفاكنيد)» اين 

معنى شامل هر بيمائى مى شود (إو سوكندهاى خود را يس از 

استواركردن أنها نشكنيد حال آن كه خدا را بر خود كفيل 

كرفتهايد) به وفاكردن جون به ذات او سوكند خورديد (بىكمان خدا از آنجه مىكنيد آكاء است) تهديد است براى أنها١7١١)‏ (و مانئد آن زنى نباشيد 
كه رشتة خود را4 آنجه راكه بافته بود (يس از محكميافتن آن. يكى يكى از هم كسست) و آن در مكنّه زنى احمق و ابله بود در طول رو 
رشتهاى را موبافت: سبس آن را از هم باز موكرد إن سوكندهاى خود را در ميان خمود وسيلة دقلّب سازيد) يعنى مانند آن زن شباشيد 
سوكندهايتان را خدعه و فساد سازيد و بيمان را بشكنيد (كه كروهى از كروهى افزونترند) مجاهد مىكويد: اعراب با حليفان خويش يمان 
مىبستند اما جون كروهى ديكر را ازآنان افزونتر نيرومندتر مى ديدند آن بيمان را شكسته وبا اين كروه نيرومندتر هم بيمان مىشدند لذا از اين كار 
منع شدند (جز اين نيستكه خدا شما را به آن افزونى مىآزمايد) يعنى به آنجه بدان ام ركرده است از وفانمودن به عهد نا مطيع را در ميان شما از 
عاصى بنكرد: يا به فزونى مال و شمار بر ديكران تا بنكرد آيا به عهد و بيعت وفا مكنيد يا خير (و البّه براى شما در روز قيامت آنجه را در آن 
اختلاف مىكرديد بيان مىكند) اختلاف مىكرديد در دنيا ازامر عهد و بيعت وغيره بدينكونه كه ييماذشكن را عذاب مىدهد و وفاكننده را ثواب 
مىدهدا' (و أكر خدا مىخواست؛ قطعاً شما را امتى واحد قرار مىداد)» اهل يك دين همانند فرشتكان بر مدار طاعت و انقياد قرار كرفته 
(ولى) حكمت إلهى اقتضاكرد (هر كه را بخواهد كمراه موكند و هركه را بخواهد هدايت مىكند) و در روز قيامت سرزنشكراته از شما برسيدء 
خواهد شد از جون و جند آنجه مىكرديد) قا بر آن باداش بكيريدا؟ 


٠‏ مهال (و زتهار, سوكتدهايتان رادستاويز تقلّب ميان خود قرار ندهيد) 


وَيَدُوووَسوءيِمَاصَدَد 
َيل انمه أيه هتما دَق 


سس 2 


يتلود ست تنلئرب © نقد 
وان تاق لجرت ال صإَلرَهيلصسن 
تا كان يتؤت © حساك 


جرحم اممو 70 
امود أي لط الي رِ (نَّهََسلطَنُ 
عدَأليس ماوع َيه د ركد © إنمَا 
سُلْْةع لالد بودن همس تروت 
© دَإِدَدَْنَءََهتَحكَات م َيَوْوَاَئَهَعَلَدٌُ 
يعابرك ةالو أرتمآ لت نئل كرابنو 
©مْتَرَكمُ حٌالتْدي نري بالق ! 

بي ءا مَمُوأوَهْدَى وَشْفْوَع لِْمُسْلِيينَ 


براى تأكيد تكرارش فرموده است (تا لغزش قدمى) يعنى 


]_تدمهاى شما ازبرهان اسلام (يس از استوارىاش) و استقامت 


برآن إبيش آيد ويه سزاى آنكه [سردم را] ازراه خدا باز 


'] داشتهايد. عذاب را بجشيد) يعنى از بازداشتن تان از وفا به عهد. 
| يا به بازداشتن ديكران از آن جون روش شما را مىكيرند لإو 
]| براى شما عفابى بزرك باشد در آخرت,4" (و بيمان الهى را 


به بهاى ناجيزى نفروشيد) از متاع دنيا بدينكونه كه بيمان را 


بخاطر آن بشكنيد (زيرا آنجه نرد خداست) از ثواب (همان 
]| براى شما بهتر است) از آنجه در دنياست (اكر بدائيد) آن 


بيمان را نمى شكنيداف" إآنجه نزد شماست) از بهرههاى دنيا 


|| (نانى است و آنجه نزد خداست) از ثواب إباقى است و البئّه 
| صابرات را4 بر وفاتمودن به بيمانها (برحسب ليكوترين آنجه 


عمل مىكردتد ياداش مىدهيم)1” (هركس از مرد يا زن كار 
نيك مىكند واو مؤمن باشد بىكمان به زندكى ياك و بسنديدهاى 

اش ميداريم)» قولى ميكويد: آن زندكى بهشت است؛ و 
قولى مكويد: در دنيا به قناعت و روزى حلال (و مسلما به آنان 
[در آخسرت] رحسب نيكوترين آنجه مىكردند باداش 
مىدهيم)1""" إيس آنكاء كه مى خواهى قرآن بخوانى, از شيطان 


| رائده شده به خدا يناه ببر) يعنى بكو: «اعوذ بالله من الغسيطان 


الرجيم» يعنى يناه مىبرم به خدا از شيطان طرد شده از رحمت 


دا" وتطما شيطان را سلطانى نيست) تسلّط و غليداى تدارد 


ؤركسانتى كه إيمان أوردءاتد و بسر بروردكارشان توقل 
مكنند)!9" (جزاين نيست كه سلطة او فقط بركسالى است كه 


وى را به سريرستى برموكيرند) به فرمانبردارىاش (و ب ركسانى است كه آنان برا خدا شريك مقور م دارند)!”'" (و جون آيتى را به جاق 
آيتى بدل كنيم) به نسخكردنش و نازلكردن آيعلى ديكر برا مصلحت بندكان لو خدا به آنجه نازل موكند داناتر استء موكويند) كافران ب 
بيغمبر()؛ لجر اين نيست' كه تو [اى محمّد] افتراكنندءاى» كذّابى از طرف خود موكوئى إبلكه اكثر آنان نمى دانند) حقيقت قرآن و فائدة 


تخ ولا 


(يكو: [به آنان] آن را [قرآن ا] روجالقدس) جبريل (إز جانب يروردكارت به حقّ فرود آورده ست ماكسانى راكه يمان أوردهائد [يه آن] 


استوار كردائد و براى مسلمانان هدايت وبشارتى است)1؟: 09 
لفت آبه 16 دخلا مستاويز تقلب و خدعه. 


(و نيك ميداتيم كه كاقران مىكويند: جز اين نيست كه بشرىٍ 
ن را] آموزش مىدهد) و آن غلام عجمى (رومى) 
بود كه خريد و فروش مىكرد كه كاهى بيغمبر(ك3) نزد او 


مىنشست, خداوند فرمود: (زبان كسى كه اين نسيت را يه او 
مى دهشد) كه أو بيغمبر را آموزش داده أست (عجمى است 
در حالى كه اين [قرآن] به زبات عربى شيوا و روشن است» 
داراى بيان و فصاحت است يس جكونه عجمى (رومى) او 
را أموزش داده اسث,0"77 (در حقيقت كسانى كه به آيات 
خدا ايمان نمىآورند خدا آنان را هدايت نمىكند و برايشان 
عذابى دردناك است)40" © (جز اين نيست كه فقط كسانى 
دروغ بردازى مىكنندكه به آيات خدا ايمان ندارتد) به سيب 
.قولشان كه مىكويند: قرآن ازكلام بشر است (وآنان خود 
دروغكويائئد)!4') إهركس يس ازايما نوردن خود, به خدا. 
كفر ورزد: مكر آذكس كه مجبور شده) بر تلقّظ به كفرء يس 
كفر را به زبان آورد (ولى قلبش به ايمان آرام و استوار است 
ولى كسى كه به كفر سينه كشاده كند) به آن راضى باشد و به. 
آن اطمينان يافته و بايدارى كند لإيس غضبى از جائب خدا 
بر آنان است و برايشان عذابى بزرك خواهد بود)1”'" (اين) 
وعيد براى أنها به سبب آن است كه آنان زشدكائى دشيا را 
دوست داشتند) وبر آخرت برترى دادند به سبب آن ا ست 
كه خداكرره كافران را هدايت نمىكند)!!”" (آنان) مرتثّان 
(كسانى اندكه خخدا بر دلها و بركوش و ديدكانشان مهر تهاده 
است» وآنان خود غافلاتند) از آنجه به آنات اراده مى شوولة: 
(شكت نيست در اينكه آنها در آخرت همان زياتكارائند 


زيرا بركشتشان به سوى آنشى است كه ابدى بر آنها استا 


روردكارت بعد ازآن) افتادنشات در فتنة كار (قطماً أمرزنده و مهربان است) به آنان!:101. 
بد 2" آمرزنده و مهرب ب 


مريوط به آيه 18و 14 است 


-قال ل تعال: م الى الذين دلوا تعمت لله كثرا و الوا قومهم دازابوار موقم 


كافران اهل مكهاند. بنخارى روايت كرده امت 


”1 وا سوى ديكر يروردكارت د 
بعد از آن كه مورد شكنجه قرار كرفتند» مجبور به فتنة تلفظ به 


5 0 جَاينَ 
كيوْمو لت نولك هالكدبوت 

© س كرا كَمَريا امبر يع لام كيه 
وَمَِْدُمْمَ ليم ولك سن سس الْكْفْرِصدمًا 


َََهِرَعَصَبّعِ لَه ولمُرَعَدَابك عَيِيِدٌ 7 


كلك ينهم مسحي لداعل الأيفرة 
وك أمََلَايَهِدى المَرهالْكنرت © رليك 
ليت طب عْأمَهعَكَ مويه وَسَمْعِهِ وَْْرهِم 
ا تا لابح أنه 
و 75 مال وت حت 2 د 24 تكرت 
يك صنايا شا َسَهَدُوا 
وراك رَيَكمنْبَد د مَالَحَعُودنَصِمٌ كت 


ت به كسانى كه هججرت كردءاند) به سوى مديئه. 


شدتد (سيس جهاد كردتد و صبر كردئد) بر اطاعت دا (بىكمان 


او بئس القرارء [معنى در متن تفسير است] إبن عسباس ففرمودة آنها 


بال ينزي (آن روزكه هر كس دفاكنان از طرف شخص خود مىآيد) 
براى خود حجت و عذر آورد كسى ديكر برايش اهميّتى ندارد 


2020 0:3 


وآن روز قيامت است (و هركس به جزاى آنجه كترده ست 
أي حكل ‏ 1 

بذ 0 ع د د بىكم وكاست ياداش مىيابد و بر آنان ستم تتجىرود)!!!9 وو 

نينأ اعِآت وه مشكجظلئوس رس ]عدا شهرى را [مردم مكّه] را مثل زده است كه (كه در اسن و 

وي يه ع مد ييه |0 

َرَيَكَكَانتْ ءَاِسِنَةٌ -2- أَتَهَارِرْفهَا ريد | امان) ازغارت و اضطراب بودند) محتاج به درككردن أن 

سل حيزي أل بود بغاطر فقرو ترس (روزيشان ازهر سو به خوفى و 


1 شك ارقت فراوانى مىرسيد از هر مكائى بس كافر شدند) به نعمتهاى 
ألْجوع وَالْحَوْفِيمَا كان بترت ولد خداوند به سبب تكذيب بيغمبر() ل(بس خداوتد به سزاى 


0 يول من كدو 00 آنجه موكردتد لباس كرستكن) هفت سال قحطى و خشكسالى 
طبزت ونلزايا ركس لاتب ]| (د ترس راي به سيب سرتههاى بيغمبركه حيوان و قاف هايشان 
وأفصط تواست تون رركتت خثون 6 راغارت موكردد هزآنات بجشانيد 801 


2 جم __سظظ هاس 24-4622 2 (و به يقين به سوى آنان ييامبرى از خحودشان آمد) 
0 تكست 7 0 وَلَحْمَالْحِ روب || محمدر4) (اما اورا تكذيب كردند بس عذاب آنان را رو 
أل يوضم نِضظرَعربَاع وااو فك" [ف)] كرنت)» كرستكى و ترس «در حالى كه ستعكار بوه)99 
أله حور 2 )وان 0 د ته تائم ]| (يس از آنجه خدا روزييتان داده است [أى مؤمنان] حلال و 
كنك ا [أ] باكيزه بخوريد و نعمت خدا را شكر كزاريد اكر تنها او را 
12 مى برستيد)7141 (جز اين ليست كه ددا مردار و حون وكوشت 
عَلَامالْكِبُ لا يخود 7) مخ ت امحع 2 خوى وآ 5000 5 
وسو 0 له للا بح لس لي خوى و آنجه راكه نام غير خدا بر آن برده شده بر شسما حرام 
2 2500-00 اع [] كردانيده است اتااكركسى به خوردن آنها ناكزير ومضطز شودو 
المسككة اس م يموي يح إل تجادزكار د زيادءخواء باعد قطما خداوند أمرزئة سهريان 
است)ا18 ب(و براى آنجه كه زبان شما به دروم مىيردازد. 
وئيدكه ين ححلال است و آن حرام جون خدا أن را حلال 
اتكرده و حرام تنموده است (إتا بر مدا دروغ بنديد بىكمان 
كسانى كه بر خدا دروغ مىبندند, وستكار و مفلح نمىشوتد)!'' ([براى ايشان] برخوردارى انذكى است) در دثيا إو براى آنها4 در آخرت 
(عذاب دردناك است)11١')‏ (و بر يهوديان حرام كردانيديم آنجه را بيشتر بر تو خواندءايم) در آية 1# سورة انعام (وما بر آنان ستم نكرديم» به 
حرام كردانيدن آن إبلكه آنها به خود ستم مىكردند) به مرتكبشدن كناهانى كه باعث آن مىياشرا1914 


مربوظ به أيه + است 
- قال لله تعالى: وو ينكم من يه الى ذل الْممره از انس روايت است كه بيخمير(يك) به اين كلمات دعا مى فرمود: اعوديك من البخل و اسل و ارذل العم و عذاب 
نياو الممات» بناء موبرم به تو از بخل و تنك جشمى وكسالت و تنيلى و از عمر طولانى كه سيب شلّت ضعف جسم و قدرت و نيروها. 
يال دروظكوى فريبندم» و فتن ريست و سكونت در زمين و قن زمان مرك. يخارى روايت كرده ا سته. 


إبا اين همه بروردكار تو نسبت به كساتى كه به ناداتى مرتكب 
كناه [شرك] شدءاتد سيس يعد ازآن توبه كردند يركشت 
ازكناء (و اصلاح كردند) عملشان را (بىكمان يروردكار تو 


ربكب 


بعد از آن) نادائى و توبه (آمرزكار است) براى آنان (مهربان. َه ب يججمهداوم د 

است)ب لها | يديك واسَلمَريكَ بد تدك 
(براستى ابراهيم يك ات بود) امام بيشوا ب 6 ا وم مع 

المتياو اند وا قوذي 00 سركت أنه ميل يكن الططرياً 

ديس حق كرايش ماده بود و ف مشركاة نبوه) ”97 أ( سَاصكر لََةَسَمُوَعَدَل لتقم 

(تممتهاى خداوند را شكركزار بود. ارا بوكزيد و به راهى |99|. (() وَمَائيَهُفالديياحستة ينين 

راست هدايتش كرد)!9!1 (و در اين دنيا به او حسته عمطا ب سنح جو رسي 


27 24 6م عا ميم 
كرديم) تمام اهل اديان به ولايت و دوستى وى مىنازئد و © نِس]تِدَ اي لإ مَ اومان 
هر آينه اودر آرت از شايستكان است»كة داراى أ] مِنَالْمْمْرِصكينَ 7 إِتَمَاجِْلَألئَنتعَلَالدِيست 
0 ا نستي لك |إ لمَلشإمِؤءَادَربَك يسريب مما 
محمد ]كه از أيين حنيف ابراهيم ييروى كن واواز مشركات | ِ ل م اسمن 
انبود) عدم اشراك او را تكرار فرموده نا ظنّ وكمان يهود و يمون (لدمال سملَيكَ الكمةٍ 
ش باسد"" وجراين || وَالْموعِئَل موحد هلأس نإِدريك 
ائيست كه شنبه) فرضيت تعظيم روز شنيه (إفقط بركسانى هُوَْعِميِمَن" 1-00 4 و0 
مقرّر شدكه درآن اختلاف كردند) بر بيامبرشان وآنان [ة4]  _‏ -. ل حي و ا 
هودن وب آهادستور داده شدكه در روز جسه نارع عرد أ وَِنََاوَْر ِل مَاعْووتْسريولينْصارمُ 
براى عبادت يس كفتند جممه را نمى خواهيم شنب را اختياد | ليرت يا وَأصْيرْوَمَاصَبرك إِلايائه 
اكردئد يش در سخت كرفت فرضش كرد (د || طون 
بىكمان بروردكارت روز رستاخيز در ميان آنان دربارة آنجه |40] 0 
كه در مورد آن اختلاف مركردند) ازامر روز عب به ثواب أ (7إنََمَمَ 
كسى كه مطيع است حرمتش را وعايت مىكند و عذابدادث 8 
كسى كه هتك حرمتش مىكند به سبب حيلة شكاركردت در 
آن (حكم مركند)!؟" إدعوت كن) مردم را أى محمّد (به 
سوى راء [دين] بروردكار خويش به حكمت [قرآن] و اندرز نيكو) بندهاى قرآن باكفتار آرام (و با آنان به شيوءاى كه نيكوتر است مجادله كن) 
و دعوت به برهان وجودش؛ هر جه نيكوثر (در حال كسى كه از راه حٌ كمراه شده 
داناست واو به راديافتكان داناتر است) يس آنها را ياداش مىدهد و اين آيه بيش از امر به قتال آمده است - و هنكامى كه حمزه شهيد شد و 
شيوهاى زشت را بر او درآوردند: بينى وكوش و ديكر اعضايش را بريدند و شكمش را بار كردئد و بيغمبر(ذ) در حالى كه او را ديد فرموه: 
قسم مىخورم به جاى تو هفتاد كس از آنان را به شيوداى زشت در مىآورم اين آيه نازل شد" (و أكر عقوبت كرديد يس نظير نجه كه مور 
عقوبت قرار كرفتهايد؛ عقوبت كنيد و اكر صبر كرديد) از اتتقامكرفتن (البّه آن صبر براى صابران بهتر است» بس بيغمبر(قة) از انتقام 
خوددارى كرد وكقّارت سوكندش را داد ‏ بزّار اين ححديث را روايت كرده است07”7 (و صبركن و صير توجز به توفيق خدا نيست و بر آنان 
[كافران] اندوه مخور) اكر ايما نياوردند جوث بر ا. حرص دارى (و نباش در تنكى) در دلتنكى (از آنجه نيرنك مىكنند) يعنى به 
نيرنكشان اهميّت مده در حقيقت ما تو را برآنها بيروز خواهيم كرد””07 (بىكمان خدا با برهيزكاران است) ازكفر وكناهان (وباكسائى است كه 
آنها نيكوكارند» به طاعت و صبر بوسيله كمككردن و يارىدادن 9580 

لفت آيه 175 سب 


نصارى را رد نمايدكه آنان بر د. 


در دعوت به سوى خدا به آيات قر 


سورة إسراء 
در مكه نازل شده جز آيدهاى /تا 4٠١‏ كه مدنىائد و 
يعهايش 21٠١‏ 111 مياد 


داع 


ل(ياك ومنؤه است أن خدائى كه بندة خود [محتدر4)] را 
عمد سير داد شياتكاهى) اسراء رفتن در هتكام شب استه بس ذكر 
إل التتجرا ل كتصَالرى 2 لذ اش يشمت اق اشاره است به اتذك بودت زمان سير لاز 
ا م ا 2 
هُوَلتِيعْالب: ليا وَءَاتَنَامُوسَى لكب وحمل ]بي تالمقدس: اقصى بمعنى دورتر است جون مسجدالاقصى 
1 1 عدخ جهل شباتهروز از مسجدالحرام دور است (كه بيرامون آن بركت 
كاج يل اساي ذف سيك 2 9 لشم ديسا ورين و سس مر 
دَرَسّة مَنَحَمَلْنَامَعَ نح تكن عَبْدَاءةٌ ورا 2 شكفتيهاى قدرتمان إبه او بتمايانيم بىكمان او شنوا و بيناست) 
1 كك سخ الكل يعنى به اقوال و افعال بيغمير(45) داناست07 يس خداوئد 
]إن 1ف الك لالض قدت زا فر أو كزان اكات ورسيلة فين به بيت ماقتس بو 
وَلتمذْكَ وا كيرا وا دابا عابم 91 اسراء كه مشتمل است بر اجتماعش با ببامبران و عروجش به 
بد_عدةء عم اسلن ع1 2 روم م دعودمة آسمان و ديدن شكفتيهاى عا رت و مناجاتش با خداء 
مهيبن جك أ لسن ددع متتيهاك ملم منوت وماجاش با ايد 
كن وَعْدَامفعولًا(ب) رود يلكو كيج له خداوند منمايد وريه موسى كتاب را داديم [تورات] د 
كع سس 6 سس سس ل سسء رس 6متم. ع جه || براى ينى اسرائيل هدايتى كردانيديمكه: زنهار بجز سن وكيلى 
َلَدَدتأولوَيي وَعخ أرقا | تكيريد) كارتان را به او حواله كنيد" (إى فرزندان كسانى كه 
ِدَأحسَسْرٌ | 4ج" نكن سأ كلهَاِدا جاه آنان را همراه با نوج سوار [كشتى] كرديم همانا نوج بتدداى 
له داع .2 بحو دوع ع سوسس ب و,معءر ا أي بسيار شكركزار بود)در تمام حالاتش مارا بسيار شكر مىكردا؟ 
وق اضر ةيفوك مودو اليد (إد به بنى اسرائيل در كتاب [تورات] وحى كرديم كه البته در 
كَمَامحَفوهأيلمَئَََعيأمَ عا ومين دوبار فساد خواهيد كره) در زمين شاو به سيب كناهان (و 
يج البته طغيان خواهيد كرد طفيان بسيار بزركى)1 (بس جون 
وعدة نخستين بار) ازآن دوياركه ذكر شد إقرا رسد بندكالى از 
خود راكه سخت نيرومندند بر شما مىكماريم) داراى قوّت در 
جنك وحملة سخت إيس ميان خانهها) در وسط خانههايتان 
براى كشتن و برده قراردادنتان إبه جست و جو درآيند) براى يافتن شما ترد مىكنند إو اين تهديد (تحققيافتنى است) و براستى فساد 
نخستين را بوسيلة قتل حضرت زكريا انجام دادئد يس خداوند جالوت يادشاء عمالقه و لشكريانش را بر سر آنان فرستاد آنان راكشتند و 
فرزندانشان را يرده نمودند وبي تالمقدس را ويران ساختند!8 ليس از جندى دويارء شما اير آنان ججيره موكنيم) حكومت و قدرت را م دهيم 
بس از صد سال بوسيلة كشتن جالوت (و شما را با اموال و فرزندان مد مىرسانيم و تعداد نفرات شما را بيشتر مىكردانيم). را بيشتر 
موكردانيم!” وكفتيم: (اكر نيكو كنيد) با طاعت (إبه خود نيكوثى كردهايد) زيرا ثوابش به او مىرسد (و أكر بدى كنيد) با فساد ليس به خود بد 
كردءايه بس جون وعدة [بار] ديكر فرا رسد» باز بندكان خود را بفرستيم (إتا روى شما را ناخوش سازند) شما را يريشان موكنند بوسيلة 
كشتن و بردهنمودن بريشانىأش كه در جهرههاى تان ظاهر كردد (و تا به مسجد در يند) به بيتالمقدس يس تابودش كنند (جنانكه بار اول 
درآمده بودند) و خرابش كردند (إو تا از يا بيفكنند) به كلى نابود و ويران كنند (بر هر جه دست يافتند به از يا افكندنى) و براستى بار دوم فساد 
كردن بوسيلة قعل يح (طي) بس بختتصر را بر أن فرستا هزاان راز آنه كشتند و فرزتداتشان را رده تمودد و بي تالمقدس را تريب 
كردئد! 


ع ىكماريم ياشو ترقه مىكنتد. 


تيم: (تزديك است كه بروردكار تان به إإزز 12338 
شما رحم كند) يس از بار دوم اكر توبه كنيد (ولى كر باق 
كرديد) به سوى فساد إما تيز باز مىكرديم) به سوى 2 صب 
عقوبت وكيفر؛ و بوكمان بوسيلة تكذيب محتدركك) يعسن -- كن 


عباوط تعض ل 


فساد بازكشتند بس خحداوتد يسيامبرش را بر آنان مسلط || 
كردائيد وآن حضرت طايفة بتى قريظه را نابود و طائفه بنى, 
نضير را تبعيد كردند و برآنان جزيه مقرّر تمودند ((و دوزخ را 
برا ى كافران زندان قرار حادي)!" (قعطما اين قرآن به آينى كه ا ود لجؤبنكي الاير تدا 3 [ده 
بايدارتر است [دادكرتر و باصوابتر] راه مىتمايد ومؤمثات [إ]. .. .. اب عا 07 
را بشارت ميدهدك كارماى شايست موكسد باداكى بزرك | وَيَدعْلْإ لدعم ا 
برايشان خواهد بود" (و) خبر مىدهد (كه براىكانى كه || وَحَمَنَللَوَالتي و يصتابية 

آخيرت ايمان نمىآورتد. عذا رذناك آماذء كردها؛ 7 ء 15 مم 24 1 
اك إبى دره اكردايم) و ]| تارب لاي لتعَلمُواعد 

(دآدسى به بدى دعا موكند) وآ تفرين شخص عليه || لينو 2-000 0 2 
خود وفرزندائش به آنجه كه دوست ندارد در هتكام تتكدلى 6 رول صر جه ع اع محس ةر 
ات ةسون با يوك حور حفرسن ب |0 لوخ م رست 
جنس آدمى شتابكار است) به دعلى بد بر نفس غود بدود |( يَلقَُمَنشُورا (ي) أفرككب ككف فس كاين 
نظر به عاقبت آن,310 (و شب و روز را دو نشاته قرار داديم» || س 211 عَرِفء وت ل 
دلالتكننده بر قدرت ما (بس نشائه شب را محو ساختيم» يري دن 
الؤرش را به سبب تاريكى برداشتيم تابا آرامى در آذ ساكن عَلِهَا ولَائر دواد وذر أخرئ وم 
باشند (و نشانة روز را روششىبخش كرداتيديم» يعتى |3 الجا هم اَمَسَهُوَذ 
روشنى داديم در آن بوسيلة نور ؤتا در آن قضلى را از | مََعَتَبَالردْ همه 
برودفكارتان بجوئيد) باكسب وكار (و تنا عدد الها و | للعو مهدا 
حساب) اوقات را در آنها (بداتيد و هر جيزى را» كه مورد. 
احتياج باشد به تفصيل بيان كردهايم) بيانى روشن,997 لو 
كارنامة هر انسائى را يه اومتصل ساختهايم بسته دركردث او 
كردن را مخصوص به ذكر كرداتيد جون ملازم داشتن در آن 
سخت تر است - و مجاهد مىكويد: فرؤئدى ليست تولد يأب جز اينكه بركى در كردن اوست كه در آن نوشته شده شق يا سعيدٌ (و در روز 
قيامت براى او نامهاى است» عملش در آن نوشته شده: (كه آن راكشاده مىبينيد بيرون مىآوريم)1" و به اوكفته مىشود؛ إنامهات را بخوان. 
كافى است كه امروز خودت حسيب خود باشى) حسابكننده باشى!" (هركس راه يابد جز اين نيست كه به نفع خود راهياب شده است) زيرا 
ثواب راه أمدنش براى اوست (و هر كه كمراء شد بس جز اين نيست كه به زيان خود كمراه مىشود) زيرا كناهش بر اوسث (و هيج بردارندهءاى 
[كنهكار] باركناه ديكرى را برتمى دارد. و ما عذاب دهنده نيستيم [يكى را] مكر آن كه بيامبرى را بفرستيم) آنجه بر او واجب است برايش بيان. 
كندلقم 

(و جون بخواهيم شهرى را هلا كنيم سركشان را فرمان مىدهيم) رؤساىشان بر زيان بيامبرائمان به طاعت و عبادت مكلف مىكنيم (بس 
در آن شهر نافرمائى مىكتند) از فرمات ما خارج مىشوند (و در تنيجه عذاب برآن شهر ثابت كردد يس أن را يكسره زير و روكنيم) يعنى آن شهر 
رابا ابودساختن مردم آن به كلى نابود و ويرات موكنيم7” و جه بسيار امتها راكه ما يس از توح به هلاكت رسانديم و يروردكار تو به كناهان 
بندكانش بس آكاء است) به باطن و ظاهر آن داناست 99 

أيه ل خصير: زتدان 
آبه 1 شزناة ويران مىكنم. 


مُعَالِلةٌ (مركس خواهان دنياى زودكذر است) با عمل خود (وى را در 
آن هر جدكه بخواهيم به شتاب دهيم آنكاء جهّم را برلى او [در 
آخرت] مقرّر مىداريم درآيد به آن تكوهيده رانده شده) از 
رحمت خدالة' (و هركس آخرت را بخواهد و جتان كه سزاوار 
و آن است براى آن بكوشد) عملى كه لايق به آخرت است انجام 


00 اث وياد 0 


وس ممععس عسوي 


آلآ ةرشق يق + يك كات إؤ] دهددرحالى (كه اومؤمن باشد يس اينكروء سمىشان مشكور 
م لاد ولك وَعتوْلة يرْعط1 ]| است) نزد خداوند يعنى مقبول و داراى شواب است/؟!! إهر 


ُ نر عط © اميت صما 


يك) از دو دستة ياد شده هرا اين كروه و آن كروه را از عسطاى 
برودفكارت بى در بى مىدهيم [در دليا] و بخشش بروردكارت 

]| [در آن] بازداشته شده نيست) ازكسى منع نمىشودل”'" (ببين 
0 يَحَمَل ممه 02 | جكونه بعضى از آنان را بر بعضى ديككر سرترى داددايم) در 
#ا ومَصَى ريك 01 عستا روزى و مقام (و قطعاً آخرت بزركتر است در رفعت درجات و 


عمقم 0 111111111 بيشتر است در برترى) از دنيا يس شايسته است به آن اعتنا كرد 


و 
ارم الجرل لاستظة || ل اي 
أَفْوَلَاْمَرْهْمَاوعل لمُسَافواكَرِيمَا(ج) وَأَخوْذَ وبىيار و ياور ينشينى) كمككتتدماى تدارى"ل(و برورذكار 


بسح لللينسمز رتب اجتف رين اتو ححكم كرد كه جز او را تبرستيد و به هدر و مادرتان احسان 

2 مَووَ0 نيان ُو يولي أل كني) به نيكى تام رفتاركنيد لاكر يكى از آثان يا هر دو نرد و 

تدك يك طَقُوا ا وب 07000 به سالخوردكى برستد يس به آنان أل مكو) زيرا اين كلمه با 
9 انلا وبيست: وءاي ذَالْفرَقَ حَفّف 


الوعفت يع 2 صدائى استكه از تنكدلى و د لآزارى وكراتبار يافتن ايشان در 
َالْمِسكينَ الي لِوَلَابُدْربَذِرا 2 إنَالْسدْوتَ 


لبت خبر مىدهد بس زششت است (إو بر آنان) با برخاشكردن 

داعت يَوَكَانَلشَيِطنُ َو كُوًا 2 |ل| ددرشتخونى ديانك مزن وب آنان سشن شايسته بكو) زيباو 

555 آرام7؟" (و از سر مهربائى, بال فروتنى بر آنان بكستر) به خوارى 

14 و ادب وبا آرامى آنها را كنار خود بكير و دلسوزشان باش ((وى 

بكو بروردكارا آن دو را مورد مرحمت قرار ده جنائكه مسرا [با 

مرحمت و عطوفت در هنكام] خردسالى برورش كردند)!؟" (بروردكارتان به آنجه در نفسهايتان است) از ينهانداشتن نيكى يا رنج و عقوق 

(داناتر است» اكر شايسته باشيد) مطيع خدا باشيد (قطعاً او براى أوابين) بسيار رجوعكنندكان به سوى طاعتش (آمرزنده است) در آنجه در 

حتق والدين از او صادر شده است از سخن تند بدون اتديشه در حالى كه عقوق والدين را در دل نداشته باشنداة؟ (و به صاحب قرابت حتق او را 

بده) از نيكى و به جاى آوردن صلة رحم ((و نيز به مسكين و ابن السبيل) كسى است كه در راه سقر وامائده و توشهاى ندارد (إو اسراف نكن به 

اسرافكردئى) به سبب انفاق در غير طاعت خدا!”” (همانا اسرافكاران برادران شياطيناند» يعتى بر روش و راه آنها مىباشند (و شيطان 
نسبت به بروردكارش ناسياس است) .به شدّت اتكار تعمتش را موكند يس برادرمُبَذْرش نيز جنين است 90 

آيه 14 مذموم و مذخور: تكوهيده و رانده شد 
آيه 15 ولا تنهرهما: با برخاش كردن بانك مؤا. 


(د اكر از آنا خويشاوتد و مسكين و ابن سبيل «ددى .1723/0 
مىكردائى به انتظار رحمتى از يروردكار خحود كه بدا 
اميدوارى) يعنى بخاطر طلب رزقى كه اتتظار دارى برايت 


ل لالالة 


عش 2*1 
باشد يس ازآن به آنان عطا كنى (يس با آنا سخنى ملايم ريك ترجوها فقل لهمرقوا 
بكو» با نرمى و آتسان بدينكونه كد آنه رابه عطاكردت وعد || عسوا لايح لبد ةكعك انها 


دهى در صورت داشتن روزى ومال(98 

لإودست خود را بركردنت نبند) يعنى به كلى از 
خوددارى مكن (و بسيار هم كشادهدستى تكن [از بخشش] 
كه آنكاه ملانت شذه و حسرتزده بر جاى نشينى) 
ملامت شده از بخل, به اولى برمىكردد حسرتزده و جيزى 
نزدت نمائده باشد از اسراف به دومى برمىكرددا؟" (بىكمان 


حِعلكًا كِبرا يا وََانقرا لكان صنَّه وه 

سبيل3 © وَكاتْقئ الت سال حبمَكالالحؤوتن 
لّمظُومَاققد ويم ادرف ف 

لكان مضو للقي 
وَكسوْعِوَيَ مومه نَلمَدكات 

| ديد رويك 2 رلالقث اديور 
لسن ف افيض مرََائَك كر َالرضَوَال بلع 

دكن سَيَعْضدَرَيْكٌ' 


كدرل تال 3006 
53 8 4 


برورتكار تو بر هركه بشواهد روزى راكشاده و تنك 
مىكردائد) براى كسى كه بخواهد (در حقيقت او به يتدكان 
ود دان وبيناست) داناست به ظواهر و بواطنشان يس بر 
حسب مصلحتشان روزيشان مىدهدا""(و از بيم تنكدستى 
رندان خخود را [به زئده به كوركردث] تكشيد ماييم كه هم 
آنان وهم شما را روزى مىدهيم: بىكمان كشتن آنان كناهض 
بزرك است) 1" (و به زنا نزديك نشويد هر آينه آن فاحشه 


[بسيار زشت است] و آن بد راهى است)1"" (و نقسى راكه. 
خداوند حرام كرده است جز به حقٌ ذكشيد؛ و هركس به ستم 
كشته شود بس بىكمان به ولئ [وارث] وى تسلّط بر قاتل را 
دادءايم؛ بس او نبايد در قتل زيادهروى كند» بديتكونه كسى 
جز قائل بكشد» يا به إبزارى بكشد كه مقتول بدان كشته 
.نشده است إبىكمان او يارى داده شده است)!7 إو به مال 


ك5 


إيتبيم - جرب شيوماى كه نيكوتر است ‏ نزديك نشويد تا آنكاهكه به رشد خود برسد, و به عهد وفاكنيد) هركاه با خدا يا با مردم عهد كرديد 
(زيراكه از عهد برسش خواهد شد)؟" (و جون بيمانه مكنيد بيمانه را تمام دهيد و با قسطاس مستقيم وز كنيد) ترازوى درست (اين بهثر 
است و خوش فرجامتر است)81" و جيزى راكه بدان علم تدارى دنبال نكن زيراكوش و جشم و قلب همه مورد يرسش واقع خواهد شد) از 
'صاحبش كه جه كارى بدان كرده است!”" إدر زمين به نخوت راه نرو) باكبر و خودنمائى (جراكه هركز زمين را نمى توانى شكافت) آن را سوراخ 
نمائى تا با راء رفتن متكبرانه به بايانش بوسى (و نه در درازى به كوهها توانى رسيد» يعنى تو در جه و طول به آن مبلغ ثم رسى يس جكونه 
روى آن با تكبتر خرامان مى روى!"7(همة اين خصلتهاى مذكور إبدش نزد يروردكار تونابسند است) يعنى خداوند ازهمه آنها نفرت داردا9؟ 
إشلاق: تتكدستى 

آيه اد محاً: نخوت و كبر 


22/2 «اين) سغارشها از آيه 78 تا آية 54 لاز جملة آن جيزهائى 


كَكَ ست لنحَإكَمَيْكَِنَا فك كجَمََاف ها 
رق وجَهَممومادخنا © درشم 
أبئسرا دين لمكبكز معطي © 
يلار © 
]| لوكس معفد ددا لحمل اسيلا 
لشَعْالاس وَمنفرنوإنن و ايلك 
عويب ع تَمكمجَرئ عونا( ءَإِدَاقرَأتَ 
لقان ايك رازن اومن ارجا 


و ا 1 77 واد 
مستورا 


وَبَمَلَا مكموي أكِنةأنِيَْهُوَفادَاْ 
راود كرتَ رك نان سدم لاع رض فوا 
جنل يركذ م 
دبعل وديمو إلَرَجلانَسْحُورًا () أنظلز 


| لالم ديه لماجي © 


لذن 


عرش برمىآمدتد) نابا او 


1 


است كه بروردكارت از حكمت [و بند] به سويت [أى محمد] 


وحى فرستاده ست و با خداى يكانه معيودى ديكر قرار ثلده 


وكرته حسرتزده و مطرود [از رحمت خدا] در دوزخ افكنده 
خواهى شد)ا"" (آيا بروردكارتان شما را به [داشتن] يسران 
اخستصاض داده است) اى اهل مكنه ب(و خود از فرشتكان 


| دخترانى يركرفته است) به زعم شما (قطعاً شما [به اين كفته] 
سخن بس بزرك مىكوئيد)!”» (إو براستى ما در ايين قسرآن) 


حقايق كونهكون را از مثلها وز وعد و وعيد إبيان كردءايم تا بند 


]| كيرند, ولى جز بر رميدن آنان [از حق] نمىافزايد)!!؟) (بكو: كر 


با او خدايانى ديكر بود جنان كه [مشركان] مىكويند در آنا 
صورت حتماً در صدد جستن راهى به سوى خداوند مصاحب 
(اوياك و تزه است و 
بسى والاتر و بسرتر است از آنجه [مشركان] م ىكويند)!© 


(آسمانهاى هفتكانه و زمين و هركه در آنهاست,؛ او را تسبي 
١‏ امع 


مىكويند و هيج جيز ئيست مكر اين كه او را در حال مستايش 
اتسبيح مىكويند) ب زبان قال و حال همه مىكويئدة 


سبحان الله و بحمده إولى شما تسبيح أنها را در نمى يابيد) جون 
به زبان شما نيست بىكمان او بردبار آمرزكار است) در جائى 
كه شما را به كيقردادن شتاب نفرموده است!4") ؤر جون قرآن 


7 


بخوانى. ميان تو وكساتى كه به آخرت ايمان تدارند ببردءاى 
بوشيده قرار مىدهيم» يعنى تو را از آنها مىبوشد بس شرا 
نمىبيئند سبب نزول: اين آيه دربارة كسى نازل شده كه قد 
ترور ييغمبر(45) را داشته است888) وو بر دلهايشان يوششهائى 


مىنهيم [أز اين كه قرآن را بفهمند] تا آن را نفهمند) يعنى فهمش نمىكنند (و در كوشهايشان سنكينىاى) يس ثمىشنوند آنا را لإو جون در 
قرآن بروردكار خود را به يكانكيى ياد كنى با نفرت يشت مىكنند از آن7”) (هنكامى كه به سوى توكوش فرا مىدارند ما بهتر مىدانيم كه به جه 
منظور كوش مىدهند» منظور آنان استهزاء و استخفاف به تو و به قرآن است (و نيز آنكاء كه به نجوا مى بردازند) در بين خود سخن مىكويند 
(وقتى كه اين ستمكران [در نجواى خود] مىكويند: جز مردى افسون شاده را بيروى تمىكنيد) فريب خورده وغافل ازخرد هستئد,1)خداوند 


مى فرمايد؛ (بذكركه جكونه براى تو مثلها زدند) به سحر وكهانت وشاعرى (بس كمراه شدند) بدان سبب از هدايت (و در نتيجه راه 
نمىبرند) راهى بسوى آن ندارنداة") (و كفتند: به حالت انكار قيامت. آيا وقتى استخوانى جند و اعضاى بوسيده و از هم ياشيا 


جائى 


ديم آيا به 


(يكر: [به آنها] سنك باشيد يا آعن)! © (يا نوعى ديكر شويد ٠‏ وإؤز هيج 
از آنجه كه در دلهاى شما 
قبول حيات جه جاى از استخوائهاى يوسيده و اعضاى 


سي كاب سبق 
ع عع 2 ةا 
صَدووظر سيوأ مشاه يمير 
دق تورك داوس لا مق موفلْصس أن 
كيه( عوك تنبو مدو 


0 م 
0 3 


عَديَ يما 


ياشيده. يس جارهاى نيست از به وجودآوردت روح در ميات . |( 
كسى ما را باز مىكردائد) به 
سوى حيات و زندكى إبكو: همان كسى كه نخستين بار شما 
را آفريد) در حالى كه شما جيزى نبوديد زيراكسى كه بسر 
آفرينش آغازين توانا باشد بر اعاده حيات در آن تواناست 
بلكه آسانتر است (آنكاء سرهاى خود را به طرف تو [يا 
تعججب] تكان خواهند داد) و به ريشختد (سىكويئد: آنا 
لبعث] كى خواهد بود بكو: شايدكه نزديك باشد) 81 
(روزى كه شما را بخواند) شما را از قبرها بر زيان اسرافيل 
بخوائد (بس حمدكويان) قولى كويد له الحمد به وض 
بحمده إدعوت او رأ اجابت مىكنيد) از قبر (و مى ينداريد 


6 ا 


كه درتك تكرده بوديد» در دنيا (مكر اندكى» از هول د ]89 وَمَاتَاناد دوا ليا قلِدمُو 
اهعت آنجه مى بينيدا'* وو به بندكان [مؤمنم] بكو سخنى |( يَتلك و25 0 


راكه بهتر است [براى كفار] بكوئيد. جراكه شيطان ميانشان 
را به هم مىزئد براستى شيطان همواره براى آدمى دشمنى 
أشكار است) وكلمداى كه بهتر است ايسن است!# 
(بروردكار شما به حال شما داناتر است اكر بخواهد به شما || 
رحم مىكند) يه سبب توبه و ايماندائتن إيا اكر بخواهد 
[تعذيبتان را] شما را عذاب مىكند) به مردن به حالت 
كفر (و تورا بر آنان نكهبان نفرستادهايم) تنا آنها را بسر 
ايمانآوردن مجبور كتى واين آيه قبل از امر به قال است840 
(و بروردكارت به هركه در آسمائها و زمين است داناتر است) به ميزان شايستك شان به آنجه اراده كند مخصوصشان مىكند و در حقيقت 

بعضى از اتبيارا بر بعضى برترى بخشيدءايم) به مخصوص كردائدن هر يك از ايشان را به فضيلتى مانند مخصوص كردائدن موسى يه كلام با خدا 
و ابراهيم به خلّت ودوستى و محمد به اسراء (وبه داودكتاب زبور را داديم)!** ويكون [به كفار] كسانى را بخوانيدكه [آثان را] به جاى [خداوند] 
بنداشتيد) مانند فرشتكان و عيسى و عُزير (يس نه اختيارى دارند كه از شما دفع زيان كنند و نه آن را تغيير دهند) براى او به حال ديكر”" ل(آن 
كسانى كه كافران آنان را مى يرستند خود به سوى بروردكارشان تقب مىجويند) به وسيلة طاعت تا بدانند كه كدام يك از آنان به او 
نزديكترند) بس ديكران جكونه باشند (و به رحمت وى اميدوارند و از عذابش مى ترسند) مانند ديكران يس جكونه آنان را مى خوانيد (جرا 
كه عذاب بروردكارت همواره در خور برهيز است)11* (و هيج شهرى [قصد مردم آن است] نيست مكر اين كه ما آن را بيش از روز قيامث) 
بوسيلة مرك (به هلاكت مىرسانيى يا عذابكنندة آنيم به عذابى سخت) بوسيلة قتل و جيزهاى ديكر (اين) هلاكت و عذاب (دركتاب) 
يعاود ف 


026 


بتغرك يتك زد الرسبةيم: قرب رون 
يحمت وموس عَدَمدَعَدَابَرَيْكَدعَدُوا 7 
ونم 


ع ةاعم ُومَافلَ ب ابس 


وْمْمََوْمَاعَكَ ميدن كات 


الل (ر جيزى ما را از فرستادن نشاتههاح» يعنى معجزات كه اهل 


ميرت 


لمر الى ريك لد َالو 


التي 2 ممم 


وك دتمل 


جَمََوَوشْبرَة وذ فر 


اواك عد هْوَََعِدهْمالمس ول 
عرو عاد بِتسَلكَ عَلهِرْ ل سُنْطؤيكق 
وكيد © الاق 


و التيتتشاء ين تبه كه 


مه بيشنهاد كردءاتد (باز نناشت» جز ين كه ببيشينيان أن رأ 


حروغ شمرده بودتد» هنكامى كه معجزات را فرستاديم يس 


]| آنان را به هلاكت رسانيديم؛ واكر به سوى آنها نيز مىفرستاديم 
قطعاً تكذييش مىكردند و شايستة هلاكت مىشدند در حالى كه 
ماحكم كردءايم به مهلتدادن اهل مكه تا امر محمد(رخ) تمام 
]| كردد. (به) قبيلة (ثمود ماده شترى داديم) برائر بيشنهادشان 
إنا نشانهاى [روشن] باشد؛ ولى به آن ستم كردند) كافر شدند 
#] يس به هلاكت رسيدند (و ما نشائهها [معجزات را] جز بسراى 
]| بيودادن نمىفرستيم) تا بتنكان ايسان آورندا؟'" (و ياد كن 
هنكامى راكه به توكفتيم: براستى يروردكارت هسمة سردم را 
أ احاطه كرده است) از نظر علم و قدرت يس ايشان در نيضة 


قدرت او مىباشند ايشان را بيغام من برسان ازكسى تترس بس 
او تورا از آنها تكه مىدارد (وآن رؤيائى راكه به تو نمايائديم [با 
جشم ظاهر در شب اسراء] جز براى آزمايش مردم قرار نداديم» 
مردم مكّه جون أو را تكذيب نمودئد و بعضى مرئد شدلد 
هتكامى آنها را بدان خبر داد (و) نيز (آن درخت لعنت شده در 


قرآن را4 و آن درخت «زقّوم؛ است كه در قمر دوز مى رويد 


آزمايش قرار دادهايم براى آنها زيرا كفتند: آنش درخت را 
مسىسوزاند يس جكونه آن را مىرويائد (و سا آنان را بم 
مىدهيم) به آن إولى جز بر طغيان شديد آنها نمى انزايد)!''" و 
هتكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سججده كنيد بس همه جز 
ابليسن سجده كردك) سججود تحيت بوسيلة خمفدن (إبليسن 
كفت: آيا براى كسى كه ازكل آفريدهاى سجده كنم)!!”" (كفت) 


شيطان إبه من خبر ده اين كسى را [كه او را] بر من كرامى داشتهاى از جه سبب است) امر به سجود او مىكنى در حالى كه من از او بهترم مرا از 
آتش آفريدءاى (اكر نا روز قيامت مهلتم دهى قعلماً فرزندائش رام به كمراءنمودت (از ريشه بر مىكنم جز اندكى» از آنا از آنها كه حفظشان 
كردماى!؟ (خداوند فرمود: برو نا نفخة اولى مهلت دارى (كه هركس از آنان تو را بيروى كند مما جهتّم سزلى شماست) تو و آنان (كه 
كيفرى تمام است) بسيار وكامل77” (و از آنان هركه را توانستى با آواز خود) بوسيلة دعوتكردنت با آواز و موسيقى و به هر جيزى كه به 
معصيت دعوت مىكند (تحريك كن وبا سواران و ييادكانت) كه دركناهان غرق شدءاتد بر آنان بائك در ده و با آنان در اموال) حرام مانند ربا 
وغصب (ودر فرزندان) از زنا (شريك شو و به آنان وعده بده)كه زندءشدن و باداش نيست (و شيطان جز فريب به آنها وعده نمى دهد) فقط 


وعدء باطل را مى دهداك" لإدر 


تو را بر بندكان من هيج تسلّط و نيرو ندارى وكارسازى جون بروردكارت بس است آنان را از تو حفظ 


كند)ا*” (بروردكار شماكى است كه براى شماكشتىها را در دريا روان مىكند تا از فضل او طلب كنيد) بوسيلة تجارت (جراكه او همواره بر 


شما مهربان است) در مسخي كردن آن براى شملا”6 


(وجون در دريا بلائى [ترس از غرق] دامتكيرتان شوف هر لإؤه122 الهلا 
كه را جز او مىخوانيد» خداياتى كه عبادتشان مكنيد 
(نايديد موكردند) آنان را نمىخوائيد جز خداوند يكاته جوت 

شما در شدّت كرفتارى موباشيد و جز اوكى نيست آن را 1 سكم لص فِالبحرِصَلمَنتدَعُودإ ليام 
از شما دفع كند (بس جون شما رام از دريا تجات داد (و به 1 رضنا 4 12700 
سوى خشكى رهانيد رويكردان مىشويد) از توحيد لإو ١‏ إداليا 0 كات نأش أطي 
انان كفور است) يعنى ناسياس است نعمت را الكخار 1 2 يدالو 


موكندا”” ويا إيمن شددايد از اين كه شسما را د ركنارى از 1 تمل ليل 


خشكى به زمين فرو برد مانتد قارون (يا برشما باد تندى. 
سنك ريزءافكن بفرستد) سنكريزه را برشما افكند ماتتد قوم 
الوط (سيس براى خود هيج وكيلى نيابيد» نكهدارنده از 
آنل" وآيا مكر ايمن شدءايد از اينكه بار ديكر شما را به |[ ا 
دريا بازكردائد و تند بادى شكننده بر شما بفرستد) يعن تند | : 7 6 ل 
بادى كه به هر جيزى بكذرد آن را بشكند يس كشنتى شما را 7 5 يدنعو تنغواك لام 


شكنا زاى آن كه كفر ورزيديد غرقتان كند آنكاه 
مىشكند (و به سزاى آن كه كفر ورزيديد غرقئان يسكلج م | 
براى خود هيج مواخذكنتدهاى بر ما به سبب آن غرق نياييد» : 


يل 
دحم و جووى جاودزا قدب نماك رجام مشي 0-0-2 كه 
كنندا"” (و به راستى ما فرزئدان آدم را) به علم و نطق و فهو نالجر اح دأسُسي0ا راد كايا 


اعتدال خلق و جز آن واز جسمله طهارتشا: 
جهارباياك ودر دريا بركفتيها وو به آنات از باكيزكىها || وَإدَا دوكلا 3 2010111117 
روزى داديم و بر بسيارى از آنجه آفريدءايم)» ماتتد 9 ل 
9 دو 
حيوانات و وحوش (به فضيلتى آشكار فضيلت داديم» َك يساقلا 2 َلك ضِعْكَ 


توضيحاً دماء به معنى جيزها و مَنْ» به معنى كسان يس اكر لْسَبزةِوَضِعْ فَالْسَدَاتِ مكاي دك عابرا 5 
من بممنى كسان باشد يمنى جئس انسان بر فرشتكان 1( 

برتر است و لازم نمىآيد افراد بشر بر قرشتكان برتر باشئد 
جون آنان از بشر برترند جز يباميران7”" (روزى را) به ياد 
آور (كه هر كروهى را با امامشان فرا خوانيم» بيامبرشان: يس كفته مىشود: اى ات فلان» يا ياكتاب اعمالشان بس كفته مى شود اى صاحب 

عمل بد و آن روز قيامت است إيس هركس كارنامه اعمالش به دست راستش دهند) و آنان, انند صاحبان بصيرت در دنيا (آث كروه 
كارنامة خود را مى خواند و به قدر يك فتيلى ستم كرده نمى شوند) ع ع ب ع و در 
اين دنيا (كور باشد) ازحق (يس اودر آخرت نيزكور است) ازراء نجات و خوائدن قرآن (و اوكمراتر است) راهش از آن دورتر است !"1 

سيب نزول: و دربارة طايفة ثقيف اين آية 5/ نازل شد در حالى از بيغمبر(5) خواستند كه سرزميئشان را حرم قرار دهد و بر آن اصرار كردئاة 
(ونزديك بودكه تورا ازآنجه به سويت وحى كردءايم به فريب باز دارتد تا غير ازآن را برما بندى و درآن صورت) اكر آنكار را مىكردى (إتو. 
ارابه دوستى خود مىكرفتند)1" (و اكر تو را استوار نمى داشتيم) برحق به عصمت و محفوظ داشتن إنزديك بودكه ميل كثى يه سوى آنان انذك 
ميلى) زيرا نيرنك آنان شدّت داشت و اصرار مى ورزيدند واين صريح است در اين كه بيغمبرو) به آنها تكيه ثزد و نرديك نشدا" (در آن 
صورت) حتى اكر اندك ميلى به سوى آنان موكردى (حتماً تو را دو برابر عذاب زثدكاتى و دو جندان عذاب مرك مىجشانيديم) يعنى دو 
جندان آنجه ديكرات دردنيا وآخرت عذاب داده مى شوتد (آنكاه براى خود مددكنتدءاى در برابر ما نمى ياقتى) از آن مانع شوداة؟. 

أيه 8غ حاصباً: باد تدد ستكريزءاقكن. 

آيه اد ليفتتوتك: به قريب از دارقة. 
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يدك سبب تنزولة و هنكامى كه برخى از يهوديان به رسول خدا(و) 

كفتتد اكر تو براستى يياميرى در اينجا نمان و به سرزمين شام 

لعز وض مخ 202 | برى زيرا شام سرزمين انبياء است اين آيه نازل شد: (و نزديك 
وَإنكادواِسَمَفْرْوتلكَم نَلَارضٍ [9] بودكه تو را از [سرزمين مديته] بلغزانتد تا تو را از اينجا يرون 
وَِدَا هيمس ينوك يي لهم هد 2 2 [] كنند در آن صورت) اكر بيرونت موكردند وآنان هم بس از تو 
0 00 1 7 ” أي تمىماتدند) در آن (نكر زمان اتنكي) سيس هلا 
رفكي راوكاج دلِسْيََاوي مىشدتلا” ين همان ستتى است كه همواره د ميان آنان كه 
َك لك ال ل أ بيش از تو فرستادءايم برقرار بوده است» يعنى مانند سنّت ما 

السك درك عم دعسا 3 5 9 در ميان آنا از هلاككردن كساتى كه ييامبران را خراج كردءاند 
هرما نالَْجركارت مشهودا لها وَِسَالَلٍ مهكد يو | (ز براى سنت ما هيج تبديلى نخواهى يانت)!" (إنمازرا بريا 
افا لك سي أن ب حك بك كا كد بحري 5ت دار از وقت زوال آفتاب تا روئآوردن تاريكى شب) يعنى ظهر 
عر ات موث ريد و عصر و مغرب و عشاء و قرآذالقجر) تماز صبح (سراستى 
دق وَلجْمَل لمن أهه| قرآن خواندن فجر) نماز صبح (همواره سقرون ببه حضور 

فرشتكان است) فرشتكان شب و فرشتكان روز حضور 

كمض م جع كي دارندا"؟ ؤو ياسى از شب را زنده بدار) يس با قرآن نماز بخوان 
إَِابتطلْكانَ هوا لزنا وَبرل لضان ماهوَ دي |99| (كه اين نماز شب نافلداى مخصوص توست) فريضداى است 
010 ا ازائد مخصوص توسته براى امت فرض نيسث يا سنت و 

كسان 2 فإذا. || فضي است بر مازفاى فرضرخده برلى ارو اشتغى ة) 


أتصسناع كلاد عرْسَوكَ نامسا يوي أي هاخدك بروركرت ترداب متم محمود برست دراغرت كه 
لش سس سدس كيو موصخ دوس ور + أ مردمان اول.و مردمان آخرين تو راستايش موكنتد و آن مقام 
© فص زصإْعل عاو حملي رافدك | عنات ات در نسل تصرت مرروز حتراة سب ور ؟ 


لاه وينتوتلك ع ناروح ل حيمر و | هتكامى كه دستور هجرت به ارداده شد اين أيه نال شد ل 
42 2 لز 1 ,2 ي طح > 2س مده 2 رج [99] بكو: بروردكارا مرا داخل كن [به مدينه] به طور يسنديدة» 
و أوتَسْ الول لاقلا © ولين شتنالتذهيت [99] تميينم در آن هيج ناخوشايندى (و بيرون آور مرا [أز مكنه] به 
تمتك مُلاكَدُلدوِحِئَاوسحِيلا 7 أي عور يسنديدم) يروت آوردنى كه دلم به سوى آن روى ثياورد 
5 بيروزمندائه همراه با عت باشد و براى من از سوى خويش 
سلطهاى يارى بخش» قوّتى كه سرا بر دشمنانت يروز 
كرداتدا"» ؤو يكو هنكام داخلشدن به مكه وإسلام دو 
باطل نابود شد) كفر (حتماً كفر همواره نابودشدنى اسث» 
متلاشى و نابود مى شود و بيغمبر() داخل مكمه شد در حالى بيرامون بيتالله سيصد و شصت بت بود يس يا جوبى كه در دستش بود آنها را 
مى زد واين آيه را مىخبوائد تا همه افتادئد و شكستند, مسلم و بخارى روايت كردهائد'” (واز قرآن فرود مىأوريم أنجه راكه شفاست) از كمراهى 
ل( نيز براى مؤمنان [بر آن] رحمت است ولى بر ستمكران [كافران] جز زيان نمىافزايد) . بخاطر كفرشان7؟" (و جون بر انسان [كافر] انعام 
كنيم) از شكركزارى (روى مىكردائد و يهلوى خود را4 متكبرانه (مى بيجاند) شانه خالى مىكند از طاعت ما (و جون به وى شرّى برسد 
فقر ياكرفتارى سحت (ينُوس است) سخت از رحمت خدا نوميد است!0 (يكو: هر يك) ازما و از شما إبر طريقة خود عمل مىكند) بر طريقه 
و روشى از هدايت يا كمراهى كه با ساختار و شأن وى سازكارى داشته عمل مىكند (و بروردكار شما به هركه راء يافتهتر باشد داناتر است» 
يس باداشش مىدهداء" إواز تو دربارة روح» كه يدث بدان زنده است (مى برسند» يهوديان, به آنها (بكو: روج از امر برورذكار من است» 
يعنى علمش مخصوص خداست شما بيامبران آن را نميدائى (و به شما از علم داده نشده مكر اندكى) نسبت به علم خداى تعالى!9/ (و اكر 
بخواهي قطعاً أنجه را به تو وحى كردءايم از بين مىبريم) يعنى قرآن را از سيندها و صفحدها محو و نابود مىكنيم (آنكاه براى خود به سبب 
آن بر ما وكيلى نيابى 81 
لفت آبه ال رهوق؛ باطل مضمحل و ذائل. 
آيه ل تأبجانيه؛ متكرانه مى بيجاند. 


(مكر به سبب رحمتى از جانب بروردكارت؛ تىكمان قضل 
او برتو همواره بزرك است) از آنجاكه قرآت را بر تو نازل 
كرده و مقام محمود را به تو عطاكرده و جزآنها از ساير 
فضائل7!" (بكو: اكر انس وجنّ جمع شوند تا نظير اين قرآن 
را در فصاحت و بلافت (بياورنف هركز مانتد آن را 
انخواهند آورد هر جند بعضى از آنها يشتيبان بعضى ديكثر 
باشند) همدكر را يارى دهثد سبب نزول اين آ: 


نا قولشان را: «اكر بخواهيم ماتتد اين را مىكوئيم» ركندلة0 |( 
لو براستى دراين قرآن از هر كونه مثلى. كوناكون بيات |م 


كرديم) يعنى مثلى از هر جنسى نا يند كيرتد لإولى 
مردم) يعنى اهل مه إجز كقراث را قبول تكردئد) حت را 
انكار كردئدا' ؤو كفتند: تنا از زسين جشسمداى براى ما 
نجوشاتى) كه آ جوشان باشد (هركز به تو ايمان. 
نمىآوريم)!"') ليا برايت بستانى باشد از درخمتان خرما و 
انكور بس از ميان آنها جويها روان سازى به روان 
ساختنى 11" لإيا جنا كه لدعا مىكنى. آسمان را ياره ياره بر 
سرما فرو اندازى يا خدا و فرشتكان را روبه روى ما بياورى» 
روبه رو وآشكار بس آنان را ببينيم!"" إيا براى تو خانهاى از 
طلا باشد يا به آسمان بالا روى) بر نردبان (و به بالا رفتن 'تو 
هم باور نداريم) اكر در آن بالا روى (إتا بر ماكتابى) از آن 
(نازل كنى كه آن را بخوانيم) به آنها (بكوة بروردكار من ياك 
است آيا من جز بشرى فرستاده هستم) مائند ديكثر 
بيامبران و ايشان معجزهاى را جز به اذن خدا نياوردءاندا؟©. 


ل(و هيججيز مردم را - وقتى كه هدايت بسرايشان آمد - از 
ايمانآوردن باز نداشت. جز اين كه' 


(بكو: [به آنها] اكر در روى زمين 


ايت 


1 20 عَيِّكَ كيبا رهاثل 
نِكحسسم لاض وَالْجن ديمعل مذ لمان 
بيغيو ولوس بعصم مض هرا ( وقد 

اس ف مدال 25007 الئاس 
لسغا انال ؤي لد عق جناي 
الا ضيوع 0 نلك جتن يحي لوعن 
اتوكاد غ9 خوط لشت 


1 وال اتدل 
اا ون ردق ]عم 
00 مار شك © لت 


صر 


ادو 


7 
سه 


) از راء انكار كفتند ؤآيا خداوند بشرى را مبعوث كرده است) و فرشتهاى را مبعوث تكرده است 4 
انى مى بودند) به جاى بشر (إكه با اطمينان راه مى رفتند البته بر آنان فرشتهاى را بعنوان ييامبر از آسمان 
نازل موكرديم) جون بيامبرى بر قومى فرستاده نمىشود مكر از جتس ايشان باشد تا ممكن باشبد با او سخنى كويند و دركش كثئدا"" (بكو: 


ميان من و شما) بر راستى من (كواهبودن خداكافى است براستى او به بندكان خود دانا و بيناست باطن و ظاهرشان را ميدائدا”' 


أيه 6١‏ ينبوع: بعشمه آب 
أيه ا حمكشفا: ياره هارء. 


الل ؤو هركه راخدا هدايت كند همو ره يافته است و هركه راكمراه 


عدب نووسي يدوي 
ندند روبس عل مودو شياويكا 
مسن حلفت رده سَعِيا © 
دكأ مالالا نكا 
ناموس ساديدا 87 © أوليَرو كه 
لكوت وان ددُعَك أَديْلْقٌ يفكهر 
َجَمَلَ تش كملا ادبنو فظوت لَدُثرك 2ه 
شل لاود حَرَتَصَحَسَوَمْقا لَكَسَكي كفي 
كناحنفنا0) ناي جنع 
فسعلْوَإسمَ لجآ همفعَالَ رون 
كيكو مَسحُونا 9 6 لدعت مَآرلّ 
رَثَلتَعوْت وا در ضٍبَصَإرَوَِقلَأَطئك 
مُشودا () ماد أنيستَره يلض 
00 
تك الات كوت 


ب شام بفرستد, يس خطاب به موسى است - ودر قرائت, 


انتى به لفظ يل آمده است ((أنكاء كه نز 


2 سازد يس هركز براى آنان در برابر او دوستانى) كه آنان را 


هدايت دهند إبجز خداوتد تيابى و آنان را روز قيامت) در ححال 
رفتن در افتاده ؤبر جهرههايشان برانكيزيم كور و كنك و كر 
ساخته مأوايشات جهنم است هر باركه آنش آن فرو نشيند 
زباته تكشد (بر آنان شرارهاى بيفزائيم» از زبا: نو 
برافروختن "5 ين است جزاى آنان به سيب إين كه به آآبات ما 


| كافر شدند و كفتند) به انكار بعث (آيا جون استخوانى جند و 


اعضاءى از هم ياشيده شديم. آلا در آفرينشى ججديد؛ برالكيضته 
مىشويم)!*" (آيا تديدهائد» ندانستهاتد لإكه خدائى كه آسمان و 
مين راي با مظستعات وريد قاور ست كنه سائئد آناث زا 
بيافريند يعنى انسانهائى را مانند آنان در كوجكى (إد براك 
آنان اجلى) براى مرك و بمث (كه هيج شبههاى در آن تيست: 

ركسرده است؛ ولى سستمكاران جز انكار, جسيزى را 
نبذيرفتند)9" إبكو: [به آنان] اكر شما مالك خزائدهاى رحمت 
بروردكارم) از روزى و باران إبوديد. باز هم از بيم آنكه همه را 
خرج كنيد بخيلى مىكرديد)» ترس تمامشدئش را به وسيلة 
.بخشش داشتيد امساك مىورزيديد (و انسان سخيل ست 
قتور است"*0لؤو براستى ما به موسى كذ ما نشانة روشسن) نه 


]أ معجزة قاطع (داديم» وآن يد بيضا وعصا و طوفان دريا و ملح 


و شيش و غوك و فرودوردت باران خون و مسغغشدن اموالشان 
به سك و قحطى وكميود ميوءها ابس از بنى اسرائيل يجرس) 
اى محمد (قك) سؤالى كه راستى تو را براى مشركين ثابث كن 
يا معنى آن است به موسى كفتيم؛ از فرعون بخواه بنى اسرائيل را 


آنان أمد. و فرعون به اوكفت: اى موسى بىكمان من 


نو را جادو شده مى يندارم) فريب خوردة بىخردة!') (كفت) مومى در ياس فرعون (قطعاً تو خوب ميدانى كه اينها را [معجزات را]كه باعث 
ينها است جز بروردكار آسماتها و زمين نفرستاده است) تا بند كيرى اما تو مجناد مىورزى (و بىكمان من تو را [أى فرعون] هلاك شده 


مى يشدارم) و رويكردان از خبيرا 


70 لإيس فرعوت تصميم كرفت كه آنان را [موسى و قومش] رأ از سرزمين بركند» سرزمين مصر إيس أو وكسائى 


راك عسراه وى بودئد همه يكجا غرق ساختيم)7؟0ل(بس [از او] به بنى اسرائيل كفتيم در زمين ساكن شويد يس جون وعده آخرت [قيامت] فرا 


باهم محشور مىكنيم)11:91 


ل(وآن را) يعنى قرآن را إبه حت فرو فرستاديم و به حق فرود 
آمده است) و به حقى كه شامل آن است (تازل شده است» 
ده تبديلى بر آن وارد نشده ((و تو را اى 
بشارت دهنده) به بهشت براى مؤمنين (إو 
بي دهندة) كافر به آتش (نفرستادهايم )!0*8 (و قرآنى كه آن 
رابه تفريق فرستاديم) به تدربج و بخش بخش در بيست يا 
بيست و سه سال نازل كرديم (تا آن را بر مردم به درئك 
اتا آن را بفهمند (و آن را فرستاديه 
به نوعى فرستادن به دفعات برحسب مصبالح و رخدادا”" 
(بكو: اى محمد [به كفار مكنّه] به آن ايمات بياوريد يا ايمان 
نباوريد» تهديد است براى آنان (بىكمان كسانى كه بيش از 
آن دائش يافتهاند) بيش از نازلشدنش و آنان مؤمنان اهل 


20 


مل نا 


/ للممكَوبإِآايشق 
عقي رشق 2 ربت منحد 141 
وَعدرَيَا مرك 2 مده نييكرت وريه 


خَشو ءا © اث لك تغوالتهأوادغو ايم ئَ واف 
0 : لماه ليولا هرسك وََاات وات 
مانتند)1""" إن موكويتدة باك است يروردكار سا4 باك [89] ار ير سا جه مع م :سس 20 )ست > س]م موسق 
انت زاف ول ولي ولا بكار + ل كسا (7) وَ كدي ىلر 0-0 
قرآن و فرستادن بيغمبر(4) إقطعاً انجام شدنى است)ل1" معت ]م سس دس وود سه روي م 
0 ربك في١|‏ 1 

(دكريهكنن بر رو خويش موافشد ومىافرايد[رآن] بر 8 لشي ا لت 
آنان خشوع را فروتناته براى خحدال"9و بيامبرر#) 

فرمود يا رحطن بس كفتند: سا را از عسبادت دو خندا نهى 2 : 
بواعد يسالك يزه بك رابائك مىزند با اويس |( 0-0 0 
اين آيه نازل شد: إبكو) به آنان لله را بخوانيد يا رحمان را فيا عَارَلَعلَ عبر الك بورج ل وما 
يعنى به ه ركدام از آنها نامش ببريد يا بانكش كنيد بدانكونه 1 3 ل 0 م 0 34 
كد بكونيد بايا رحماد هه ركدام راكه بخونيد» بس نو وَل رَأْسَاضَدِيداِ ننه ويِقِرَالْمؤْمنِنَلَِينَ 


خوب است دليل برآن اين قسمت آيه است: (إزيرا براى أ, 2 1816م سس يلم و 
ررضاس لطر م عمدت الصَِحَ لهم مس نكيت 
د بدا هجا ْزِرَالري كَالوأأدأسهه 00 


كتابند ماتند زيدين عمرو بن نفيل و ورقه بن نوفل و عبدالله بن 
سلام (إجون بر آنان خوائده شود سجدكنات به روى در 


جنانكه اسماء ل در حمديث أست به ين ترتيبة 

خداوند مىفرمايد (و نمازت را) يعنى قرائتت در آن (إيا 
صداى بلند نخوان) بس مشركان مى شنوند تو را بد كويند و 
هم قرآن را وكسى كه آن را نازل كرده إو با صداى آهسته 
نخوان) تا يارانت بدان بهرهمند كردند ل(و ميان اين و آث راهى, 
بجوى) بين بلندخواندن و آهسته راه وسطى را قصد كن037 (و بكو: ستايش خدائى راست كه نه فرزندى كرفته و نه در جهاندارى و خدائى 
شريكى دارد ونه به سبب ناتوائى او را هيج دوستى است)كمكش كند يعنى ناتوان تيست تا نحتاج يارىدادت باشد (و او را جنان كه شايد و بايد 
بزرك بشمار» بزركش دار بزركى كامل از داشتن فرزند وشريك و ذلت و ازهر جه لايق اوئيست حمد را بنابراين صفات مرتب نموده است جرا 
كه او به سبب كمال ذات و تفرّد در صفات خويش؛ سزاوار تمام ستايشهاست. وامام احمد در مسندش از معاذ جهنى از رسول اهريخ روايت 
كرده است كه مى فرمود: اية العرّ: الحمد الله الذى لم يتخذ ولد تا آخر سورء!0!8 الله تعالى اعلم. 

سورة الكهف تعداد 


در 0 نازل شدهتعدادآيهها 1١١‏ مىباشد. 


اله الحطن اليم 

خدائى راست كه كتاب را [قرآن] بر بندة خود [محمّد()] فرو فرستاد و در آن هيجكونه كجىاى ننهاد)!! از اختلافى كه در 
آن تناقض باشد (كتابى قيم) راست و درست (تا بيم دهد بوسيلة قرآن به كافران إبه عذابى سخت از جاتب خود, و مؤمنائى راكه كارهاى 
شايسته مىكتند مؤده دهد به اين كه براى آنان باداشى تيكوست)1" (ماندكارند در آن جاودانه) و آن بهنت است/" ؤو تا بيم دهدكسانى را [از 
جمله كافران] كه كفتند: خداوند فرزندى كرفته است)0 
قواعد آيه ١-ر‏ لم تجعل الخ جملة حاليه است براى الكتاي. 


-١‏ تيأ حال دومى است يراى تأكيد است. 


#لة» 


يلكت إبه اين قول ونه خودشان علمى دارئد و نه يدرانشان) كه اين 


الك انق 

لبوأ د الْحَدِيثأْسَعَا © إن 
جَمَلَآمَاعلَالَرضٍ َه كَا تتم وعم 
الجن ميك 100 حَسِبَتَ 
نصح ْبَالْكَهِ ِوَالرَقِوكاوا ينملعت 2 
إذ وك الي لَ كمف كََالوأرتَام اي نشوم 
وَمعََامِنَ مر ركد( مسرت َاعكمادَانهمَ في 
الككيق يديت عدا (0 فسنت لتك فزي 
نويا اتاج تنْتقش مكب هم الي 
اوبهذ ههلك © تلكا 
علو ْإِذضَامُواَْمَالأريربُ اَمو تِوالرْضٍ 


كرابن خويد لالد سن 2 حتؤلة 


وسو دوه ثور متهم 
رَعلَامٌ ات 


ايمان أوردتد وما بر هدايت 


#] وداستانشان را 


قول راكقتهاتد بيش از آنها لإيزرك سخنى است كه از دهانشان 


]| بيرون مىآيد. جز قول دروغ [در اين باره نمىكويند])! (مكر 
توجان خود راكشندءاى از اندوه در بى آنان اكر به اين سخحن 


[قرآن] ايمان نياورند.) از خشم يا از اندوه خود براى حرصى كه 
إبرا. دارى'/ (در حقيقت آنجه كه در روى زمين است» 
از جاتدارات وكياهان و درختات و رودخاتهها و جز آن إما براى 
آن آرايشى قرار داديم تا آثان را بيازمائيم) تا آنهاكه آن را نكاء 
مكنند امتحان كنيم (كه كدام يك از آنان نيكوكار ترئد) در آنا 


]| يعنى برهيزكارترند'" (و ما البته آنجه راكه بر آن است تندائى 


مضمحل و بوكياه خواهيم ساخت) خشكى كه كياه در آنا 
ترويد!" (آيا بنداشتى كه اصحاب كهف) غارى است دركوه (و 
رقيم لوحداى استكه درآن نام ونسبشان نوشته شده است 
يغمبر(ك) سؤال كردءاند لاز ججملة 
نشانههاى ماء شكدفتآور بودئد) يعثى از جملة نشائههاى 
شكفتآورند يا از ساير نشاندها شكفتآورتر باشند خير امر 

ت!") به ياد آور (إآنكاء كه جوائان به سوى غار آرام. 


4 كرفتند» جوانان نو رسيدةكامل از قوم كافرشان بر ايمان خود 


يم داشتند (يس كفتند: اى بروردكار ما از جانب خود به ما 


أ رحمتى ببخش و براى ما دركار ما راهيابى را آماده سان)!"91. 


(بس بركوشهايشان در آن غار برده كذاشتيم سالهاى شمرده 
شده) آنان را در خواب ستكينى قرار داديم!!"" لإآنكاء أنان را 
براتكيختيم) از خواب بيدارشان كرديم (تا معلوم بداريم) به 
علم مشاهده (كه كدام يك از دوكروه) از ايشانكه در مدّت 
ماتدنشان در غار اختلاف دارند (شمارندهتر و نزديكاتئر است به 
مدّت درنكشان)!77 (ما خبرشان را بر تو بسراستى و درستى 
حكايت مىكنيم آنان جوانانى بودند كه به بروردكار خويش 


ديم)71" (و دلهايشان را استوار كردانيديم) بر قول حقٌ (آنكاه كه برخاستند) بين دو دست يادشاهشان در 


حالى كه بطور حتم ايشان را به سجدة بتان امركرده بود (يس كفتند: يروردكار ما همات بروردكار آسمانها و زمين است جز او هركز معبودى را 


نخواهيم خوائد كه در غير إينصورت قطعاً. 

بجز خداوند معبو: تيا ركردهانك. جرا بر 

دروم بندد) به نسبتدادن شريك به او تعالى!99 
لفت آيه #باخع؛كشنده 


خن دروغ كفتهايم) يعنى قولى كه افراط است دركفر اكر فرضاً غير خدا را بخوانم»!! (اين قوم ما 
آنها برهانى آشكار) بر عباذتشات (تمىآورند يس كيست ستمكارتر از آنكس كه بر خداا 


قواعد آيه ف كلمةٌ: تمييز است براى ضمير ميهم هى و مخصوص به ذم محذوف لست يه معنى مقاله مذكوره. 


آيه #داسفا: مقعول لهو عنصوي لست 


بعضى جوانان به بعضى كفتند: (و أى ياران جوت از أتهاكناره.. ولإؤ ه1221 


كرفتيد و كناره كرفتيد از آنجه جز خدا مى برستندء بس به 
سوى غار جاى كيريده تا بروردكارتان از رحمت خحود بسر 
شما بكستراند و براى شما دركارتان كشايشى قراهم سازد» 
بسدان بهرمند شويدا”0 (و آقتاب را مىبينى كه جون 
برمىآيد از غارشان به سمت راست سيل مىكند و جدون 
غروب كند از آنان به جاتب جب [غار] تجاوز مىكند) يعنى 
جه قبل از ظهر و جه بعد از ظهر مستقيماً برغار نمى تابد به 
آنان نمىرسد (در حالى كه آنان در كشادكى غار قرار دارند» 
خنكى باد و نسيم آن بدانان مىرسد (آن» آنجه ذكر شد (از 
دلايل قدرت خداوند است و خدا هركه را هدايت كند بس 
همو راه يافته است و هر كه را تكمراه كتد يس هركز براى او 
ولئ و مرشدى نخواهى يانت)1" (و مى يندارى اكرآتها 
ارا ببينى (كه ايشان بيدارند» جون جشمهايشان باز است 
(در حالى كه خفتهائد و ]: 

جب مىكردانيم) تأ زمين كوة 
آستانة فار دو دست خحود را كاده بود) و در خواب و 
بيدارى دركردش به راست و جب مانند آنان بود (اكر بر آنان 
مسى نكريستى؛ البسته كسريزان روى از آنها برمى تافتى و از 
مشاهده آنها آكنده از ترس مى شدى» جنان ترس و هراسى 
كه خداوند بدان مائع ازداخل شد نكسى بر آنان شده ستل 
(ايزكونه) جنانكه كارهاى مذكور را بداتها اتجام داديم (آنان 
را برانكيختيم) از خواب بيدار كرديم (إتنا سيان خمود از 
يكديكر سؤال كنند) از حالشان و مدّت ماندنشان 


به جائب راست و جائب 
ان را نخوره (و سكشان بر 


عد سس رمه عرو 


وَإذْاعَرَلْموهم ومَايَيدُودِ 
تطرككرك ريسيد رولك 
©) #وَب اسمس دالت 

آليمِ نواعت مهدا ْمَلَف مجو 
يتملك مِنْملِك تومي امه فَهَوَالمْهسروَن 
يُضِْ ليد دَْمُوَيَدرَضِدَ 2 سبح أيقحاظًا 
فدات الي نِوَدا كالمل كبر 
بَظ وراص وير وطلتَ علوت نهر 
فِرَارا وَل 

لاس ص 

ات 1 . 


ا 


ناشت إوالكنف 
2200 


م 0 
تُنْيحُوَا ابت كع 


(كويندءاى از آنان كفت: جقدر درنك كردهايد كفتند: يك روز يا بارا از روز) زيرا ايشان هنكام طلوع خورشيد وارد غار شدند و هنكام 


غروب آن بيدار شدهائد بس كمان كردندكه آن غروب روز واردشدنشات است سيس در حالى كه در ميزان درتككردنشان در غار در ماندئد (كفتند: 
بروردكار شما به مقدار درتككردتتان داناتر است. يس يكى را از ميان خود با اين ورق [نقرة مسكوك] به شهر) كفته مىشود آن شهر اسروز 
طرسوس ناميده مى شود (بفرستيد: يس بايد تل كند كه كدام طعام باكيزه [حلالتر] است يس از آن برايتان خورا هى بياوود و بايد تلطّف كند) 
يعنى در رفت وآمد زيركى به خرج دهد تا شناخته نشود (و هيجكس را ازحال شما آكاه تكرداند)!9؟" (إجراكه اكر آنان بر شما قدرت يابند شما را 
ستكسار موكنند) با رجم شما را مىكشند (يا شما را به كيش خود باز موكرداتند و در أينصورت) در صورت بازكشت به دين آثان (إهركز 
رستكار نخواهيد شد)!” "1 

لفت آيه ١١‏ قتموت: كشادكى غار 


شُبِو يكيدي لو بديزكونه) جتاتكه آنان را بيدار كرديم قومشان و مؤمنان را 


اتوي 


5 تع 2 


م ةو ا 2 ةسدنه 5 7-9 
لك ويخ سي دع _استووكن > سر]س” 


لعَي وبقُوُوت. سبع ة ويم مهم كلهم لقاعم 
يدعم لله كنارف درطو 
وَلَاد يهم مهم لَحَدًا لانو تَفولَنَلِسَاوْء 
نُك عدا © يلوا كك 
دَاضِيتَ ومُلْصَأَدِيبْرِينِ وق لابن هدَارعَدًا 
© َل كَمْنمْنَكتَ نوسي وَازْادوْعًا 
© ثانا يبلتو وت لاضن 
مَالْمُيِن دونه مِنءَإ لاير 


يوسي 
ف حَكِمهٍءأحَدًا (ه) وميك مِن تا 
يَكْكمي لَلِكِسَيَهء وَل جحذم دونو تعدا نه| 


مستقبل زمان (آن را انجام مىدهم)!؟”(مكر مقرون به ذكر مشيّت خداوند) بدينكونه كه بكوا 
را فوادوش كردى) أن ارتباط و تعليق به 
آن است هنكام كفتن, حسن و ديكرى كفتهاند مادام در آن مجلس باشد (إو ب 


را) در حالى كه كارت را يه آن ارتباط مىدهى (هركاء 


| بيخمبر3!5) در تعداد جوانان نزاع دافج: 


لإبر حالشان آكاه ساختيم تنا بدانتدكه وعده خحداوند [به 


| زتدهشدن] راست است) به اين طريق كه كسى بر خوابائدن آنان 


ان بر حال خودشات بدوت 
ن مرذكا تواناست (إو) كا 


أخود دركارشان با ايكتيكر ع موكردتد) مؤمتان وكاقران در 
امر جواتان و ساختن بنائى بيرامون غار نزاع كردند. يس 
كفتند»كافران إبر روى آنها ساختمانى بناكنند) آنات را بيوشائتد 
(يروردكارشات به حال آنان داناتر است [سرائجام] كسانى كه بر 
كارشان غلبه يافتند كفتند) وآنان مؤمنان بودند كفتند إحتماً بر 
غار آنات مسجدى يناكنيم) كه در آن نماز خوائده شود؛ و آن بنا 
را بر درِ غار ساختندا' (به زودى مىكويند) آنها كه در زمان 
يعنى بعضى از آنها 


سكشان بود» كوثى سخن اين فرقه يسنديده و صحيح ست به 


دليل اين كه خداوند اينان را مائند دو فرقة اول در سلك راجمين 


به غيب نياورد (بكدو بروردكارم به ثسمار آنها داناتر ست 
نمىدائد آنان را جز اندكى) از مردم ‏ ابن عباس مىكويد «من الل 
همان ادك هستم و شمار آنان را مدائم أنها هفت ثن بودئدة 
(يس دربارة آنانت جدال تكنيد جز به صورت روشن [در حدى 
كه بر تونازل شده] ودر باب آنها) طلب فتوى (از هيجكس از 
اهل كتاب يهود (سؤال نكن)!"" و اهل مكنه از 
مردمان كهف را سوال كردئد. فرمودند: قسردا 
خبرتان مى دهم و نفرمود: انشاءاه: أكر خدا نخواست يس اين آيه 
نازل شد: و هركز براى هيج جبيزى مكو كه فر 
له ريه ياد آور [ 
ارا وذكر آن يس از فراموشى مانند ذكر 
توقع است كه بروردكارم مرا به راهى كه از حيث رشد نزديكاتر 


ازاين است) از خبر اهل كهف در دلالتكردن بر بيامبرىام (هدايت كند) وخداوند اين كار راكرد !©" لإو در غارشان سيصد سال درنك كردند و 


نه سال نيز برآن افزودند) و ابن سيصد سال نزد اهل كتاب سال شمسى است و نزد عرب نه سال بدان افزوده مىشود در سال قمرى مىشود 4 
سال!9" إبكو: خدا به مدتى كه درنك كردند داناتر هست) ازآتهاكه در آن اختلاف دارند إعلم غيب آسمانها و زمين فقط به او اختصاص داردء 
جه بيناست خداوند وجه شنواست) يعنى جيزى از جشم وكوش اوغايب نيست (براستى برا آنان) اهل آسمان و زمين إجز او هيج ياورى 
انيست و هيهكس را در حكم خود شريك نموكيرد) زيرا أو ب نياز است از شريك.ا 
(و تلاوت كن آنه راكه از يروردكارت به تو وحى شدء است هيجكش نميتواند قول خدا را تغيير دهدكتاب او را هيج تغييردهندهاى نيست» 
و جز اد هركز هيج ب يشت و يناهى نيابى | 
ديا 


(د شكيبائى بيشه كن) خود را نكه دار بإباكانى كد لزلةه7هيق يكذ الكئتزة 
بروردكار خود را در صبح و شام ياد مىكنند و خشتودى او 
را مىشواهند) به عبادتشان نه جيزى از اعسراض دنيا در بيع معباطيد ددن اد ا ا م 

د 
حالى كه تتكدستند ؤو بايد جشمانت از آنان در تكذرد كه ريسك مَعَألدِ ايدعوبت ربهم بالغ وؤَوال'د 


ع مح عمق 


آرايش زندكى دنيا را بخواهى. و از آن كس كه دلش از ياد أ8] ودوِدَمَعَهَموَلَاكَدِِْمك عَنُم ريد زيئةالْحَية 
خدا [از قرآن] غاقل ساختهايم فرمان مبر) و او عُيَيْه بسر لكاي م عْمَلافبهُع يتمع هوب وكات 
ن وياراش مىباشف وق ب عد ع جم دي +41 ِ 7 
جسن و يارائش مىباشد, 2< 00 بردى ١‏ أمره.طا ييا وهل لقُن ري فَمَنطَة و 
كرده واساس كارش بر ازحدكذشتن است)!' (و بككو: به او بسر رسع شيع ياس سي مال شاد نا 
و يارائش. اين قرآن حق از سوى بروردكارتان رسيده ست 9 0 اراأحا يم سرادقها 
بس هركه بخواهد ايمان آورد و هركه بخواهد كائر سود» ]8] وَإِنْيسحَفُويعَاويِموكَلمه ليقو ى الوجويقى 
8 ف براى آنها إن ىكمان بسرلى ع [كافرات] ا 
انشى را آماده كردهايم كه سرا يردههايش آنا را در يبر 0 000 7 
لصَلس إن لاي عجرم نخسن كَ 
مىكيرد؛ و اكر فرياد كنتد) فريادرسى جويند تا از كرماى ل متف 2 رن 1 
آنش نجاتشان دهد (به نوشيدن آبى مانتد فلركداخته به داد ]لم جنك عدن تجرى' 
آنان رسيده شود كه جهردها را بريان مىكند) به سيب 
دافواش اكر بدان نزديك شود ووه جه بد أشاميدى است» |هه]. قالوب وَحَشت ميد ) # وأذرت 
اين نوشابه (وه جه بد آرامكاهى است) اين آنش ‏ توضيح || 1 1 تق 
ناميردة آنش ببه آرامككاء در براي قول آيينده است ك* | .| درتريم سيور سي جرس م رص 1 
مى فرمايد: جه آرامكاء خوبى است بهشت وكرنه در أنش هه سحل وَجعَلايمسَاررا اتنالتأ طهَاوَكَرْ 
تطوينة سَيدَأوَصسَ لمارا 7 كت لسرفقالَ 


هيج آرامكاهى نيست/"" (بىكمان كسائى كه ايمان أوردهائد و 


أو 
كارهاى شايسته كردءاند يقيئاً ما ياداش كسى راكه ]| امح وَموادةِ نكرل مَالآوأمْركَ [© 
نيكوكارى كرده است, ضايع نمىكتيم) باداششان مىدهيم به |8 عد .جحو د 


أو كرداز ا" وناتد كه يهفتهاى حلذ) أقادت هميذك 


إبه ايشان اختصاص دارد از فرودستشان جويبارها جارى 
استه در آنجا با دستبندهائى از طلا آراسته مىشوند و جامدهاى سبز ازسئيس) ابريشم نازك (و استبرق ) ابريشم ستبر و غليظ (مى بوشند) و 
در سوره الرحمن است «بطائنها من استبرق» محتواى آن از ابريشم غليظ است (در آنجا بر تختها تكيه مى زنند) آرالك جمع اريكه است و أن 
تخنتى است در حجله: و آن خاتهاى است با لباسها و بردءها براى عروس زينت مىدهند إنيك ياداشى است) باداش بهشت (و نيكو تكيه كاهى 
است)11" (و براى آنان» كفار با مؤمنين (مثلى بزن دو مرد راكه به يكى از آنها [كه كافر بود] دو باغ از درختان انكور) متنوع وكوناكون إداديم و 
بيرامون آن دو باغ را با درختان خرما بوشانديم) و ميان آن دو [باغ] كشتزارى قرار داديم بدان ُو فراهم شود" (هر يك از اين دو باغ أكُل 
[ثمر و محصول] خود را دارد واز محصول غيج كم تكرد و ميان آن دو جويبارى روان كرده 
يعن براى صاحب آن دو باغ (ميوة فراوان بود يس به رفيقش كفت: در حالى كه بر رفيق مؤمنش فخرفروشى مىنمود [كفت:] من از تو در مال 
بيش و به اعتبار [عشيرة] اذ قو نيرومندتوم)9؟ 

لغت آيه 18 فْرْط: اسراف 

آبه 14 مُهل: فلزٌ كداخته. 


ديم) در بين آنها جريان داشت" لإو براى او) 


2 


وميد 
أبَدَا اومظن الكاعَة فَاِمَدُوَلين رُود ترق 
لخد مامه مقَلا نل لمسَجسوْ اولظ 


كسالك لق ناي ين سوسوي | 


ا 


دَخَلتَ َك لت مَاَآهَآمَه امامإ نِكَرَ ايا 


قل نك مَالَووََا (يا مسَى رقأ 


طق تاو اك 


حل أ ماد 3 متي بجا 


ركه 0 تبتئة 

ونون ذو نأ مامه شتير © خالد آي 

3 7 شنار َل تَتكف 
لدتَاكَل رلته نَسَمَه تلط 0 

ضيح مذو يكرك نلق كر 2 تيوق ١‏ 


يلكت (د داخل باغش شد همراء با رفبيق مؤمنش او را در آنا 


موكرداتيد و ميوهها و زيبائىهايش را به او نشان مىداد إدر 
حالى كه او به خود ستمكار بود) به سبب كفر (كفت) آن كافر 


| (كمان نمىكثم كه هركز اين باغ نابود شود)!*" (وكمان نمىكثم 


كه قيامت برها شود وأكر به سوى بروردكارم بازكردائده شوم. بن 
به زعم وكمان تو قطعاً بهتر از اين را در بازكشت به آخرت 
خواهم يافت)7”1 (كفت به او رقيق) مؤمن (در حالى كه باااو 
كفتو كو مىكرد آيا به آن كسى كه تو را از خاك آفريد) جون 
آدم از خاك آفريده شده (كاقر شدى سيس از نطفه) منى (آفريد 
آنكاء تو را در هيأت مردى درآورد)» وجودت را به اعتدال و 
برابرى تمام و كمال آراست؟"" (ليكن مسن) سىكويم: (اوست 
خدا بروردكار من و هيج كس را با بروردكار خود شسريك 
نمىسازم)!" (و جون وارد باغت شدى) هنكام شكفتىات به 
آت إجرا نكفتى اين جبيزى است خدا خواسته ست هيج نيروثى 

ند نيست.) ودر حاديث أست: «من أغطن 
خيرا من اهل او مال فيقول عند ذلك ماشاأ اله لا حول و لاقوة الآ 
بالله لم يفيه مَكْرُوه» يعنى هركس خيرى به او داده شد از فرزند 
و زن يا مال يس در هنكام آن بكويد ماشاءاله تنا آخر. ججيز 
نابسندى را در آن نمى بيند (أكر مرا از ححيث مال و فرزند كمتر از 
خود مىبينى)71" ليس جه بسا بروردكارم بهتر از باغ تو به من 
دهد» جواب شرط ون ترني» است لوو برآن [باغت] أنتى از 
آسمان سفرستد تنا به زسين بىكياء و لفزنده تبديل كردد» 
بكونهاى صاف باشد كه يا بر آن ثابت نماندا**) ؤي آب آن فرو 
رفته شود) «يصبح» عطف است بر يُرسل نه تصبح؛ زيرا فرو 
ارفتن آب از نتيجه صواعق نيست (تا هركز تتوالى أن را دست 
آورى) جارءاى ندارى تو رايه آن برسائد 20 إو بر ميوههاى او 
احاطه كرده شد) همراه با باغش به هلاكت بس نابود كشت 
(جنان شدكه دست بر دست مىماليد) از يشيمائى و حسرت 
ل(برآنجه در آن باغ خرج كرده بود) در عمران باغش (در حالى 
كه آن باغ بر داريستهاى خود فرو افتاده بود) بدين كونه كه ستون 


افتاده بس از آن درخت انكور افتاده است (و مىكفت: اى كاش با بروردكار خود هيجكس را شريك نمىكرفتم)1!) (و براى أو هيج كروهى نبود 


كه ورا در برابر خداوند) هنكام نابودى آنها إيارى دهد وخود اتتقام' 


«خاويةٌ على عروشها: بر «اريستهاى خود قرو اقتاده 
.قواهد آيه 64 لكنَا: در اصل لكن آنا بود 


افع فت و لاية وريه جبرٌ صفت الله سسته. 
آيه 7 ثواباً و. 
آيه 50د مثل الحياة كما هر دو مقعول اول و دومتف.. 


ت به خداوند حش تعلق دارد و او بهشر است از جهت باداش» از يا 
0 


رنده نبود» دروقت نابود ساختن باغش7؟" (درآنجا) در قيامت (نقط. 
اشن ديكوان اكر باداش ميداد ؤريهثر است از نظر فرجام) 'فرجام 


انون نقل شده يا عمزه حذف شدء و تون در تون ادغام شده وهو ضمير شأن است جمله بعدش تفسيرش م ىكند. 


(مال و فرزندان زيور زندكاتى دنيايند4 كه انسات بداتها در 
دنيا رتك و روتق مىكيرد (و باقيات صالحات» آن: سبحان 
الله والحمد لله ولااله الله والله اكبر بعضى لأحول ولاقوة الا 


اله را اضافه كردءاتد مرياشد (إنزد بروردكارت از نظر |9 
.باداش بهتر و از نظر اميد نيز بهترند» يعنى آنجه انان |م 


آرزويش مىكند و نزد خداوند بدان اميدوار است277 (و) ياد 
كن (روزى راكه كوهها را روان كنيم) از روى زمين برداشته 
مىشوند ريز ريز شوند كرد و غبارى براكسنده سىكردتد (إو 
ازمين را باز شده مىبينى) هموار و ظاهر. جيزى ازكوه و 
غيره را بر آن نمىبيتى (و آنان را كرد م ىآوريم» مؤمثان و 
كافران (بس هيجكس از آنان را فرو تكذاريم)7" (و آنان» 
هر امتى إبه صف بروردكارت عرضه مىشوند) و به آنا 
كفته م شود: (براستى هماتكونه كه نخستين بار شما را 
آفريده بوديم) تكاتك و برهنه بدن عريان و يدور 

به انكاركنتدكان بعث كفته مىشود: إبلكه مى ب: 

هركز براى شما وعدهكاهى مقرر شم ىكنيم) بسراى 
زندهكردنتان !8 ووكتاب در ميان نهاده مىشود) نامه عمل 
هركس در دست راستش از مؤمنان ودر دست جسيش از 
كافران نهاده مى شود (آنكاء مجرمان [كافران] را از آنجه در 
آن است ترسان مىبيئى و) هنكام معايئة كناهاتشان در آن 
(مىكوبند: واى بر ما) بر هلاكت ما اين جه نامهاى است كه 
هيج كوجك و بزركى را فرو تكذاشته) از كشاهان (جز ايتكه 
آن رابه حساب آورده) شمرده در ضبط و ثبت آورده ازآن 
به شكفت آمدند (و آنجه را كه كرده بودند حاضر مى يابئد) 
در نامه عملشان است (و بروردكار تو به هيجكس ستم 
المىكئد) بدون جرم كيفرش نمىدهد و از ثواب مؤمنى كم 
نمىكندل"” (و) ياد كن (هنكامى راكه به فرشتكان كفتيم 
براى آدم سجده كنيد سجود خمشدن براى كراميداشت او 
انه نهادن بيشائى بر زمين لايس همه جز ابليس سجده كردتد 
أو از جنّ بود» قولى مىكويد جزء فرشتكان است. قولى 


عب 
لمع ادك 
0 


عَكْريْكَ صَهًا 
يلكوت 0 


ك4 


ويَُولُونَ يلاما لِعدَاألحكِتب 
رُصَِرولَاكِرَإلَآأحصهاْ وود معأ 
عسي هكيك ةذ 
در 00 

2 


شه جه مم 


دلق انون 


و الْمْجرِمونَ 


0 0-7 مركا 


لومم مواد 0 يجَدُواْعنبامَمْرئًا 2 


جنيّان است و داراى فرزندان است با هم ذكر مى شوند در صورتى كه فرشتكان فرزند ندارند لإيس از فرمان بروردكار خود 
است و ضمير هاء به ابليس برمىكرده 
(دوستان خوة رد مىكيريد)< فر 
شيطان و دُرْيتش در اطاعتشان به جاى اطاعت خدلة"* (من آنان را4 ابليس و فرزندانش را إدر هنكام آفرينش آسمانها و زمين حاضر نكرده 
بودم ونه در هنكام آفرينش خودشان) يعنى بعضى را هتكام خلق بعضى حاضر تكردءام (إو من آن نيستم كه كمراهان را). را إمدذكار 
يس جكونه آنها را اطاعت موكنيد'!© (و» ياد كن (روزى راكه خدا مىكويد) اى مشركان (آنهائى را) بتان را (كه 
ابه شما تقعى برستت به زعم خودتان (ننا دهيد) اين خطاب در روز قيامت است إبس آنها را بخوانتد ولى 
انهاى جهنم كه همه در آن هلاك مى شوندا” (و مجرمان 
5 
لفت آيه 58 مشفقين: ترسان و لرزان. 
آيه اه عَضد: مددكار 


ايوم :(وبه راستى مثال كوناكوت بين كرديم در اين قرآن براى مردم هر 


اس من حكن متلِوكانَ 


220 


اب قبلا 


هلين مكنا 


لامك كليو ٍأسجلة ينعم وو نوفا 
َإِنسَدَعْهْ م لَالمُدَئ ملنححَدهَأإدبّدا لها ورَيْكَ 
لت حُدايحمةلوينده اَم 
دابل مود ليج دُوأين دون تزيلا © 
مدا اَذَك موولتك لابح 
أب أَوأسْضوَحْفًا © مَلََبتَا 

س0 


كوته مثلى رأ بياث كزديم و انسان بيش از هر جيز ججدل ببيشه 


؛| است» جدل انسات كافر در امر باطل از هر جيزى 


است40" (و ججيزى مانع مردم نشد از اين كه وقتى هداي 
به سوىشان) به سوى كقّار مكّه (آمد ايمان بياورند و از 
بروردكارشات طلب آمرزش كنند مكر آن كنه ست بيشي 
ن نيز بيش يد يعنى سنت ما در آنها وآن نابودكردنى 
امت كه بر آنان مقدّر شده ست (زيا به آنان عذاب روياروى و 
قآبل مشاهده بيايد) و آن كشتنشان است. در روز غزوه بدر - 
بل به ضمّ قاف و باء ججمع قبيل است يعنى انواع عذاب 1ف 
الإو بسياميران را جز بشارتدهتده) بسراى سؤمنان (إو 
بي دهند) براى كافران (نمي فرستيم وكسانى كه كافر شدءائد به 
باطل مجادله مىكنند) به قولشان: آيا خندا بشرى را بعنوان 
يبامبرى مىفرستد و ماتند آن (تا به وسيلة آن) بوسيله جدال 
(حق را قرآن را إيايمال كردائئد ر) كافران (آيات من را 


)| قرآن را ؤوآنجه راكه بيم داده شدداتد بدان) آتش لإبه تمسخر 


كرفتند)'” ؤوكيست مستمكارئر از كسى كه به آبيات 
برورتكارش يند جاده شده و از آن روكردان شد و فراموش كرد 
آنجه را دستهاى وى بيش فرستاده است) آنجه از كفر وكناهان 
كرده است (همانا ما بر دلهايشان بردههائى كشيدءايم نا قرآن را 
نفهمند» يعنى دركش ثمىكنئد و در كوشهايشان سنكينىاى 
نهادءايم) بس آن را نمى شتوند (و اكر آنان رابه سوى هدايت قرا 
خواتى باز بوسيلة آن يرده و ستكينى (هركز راء تيابئد)!؟© (ى 
بروردكار تو آمرزنده و صاحب رحمت است أكر به جرم آنجه 


[در دنيا] كردهائد آنان را مؤاخذه مكرد قطماً در عذابشان تعجيل مىنمود) در دنيا إبلكه براى آنها ميعادى است) و آن روز قيامت است (كه 
هركر در برابرآن يناهكاهى نمىيابند)!8* (و اين شهرهائى است) يعنى مردمان آن مانند عاد و ثمود و جز آنها (كه جون ستم كردن كافر شدائد 
(ملاكشان كرديم و براى هلاكتشان موعدى معين كرديم)!؟* (و ياد كن هتكامى راكه موسى» يسر عمران (به [همراء] خود) يوشع بن نون 
مصاحب موسى بود خدمتش موكرد و از او علم مىآموخت (كفت: هميشه راه مىروم تا به مجمعالبحرين برسم) مكان تلاقى بحر روم و بحر 
فارس از طرف مشرق ؤيا آنكه بروم مدّتهاى دراز) در رسيدة به آن اك دور باشلا"” يس جون رسيدتد به محل جمعشدن دو دريا ساقي 
خودشان را فراموش كردند) يوشع برداشتنش را هنكام كوجكردن فراموش كرد و موسى يادآورى آن راء يس ماهى را خود را در ببيش كرفت راه 


دريا مانند سَرَبِ) و آن شكاف طولائى است كه سوراخ و متفذى تدارد كانال است وآن 


بوده خحداوند بزرك جريان آب را از آن ماهى 


كرفته آب از دو سويش مانند طاقى بال آمده و به فرمان خدا جامد شده صخرههاى ته دريا تا بازكشتن موسى ظاهر بودء! 


لفت آيه ها توقلة ملجأ ينار 


